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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 
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  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآباديدكتر : نگليسي ا و منابعها ويراستار چكيده

   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي
  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد جفعلمي گروه تاريخ دانشگاه ن هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  نگيهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره ، استاد، عضو هيئت علمي گروه زباندكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س( دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي، عضو هيئت علمي گروه  بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر جمشيد نوروزي
  )س(، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، استاددكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

 كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               اي هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .آزاد استهيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات  -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) لهاز زمان تحويل به مج
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (انگليسي چكيده فارسي و  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه  -
  گيري نتيجه -
  Ĥخذفهرست منابع و م -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز            ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسن        .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده       نام و نام خانوادگي   (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   ايلبخش اضافه كردن ف   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .نويسنده غيرفارسي زبان باشد. الف
از زبـان   اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر           زبان، ضرورت ويژه   در مورد نويسندگان فارسي   . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
 جـايگزين چكيـده     خلاصه مفـصل  .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .ت، ارجاع داده شودچاپ شده اس) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
و سـاير عوامـل فعـال       سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجرايـي نـشريه               مانند

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) غيراز نويسنده مربوطه  (
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  ادبيسرقت : ث
افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب افزار مشابهت نرم(ادبي 
ا براي ارسـال كـار      شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعض             



به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه داوري به نويسنده مسئول، فعال               
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه امه تاريخ اسلام و ايران درفصلن

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                             مجلات تخصصي نورپايگاه

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ليم آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     يلـي كـه مقـالات     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكم         

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

هريـك از مـواد ايـن       تـوجهي بـه      بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1ماده 
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

اسـت  قرار داد، سردبير مجـاز      » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2ماده 
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 مقاله، دانـشجو    در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در            : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3ماده 
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه ندر مورد پايا  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
ز اثبات تلقي شده پس ا» سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدرا از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله 
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي الهنامه به مق  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و مـشاور          (استفاده از اسامي اشخاص غيرمرتبط با پايـان نامـه           

  . انوني استهاي ق گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
فردي كه به هر دليل نامش در كنار توليدكنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آن                    

خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده است در هر               اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .حال و به هر شكلي غيرقابل قبول خواهد بود

  

  6ماده 
توانـد   اله به دو يا چند مجله تخلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي             ارسال همزمان يك مق   

هـاي انجـام شـده،     در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور كار، متناسب با هزينه 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   (متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح بداند             

  .ت نكندمتخلف درياف) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا سـردبير را بـه منزلـه يكـي از                     در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين    نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقالـه      - به هر دليل     -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9ماده 
 ابلاغي مجله نسبت به تأمين بخـشي از         موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام كند   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه    پانصد هزار ريال و براي ويراستاري، حروف       يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10ماده 
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       .  مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز نيـست          2از  ارسال همزمان بيش    

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8 ماه تعيين شده در ماده 6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

د داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از              كليه مراحل و فراين   : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد    ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه همه كوشش خود را به كار برده و      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           كه توليدات پژوهشي همكاران محترم در كوتاه      

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاريخ عرضه شود          آخرين پژوهش 
در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و انتـشار بـه                  

شود جهت پرهيز از ايـن       از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند قع مقالات را مختل مي    مو
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه               از داوران عزيز درخواست مي     -1
گيـري،    رغم پي   يمتأسفانه تأخير در داوري، عل    . انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود بررسي مقالات مي

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
 تأخيرهاي نسبتاً طـولاني   . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

گيـري و تـأخير بـسيار در         رسد موجب اخـتلال در تـصميم       كه گاهي به چندين ماه مي     
گيري روند اجرايي مقـالاتي   هيئت تحريريه مجله از اين پس از پي  . شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . ا از دستور كار خارج خواهد كرداي ر معذور بوده و چنين مقاله
از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه و                    -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

 ابـلاغ   شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي         از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه              هيئت سردبيري از پي   
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود

  



  1402مشاوران علمي شش ماهه دوم سال 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

جعفر   1
  آقازاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
 محقق

  يلياردب
پريسا شاد   40

  قزويني
دكتري 
  نقاشي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

فهيمه   2
  ابراهيمي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
علامه 
  طباطبايي

 يشجاع حسن  41
  يكلائويد

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه 
  مازندران

عباس   3
  احمدوند

 خيتار يدكتر
 فرهنگ و

  ياسلام تمدن

دانشگاه 
مقصودعلي   42  شهيد بهشتي

  صادقي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

تربيت  دانشگاه
  مدرس

حميد   4
  احمدي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
نصراله   43  تهران

  صالحي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

 دانشگاه
  انيفرهنگ

جواد   5
  اطاعت

 علوم يدكتر
  ياسيس

 دانشگاه
سيد محمد   44  يبهشت ديشه

  طاهري مقدم

دكتري 
 رانيا خيتار

  ياسلام
  لاميا دانشگاه

احسان   6
  افكنده

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه  
  كامران عاروان  45  شهيد بهشتي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

ي تقحمدم  7
  امامي خوئي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه آزاد 
واحد يادگار 

  امام
محمدجواد   46

  عبدالهي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

سازمان اسناد و 
  كتابخانه ملي

غلامرضا   8
  اميرخاني

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 اسناد سازمان
 كتابخانه و

 يمل

فاطمه علائي   47
  رحماني

 علومدكتري 
 و نآقر
   ثيحد

 دانشگاه
  )س(الزهراء

محمدتقي   9
  پور ايمان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

  محمدرضاعلم  48
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

دانشگاه شهيد 
  چمران اهواز

رضا محمد  10
  باراني

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
زهرا عليزاده   49  )س(الزهراء

  بيرجندي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  دانشگاه بيرجند

11  
احمد 

بازماندگان 
  خميري

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه پيام 
  شهرام غلامي  50  نور تهران

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  فرهنگيان



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

حسن   12
  رادباستاني

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
علي غلامي   51  يبهشت ديشه

  دهقي
 يدكتر

  اسلام خيتار
 علوم دانشگاه

  اصفهان يپزشك

شهلا   13
  بختياري

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
فهيمه   52  )س(الزهراء

  فرهمندپور
دكتري 

  تهران دانشگاه  تاريخ اسلام

محمد   14
  بختياري

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
 يالملل نيب

 ينيخم امام
  نيقزو

سيمين   53
  فصيحي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

صفورا   15
  برومند

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

دكتري   اصغر  قائدان   54
  تهران دانشگاه  تاريخ اسلام

محسن   16
  نژاد بهرام

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
 يالملل نيب

   ينيخم امام
مهرداد قدرت   55

  ديزجي

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
  هياروم انشگاهد

اله  روح  17
  بهرامي

 خيتار يدكتر
  اسلام

دانشگاه 
عباس قديمي   56  رازي

  قيداري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه تبريز

18  
محسن 
بهشتي 
  سرشت

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
 يالملل نيب

   ينيامام خم
حميد كاوياني   57

  پويا

دكتري 
 رانيا خيتار

  باستان

 ديشه دانشگاه
  كرمان باهنر

غلامعلي   19
  پاشازاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
محمدكشاورز   58  تبريز

  بيضايي

دكتري 
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

مهديه   20
  پاكروان

 خيتار يدكتر
فرزائه   59  پژوهشگر  اسلام

  گشتاسب

 دكتري 
 و فرهنگ
 يها زبان

  يباستان

 علوم پژوهشگاه
 و يانسان

 مطالعات
  ينگفره

سهيلا ترابي   21
  فارساني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  آباد نجف

الدين  نجم  60
  گيلاني

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه  
  فردوسي مشهد



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

محمدحسن   22
  جلاليان

دكتري 
 و رهنگف

 يها زبان
  يباستان

دانشگاه 
ذكراالله   61  تبريز

  محمدي

دكتري 
تاريخ ايران 

  مياسلا

دانشگاه 
  )س(الزهراء

شهرام   23
  جليليان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز
علي   62

  زاد مرشدي
 علومدكتري 

  شاهد دانشگاه  ياسيس

زهرا   24
  حامدي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  داراب

دكتري   عباس مسيحا  63
  پژوهشگر  تاريخ اسلام

اسماعيل   25
  زاده سنح

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
 ميابراه  64  )س(الزهراء

  فر يمشفق

دكتري 
 رانيا خيتار

  ياسلام

 جامع دانشگاه
  )ع(نيحس امام

مريم   26
  حسيني

دكتري زبان و 
ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
  مجيد معارف  65  )س(الزهراء

 علومدكتري 
 و قرآن
  ثيحد

  تهران دانشگاه

حسن   27
  حضرتي

ريخ دكتري تا
  اسلام

دانشگاه 
  ربابه معتقدي  66  تهران

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 و اسناد سازمان
  يمل كتابخانه

يعقوب   28
  خزائي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
 يالملل نيب

  ينيخم امام
عليرضا ملايي   67

  تواني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 
  فرهنگي

بي مجت  29
  خليفه

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
اصغر   68  رجنديب

  منتظرالقائم
 يدكتر

  اصفهان دانشگاه  اسلام خيتار

حميدرضا   30
  دالوند

دكتري 
فرهنگ و 

هاي  زبان
  باستاني

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

سيد جمال   69
  موسوي

 دكتري 
 خيتار

 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

  تهران دانشگاه

مرتضي   31
  نژاد دهقان

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
مسعود  سيد  70  اصفهان

  موسوي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

پژوهشكده 
مطالعات 
  راهبردي



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

دكتري تاريخ   رضا دهقاني  32
  ايران اسلامي

دانشگاه 
ابراهيم موسي   71  تبريز

  پور بشلي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

 جهان دانشنامه
  اسلام

نظامعلي   33
  دهنوي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

پيام  دانشگاه
محمدسرور   72  نور تهران

  مولايي

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

 -دانشگاه تهران
  بازنشسته

قنبرعلي   34
  رودگر

 خيتار دكتري
 ملل و تمدن

  ياسلام

دانشگاه آزاد 
واحد علوم 
  و تحقيقات

مرتضي   73
  نورائي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  اصفهان نشگاهدا

فرهاد   35
  ساساني

دكتري 
  شناسي زبان

 دانشگاه
جمشيد   74  )س(الزهراء

  نوروزي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  نور اميپ دانشگاه

36  
علي 

سالاري 
  شادي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

 نصرت نيلساز   75
 علومدكتري 
 و قرآن
  ثيحد

بيت دانشگاه تر
  مدرس

مدرس   37
  سعيدي

دكتري 
تخصصي 

تاريخ ايران 
  اسلامي

عليمحمد   76  پژوهشگر
  ولوي

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
  )س(الزهراء

 خيتار يدكتر  ندا سنبلي  38
 يدكتر  عثمان يوسفي  77  پژوهشگر  ياسلام رانيا

  اسلام خيتار
 مذاهب دانشگاه
  سنندج ياسلام

مسعود  سيد  39
  بنكدار سيد

 خيرتا يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
شهرام   78  اصفهان

  فر يوسفي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 علوم پژوهشگاه
 و يانسان

 مطالعات
  يفرهنگ
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  1 تازهيافتي انتقادي شواهد و رهيني بازب؛)ص(امبريش از پيپ» محمد«نام 
  

  2منش محمد احمدي
  

  11/05/1402: دريافتتاريخ 
  12/11/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
 براي پژوهشگران بوده    چالشي همواره   ي آن اسلاما پيش ةشناسي نام محمد و پيشين     ريشه

 آيا نام محمد برگرفتـه از نـام يـا    است؛ از جمله آنكه مطرح يهاي و در اين باره پرسش    
بـه شـمار    معمـولي  نـامي   غيرعربي بوده؟ و آيا پيش از برآمدن اسـلام، محمـد        اي واژه
 اعتقـادي و حتــي پيامبرانـه داشــته اسـت؟ مطالعــات    ةهـاي ويــژ   يـا دلالــت آمــده مـي 
ي پيش   گوناگون هاي  در اين زمينه گزينه     شناسي هاي باستان   بينامتني و يافته   ،شناختي زبان
) فارقليط( »پاراكليت« واژة دوم نام محمد با      ة سد  كم از  در سنت اسلامي دست   . نهند مي
 اين اخبـار ترديـدهايي وجـود         اصالت ةدربارالبته   . است  انجيل يوحنا پيوند خورده    در

 بـه   هـاي آرامـي     زبـان  گـري   با ميانجي  پاراكليت از زبان يوناني يا       ةانتقال واژ داشته، اما   
 از سـدة شـشم      اي حميـري   در كتيبه      .استاي محتمل     همچنان گزينه  جزيره،  محيط شبه 

 هـاي اسـلامي    خـوريم كـه در نوشـته       ريشه با نام محمد برمي     ماي ه  نيز به واژه  ميلادي  
عربـان  گويند    نيز مي  منابع اسلامي . شود يافت مي هم ردپايي از آن      ويژه داستان ابرهه    به

 از چند نفر به نـام محمـد          و كردند در آينده پيامبري به نام محمد خواهد آمد         گمان مي 
نهفتـه  و پيامبرانـه    هاي ديني    وعي دلالت نهاي مربوط به آنها      گزارشبرند كه در     نام مي 
گذاري آنها و سـپس      سنجي و تاريخ   چالش مهم در ارتباط با اين شواهد، اصالت       . است

بررسي شـده    اين شواهد    ة حاضر مجموع  ةدر مقال . واكاوي ارتباط دروني ميان آنهاست    
بررسـي  با شواهدي كـه     .  است  ترين شواهد اسلامي ارزيابي انتقادي شده       ويژه مهم   و به 
داراي » حمد«هاي برگرفته از ريشة      جزيرة پيش از اسلام نام      توان گفت در شبه     ، مي  شده

با اين حال، دربارة ارتباط ريشة حمد با فارقليط فعلاً بايد بـه             . اند هاي ديني بوده   دلالت
          .زني بسنده كرد گمانه
  ي، محمدبن سفيانمحمد، محمود، پاراكليت، محمدبن خزاع: هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI:( 2024.44590.2831.hii/10.22051( شناسه ديجيتال .1
    .ن، ايران، تهرا)سمت(ي  و توسعه علوم انسانقيپژوهشكده تحق استاديار گروه تاريخ .2
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  پاراكليت، منحمنا، محمود     
آل سورة ( خورد  مدني به چشم ميةنام محمد در قرآن چندان پرتكرار نيست و تنها در چهار آي           

 از ديربـاز    .)29 ، آيـة  فـتح سـورة   ؛  2 ، آيـة  محمدسورة  ؛  40 ، آية  احزاب  سورة ؛144 ، آية عمران
اي  شـدة واژه    عربـي  »محمـد «ه كـه نـام      همواره اين موضوع مورد بحث و بررسي محققان بـود         

داشـته اسـت    عربي ريشه  ةجزير  شبه پيرامونهاي يهودي يا مسيحي      غيرعربي است كه در سنت    
: بـه . ك.و سـير تـاريخي آنهـا ن       دربـارة ايـن موضـوع       هـا    تـرين ديـدگاه    براي مروري بر مهم   (

Reynolds, 2011 .(محمـد را نـامي   گيـري را انكـار كـرده و     كساني كـه هرگونـه وام  علاوه بر 
يـابي،    محتمل براي ايـن ريـشه      ةد، از ديرباز يك گزين    ان ستهدان معمولي و پركاربرد نزد عربان مي     

؛ 27-26/ 15؛ 26-25/ 14؛ 17-14/15: انجيل يوحنـا  (انجيل يوحنا  در   1»پاراكليت« يوناني   ةواژ
تي مفهـوم    چيـس  ةدربـار .  بـوده اسـت    »كننـده  شفاعت« و   »بخش  تسلي«و به معناي    ) 7-15/ 16

هاي گوناگوني مطرح شده و به هر حـال          هاي آن در سنت مسيحي نيز ديدگاه       پاراكليت و ريشه  
تعاليم كليساي  ( در سنت غالب الهيات مسيحي، پاراكليت با روح القدس برابر گرفته شده است            

  .)224: 1393كاتوليك، 
نـد،  ا برخي صـريح  كه برخي تلويحي و   اسلامي بنا بر شواهدي در قرآن و برخي متون كهن        

 فـرد وعـده داده شـده از طـرف          همان )ص(حضرت محمد  ، اسلامي هاي آغازين  همان دوره از  
 6 ةبر آي بنا. تري يافت بندي دقيق صورتپسين هاي  در دورهانگاره شده و اين  ميقلمداد عيسي 
م اسراييل، به رسولي كه پس از وي خواهد آمد و بـا نـا               خطاب به بني   )ع( عيسي »الصف« ةسور

به يارانش  خطاب  اين آيه به سخن عيسي      احتمالاً  .  معرفي شده، مژده داده بود     »احمد« صفتيا  
  . داردنقل شده، اشاره ) 23-14/16( انجيل يوحنا آمدن پاراكليت كه در ةدربار

بــراي مهــم  شــواهدي خلافــت عباســيان، هــاي  نخــستين دهــهو درقمــري  دوم ةدر ســد
اسـحاق   در نخـستين آنهـا، ابـن      . در دست اسـت   ) فارقليط(ت   پاراكلي  و )ص(برابرانگاري پيامبر 

ليط در آينـده  قبن مريم ظهور فار  از انجيل يوحنا را آورده كه در آن عيسي  يبرگردان عربي فراز  
فـارقليط  / تي ـپاراكل ةشد كه نام محمد تازي   افزوده است   را  اين   اسحاق  خود ابن  داده و را نويد   

تـر در    پـرده  اي بـي   دهه پـس از آن، ايـن بـاور بـه گونـه             چند   .)1/262: 1410 هشام، ابن(است  
   بيـان شـده اسـت   » اولتيمـوتي  «بـا اسـقف مـسيحي      ) هـ169-158( گوي خليفه مهدي  و  گفت

)S.K. Samir, “The Prophet Muḥammad as seen by Timothy I and other Arab 

authors”, in Thomas, 2001: 95-105; Thomas and Rogemma, 2009: 522-526(.   البتـه
كـه نـام محمـد      نكتـه   و ايـن    شـد    انگاشـته مـي   اينكه پيامبر اسلام همان پاراكليت انجيل يوحنا        

                                                 
1. Παράκλητος(paraclete) 
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 نخست، شاهد   ة گزار ةدربار. باشد  ميتفاوت  م ة دو مقول  ، پاراكليت است  ة واژ  تغييريافتة برگردانِ
 امـا   گرديـد،   دوم وارد باورهاي اسـلامي     ة سد ةكم از ميان   گفته در قرآن وجود دارد و دست       پيش
 پاراكليت پيوند دارد، موضـوعي اسـت كـه آراي          واژةكه نام محمد با     اين نكته    دوم يعني    ةگزار

  . يان شده است آن بةگوناگوني دربار
يـابيم كـه     اي مي  ترين مدرك اسلامي از ارتباط نام محمد با پاراكليت را در همان قطعه             كهن

، ة پاراكليـت   بـه جـاي صـورت يونـاني واژ         اسـحاق  ابـن در اين قطعه،    . اسحاق آورده است    ابن
كـه برابرنهـاد عربـي منحمنّـا همـان           داده   را آورده و توضيح      »نّامنحم«برابرنهاد آرامي آن يعني     

  مـسيحيانِ  يـادآور شـده اسـت كـه        »شـان آنتـوني   « .)1/262: 1410،  هـشام  ابـن ( محمد اسـت  
 در  . آن را  آرامي نه برابرنهاد    ،بردند  پاراكليت را به كار مي     ةواژصورت يوناني    همان   زبان سرياني

زبان آسياي غربي بود هم واژة پاراكليت بـا          كه متن معيار عهد جديد براي مسيحيان آرامي        تايپش
). هـاي ديگـر     و صـفحه   267،  266،  264: 1886متن سرياني پشيتا،    (تلفظ آرامي آن آمده است      

 ة واژگوشزد كـرده بـود كـه    )Griffith, 1983: 139(پيش از او » گريفيث«شان آنتوني همچون 
بـه   1»مـسيحي  آرامـي فلـسطيني   « هاي زبان آرامي، يعني    يكي از شاخه  تر از    طور دقيق  منحمنّا به 

وران مـسيحيِ ايـن شـاخة زبـان آرامـي در شـام و        گويش. گرفته شده است 2بخش معني تسلّي
راكليـت يونـاني،     فلسطين، برخلاف بيشتر مسيحيان آسياي غربي، به جاي اسـتفاده از همـان پا             

 اسـتفاده از    آنتوني، ةبه گفت . بردند  را به كار مي    بخش يتسلشدة يكي از معناهاي آن، يعني        آرامي
تـرجيح  شناسـانه و     مـسيح هاي اعتقادي و     زمينه  آرامي به جاي اصل يوناني، بنا بر پيش        ةاين واژ 

 باور يهوديان فلسطين اين ترجيح درواقع از . صورت گرفته بود3گر مدافعهبخش بر  معناي تسلي 
نـام دارد،   4»منـاخم «باستان پسين دربارة اينكه مسيح آخرالزمان كه به زودي ظهور خواهد كرد،       

بخـش اسـت      يتـسل ريشه بـا منحمنـا، بـه معنـاي           اي عبري و هم    تأثير گرفته بود و مناخم واژه     
)Anthony, 2016: 267-270 .( زمان پيامبر عقـب  را بهمنحمنا آنتوني كاربرد اصطلاح شان البته 

 يعني زمـاني كـه      دانسته است؛ اموي  روزگار   مربوط به    ،ترين حالت   بلكه آن را در قديمي     ه،نبرد
اسحاق اين خبر را از او نقل كرده، هنوز زنـده            اسحاق و كسي كه ابن     هري استاد ابن  شهاب ز  ابن
اعتقـادي متنـاظر بـا    هاي آنتوني، تحول واژگـاني و   براساس شواهد و استدلالبا اين حال،   . بود

 مـيلادي    و هفـتم   ها پيش از اسلام يعني در قـرن شـشم           مدت ،كاربرد منحمنّا به جاي پاراكليت    
 براي پذيرش اين فرض كه زماني مانع ،ز اين رو ا.)Anthony, 2016: 268-269(روي داده بود 

                                                 
1. Christian Palestinian Aramic (CPA) 
2. Comforter 
3. Advocator 

  (menāḥem)מְנַחֵם .4
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 -دهـد   مـي  اسـحاق نـشان    گونه كه ظاهر گزارش ابن     همان- منحمنّا   ةآشنايي عربان حجاز با واژ    
خـصوص    بـه  در كار نيست؛  ،  بوده است  برآمدن اسلام اموي و درواقع پيش از      روزگار  زودتر از   

خر و از اين رو در معرض احتمال برسـاخته بـودن            أكه البته آنها هم مت    -اينكه در منابع اسلامي     
 و طور گسترده به آشنايي و ديـدار عربـان بـا راهبـان مـسيحي در سـوريه           بارها و به   -ندباش  مي

گريفيث چند دهه پيش نشان داده بود كـه         .  اشاره شده است   -اي رايج  همچون پديده -فلسطين  
زندگينامة راهبان سوريه  ويژه به معاصرتوان در منابع مسيحي  مي، ها ييد وجود اين تماسأبراي ت 

 ـ هاي نشانه در سدة ششم ميلادي      1»سيريل اهل اسكيتوپوليس  «و فلسطين به قلم       ي يافـت   فراوان
 نيروب يلوهاي  پژوهش همان طور كه ، از سوي ديگر).Griffith, 1997: 12-152: به. ك.يز نن(

و شام و فلسطين ارتباطي ميان عربان ميانجي و زبان  »CPA« ، زباننشان دادهسيدني گريفيث و 
. گفتنـد  سخن مي ا آن   آن دسته از مسيحيان فلسطين و همچنين راهبان ديرهاي مسيحي بود كه ب            

 و  ند و افزون بـر عربـي      كرد ميزندگي  زبانه  چندهاي عرب ساكن شام در محيطي         قبيله ،درواقع
از  ،هاي بومي آرامـي  ، به لهجهآشنايي نسبي با يوناني كه زبان ديني غالب مسيحيان فلسطين بود    

جزيره و فرهنگ مسيحي شـام       عربان شبه ميان  ها بودند كه     گفتند و همين    سخن مي  CPA جمله
 عربـان  آمدوشدهايبا توجه به ). Griffith, 1997: 19-21(گري داشتند  يانجينقش مو فلسطين 

 و  نـشينان  و مسيحيان سوريه و فلـسطين از جملـه دير          انبا عرب جزيره    طور كلي شبه    و به حجاز  
 ـتحـت   حجاز  عربان  كه  گمانه  راهبان مسيحي، اين     هـاي   عـرب گـري    بـا ميـانجي    و   آنـان ثير  أت

ترين   مهم ،با اين حال  .  منحمنا آشنا شده بودند، نامعقول نيست      ةژ با وا  ، شام و فلسطين   ةزبانچند
هـاي خـاص مـسيحي در      حجاز با اصـطلاح   عربانييد آشنايي   أدليل آنتوني براي خودداري از ت     

 برساخته و پسيني بودن ةاو دربار قابل درك    ششم و هفتم ميلادي، ترديد عميق و البته          هاي سده
رسـد ايـن    با اين حال، به نظر مـي . غاز اسلام و پيش از آن است آةهاي منابع اسلامي دربار   داده

گونه كه مردم حجاز بـا فرهنـگ مـسيحي آرامـي آشـنايي                شكاكيت وجه چنداني ندارد و همان     
سـرياني در قـرآن بازتـاب       - هاي ديني و مناسكي آرامي     براي نمونه، در كاربرد اصطلاح    (داشتند  

از اين نظر شايان توجه است كـه  . اند حمنا هم آشنا بوده، با مفهوم فارقليط و واژة من)يافته است 
و هنگامي كـه قريـشيان سـرگرم        ) ص(اسحاق، چند سال پيش از بعثت پيامبر        باز به گزارش ابن   

هاي سرياني در آن يافتند و بـراي خوانـدن آن از مـردي               اي با نوشته   بازسازي كعبه بودند، كتيبه   
توان بـه    از اين رو، گزارش ابن اسحاق را نمي       ). 1/222: 1410هشام،    ابن(يهودي كمك گرفتند    

                                                 
1. Cyril of Scythopolis 

  :  با اين مشخصات منتشر شده استCyril of Scythopolis برگردان انگليسي اثر .2
Cyril of Scythoplolis, Lives of the Monks of Palestine, translated by: R. M. Price, Kalamazoo 
and Michigan: Cistercian Publications, 1991. 
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  . بهانة متأخر بودن كنار نهاد، بلكه بايد آن را با شواهد ديگر سنجيد
يـك از معناهـاي       با هـيچ     است كه  »شده ستايش«نام محمد در عربي به معناي        گفتني است 

بر اينكه نام محمد هـيچ      تواند گواهي باشد     اين مي . و نيز منحمنا برابر نيست    چندگانة پاراكليت   
اسحاق را هم پـسيني و        ندارد و در اين صورت بايد گزارش ابن       ) فارقليط(ارتباطي با پاراكليت    

هاي منابع اسلامي دربارة كـساني كـه         در ميانة شواهد ناسازوار است كه گزارش      . پايه دانست  بي
از سـوي   . يابـد  ت مي اي ارزشمند اهمي   پيش از برآمدن اسلام، محمد نام داشتند، همچون سنجه        

 اينكـه   ةدربـار   اسـت،  »پـاراكليتوس « ة اينكه نام محمـد برگرفتـه از واژ        ديگر، با محتمل دانستن   
احتمال ايـن اسـت كـه نـام         يك  . استبه ميان آمده    ، چند احتمال    اين انتقال انجام شده    چگونه

ــع محمــد  ــانيبرگــردان درواق ــاي 1»پريكليتــوس «واژة يون ــه معن ــشهور و شــناختهب    شــده  م
)Liddell and Scott and Jones, 1996: 580( از نظر معنايي مشابه محمـد يـا احمـد     است كه

 يكـسان  آن، پـاراكليتوس و پريكليتـوس در   است آرامي بدون واكهخط  كه  با توجه به اين   . است
اين .  و در خوانش نوشتارِ آراميِ اين دو واژة يوناني، ميان آنها خلط شده است              شوند نگاشته مي 

 آشنايي با زبان يوناني اسـت       ه از اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته كه چنين اشتباهي در گروِ            گمان
    از آن برخـــوردار بـــوده باشـــندي عربـــةجزيـــر كـــه بـــسيار بعيـــد اســـت عربـــان شـــبه

)Anthony, 2016: 274( . البته بايد اين را افزود كه اين اشتباه، با دانش سطح بالا از زبان يوناني
در ايـن   .  بهتر قابل توضيح است    متوسط و اندك،   آشناييِو فرض رخ دادن آن با       ناممكن است   

آشنا  »آرامي مسيحي فلسطيني  «با   اگر فرض را بر اين بگذاريم كه عربان ساكن شام كه             ،صورت
اي آشـنا    با زبان يوناني هم تـا انـدازه       اي داشتند،    جزيره هم روابط گسترده    و با عربان شبه   بودند  
آنهـا بـه عربـان حجـاز        گري   با ميانجي گزيني هم     كه اين معادل   فرض كرد توان   مي، آنگاه   بودند

. جزيره با زبان يوناني ضرورت نـدارد       آشنايي عربان شبه  گرفتن   فرض   ،در نتيجه است و   رسيده  
كه اين واژة اخيـر شـايد        -در اين صورت، شايد شباهت ظاهري ميان دو واژة محمد و منحمنا             

گزينـي انگاشـته      تأييدي بر درست بودن اين معـادل       - است  آشنا بوده به گوش عربان حجاز هم      
 .شد مي

 يا  تيپاركل بود كه نام محمد را برگرفته از         ديدگاهيكاوي  ا شد، بيان و و    گفتهآنچه تا اينجا    
، مـسير   منطقهعربان آن   گري   با ميانجي طين را   سداند و فرهنگ مسيحي شام و فل       پاراكليتوس مي 

هايي غيرمـستند يـا شـواهدي        ها بر فرضيه   زني  با اين حال، اين گمانه     . كند يقلمداد م اين انتقال   
 سـورة صـف     6البتـه در ايـن ميـان آيـة          . اسحاق استوار است    پسيني، مانند گزارش مشهور ابن    

دهد از اينكه در بامداد اسلام مفهوم پاراكليـت          ارزشي ويژه دارد؛ زيرا سرنخ مهمي به دست مي        
                                                 

1. Περικλυτός (periklytos) 
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 ة يك كتيب ـ  ،از سوي ديگر  . شده است  ز ريشة حمد يعني احمد بازنمايي مي      اي ا  در عربي با واژه   
اي حميري و يهودي مربـوط بـه         در كتيبه . افكند  نام محمد مي   ةاي بر دشوار   حميري پرتوي تازه  

بـه كـار رفتـه و از آنجـا كـه خـط             ) رب( براي توصيف خداي يكتا      »mḥmd« ة واژ م،523سال  
    واژه ممكــن اســت محمــد يــا محمــود خوانــده شــودحميــري نيــز بــدون واكــه اســت، ايــن

)Robin, 2021: 21 .(چند اين كتيبه به تنهايي براي اظهار نظر قطعي بسنده نيست و از روي ره
توان نتيجه گرفت  كم مي  فراگير بودن اين نام يا صفت اغراق كرد، ولي دستةتوان دربار آن نمي

منتهـي بـه اسـلام، شـناخته شـده و داراي            كه اين واژه در فرهنگ يهودي حميري در يك سدة           
هـا، در   رغـم كميـابي در كتيبـه     محمد يا محمـود بـه   ةدو واژ . هاي ديني بوده است     دلالت برخي

 بسيار مهم و كمتـر مـورد توجـه          ةدر يك نمون  . هاي مكتوب اسلامي رد و نشاني دارند       گزارش
كشي خود به حجاز آورده بودنـد،        فيلي كه سپاه ابرهه در لشگر      ،قرار گرفته، بنا بر منابع اسلامي     

: 1416 الأزرقـي،    ؛1/67: 1410هـشام،    ؛ ابن 4/848: 1423بن سليمان،    مقاتل(  نام داشت  محمود
البته اين  تنها فيل در سپاه حبشي نبود و در گزارش طبري              .)6/58: 1388نيز مجلسي،   ؛  1/146

ي پـر شـاخ و برگـي كـه          هـا  در برخي روايت  و  ) 2/139: 1387طبري،  (از سيزده فيل ياد شده      
هـاي سـپاه ابرهـه       هاي پسيني در آنها نمايان است، شمار فيـل         بستن مجلسي گرد آورده و پيرايه    

براسـاس   .)58 ،6/30: 1388مجلـسي،  ( هشت، دوازده و حتـي چهارصـد دانـسته شـده اسـت      
بلكـه آنهـا    كاربرد نظامي آنها نبود، منظورها به  همراه آوردن اين فيل يا فيل     ،   منابع كهن   گزارش

خواسـت پـس از      ند كـه ابرهـه مـي      ا   بر آن   نيز هاي اسلامي   برخي گزارش  ؛نمادي مذهبي بودند  
 به هر   .)847/ 4: 1423 بن سليمان،  مقاتل( ندكويران كردن كعبه، مردم را به پرستش آنها وادار          

 ـ  سپاه ابرهه مي   ةهاي منسوب به عبدالمطلب در ماجراي حمل        جالبي در سروده   ة اشار ،روي وان ت
گفتـه    حميـري پـيش    ة ياد شده و شباهتي غريب با  كتيب        محمود با صفت    »رب«يافت كه در آن     

 بـوده  گذاري فيـل سـپاه ابرهـه        چه بسا واكنشي به نام     ، عبدالمطلب ةدارد و يادكرد آن در سرود     
 توجه است كه برادر محمدبن مـسلمه صـحابي معـروف و انـصاري            ة از اين نظر شايست    1.است
يكي از محمدهاي پيش از اسلام، برادري به نام محمود داشت كـه در روز خيبـر                 و  ) ص(پيامبر

توان گـواهي     اين شواهد حميري و اسلامي را مي       ةمجموع. )4/247: 1421سعد،   ابن( كشته شد 
محمود در روزگار پيشااسلامي در بخـش بزرگـي از          /معتبر بر آن دانست كه نام يا صفت محمد        
                                                 

  د ـ ذات التقليةـالهجم يا رب اخز الأسود  بن مقصود      الآخذ .1
  . )76-75 :1405حبيب،  ابن ( اخفر به رب و أنت محمودر فالبيــد      ــــن حراء فثبيـــ   بي

نيـز   ( يكي از سركردگان عرب بود كه به گفتة محمدبن حبيب، به همكاري با ابرهه پرداخته بود                »أسودبن مقصود «
 .)1/76: 1417بلاذري، :  به.ك.ن



 21 / 1402، زمستان 60، شماره 33، سال )س(را دانشگاه الزهتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

اگـر  .  اسـت  داشتههاي ديني    و دلالت بوده  شده   ه و حجاز شناخته    از جمله مك   ، عربي ةجزير شبه
توان دريافت كه محمد، محمـود و احمـد           صف را هم در نظر بگيريم، مي       ة سور  در  احمد ةواژ

 پاراكليـت و    ةمحمـود بـا واژ    / ارتبـاط محمـد    ،با اين همـه   . اند  برخاسته »حمد« ةهمگي از ريش  
 در  ،هـايي مـستقل از پاراكليـت و منحمنـا          حمد با زمينه   ةآيا ريش . پرسش ديگري است  ،  منحمنّا

 ة ريش - منحمنا - گزيني پاراكليت   يا اينكه مسير معادل    ؟هاي ديني پيدا كرده بود     جزيره دلالت  شبه
 ة ريـش  - عربي پيموده شده بود؟ ديگر اينكه مـسير پاراكليـت          ةجزير حمد پيش از اسلام در شبه     

تـوان بـه مـسيرهاي ديگـري       يا مـي ؟جزيره رسيده بود بهحمد از مسيحيان شام و فلسطين به ش      
مانند يمن و حبشه كه هر دو ميزبـان جوامـع مـسيحي و يهـودي بودنـد هـم انديـشيد؟ اينهـا                        

شـناختي، بينـامتني،      باستان ةهاي چندجانب  هايي است كه يافتن پاسخ آنها نيازمند پژوهش        پرسش
 حاضر برخـي شـواهد در منـابع         ة مقال ةدام در ا  ؛هاي منابع اسلامي است    شناختي و گزارش   زبان

  .ايم هاسلامي را در همين چارچوب واكاوي كرد
  
  هاي اسلامي بر پاية گزارش) ص(هاي پيش از پيامبر»محمد«

هايي به پيشينة نـام محمـد و انتظارهـاي پيامبرانـه دربـارة آن ميـان عربـان                    منابع اسلامي اشاره  
به اميـد آنكـه     نوزاداني   ،اسلامبرآمدن  ها پيش از     مدتا،  ه اي از اين گزارش    بنا بر دسته  . اند كرده
هـاي    هـايي كـه بـر پايـة نوشـته         »محمـد «اي از    سـياهه . يده شـدند   محمد نام  ، باشند  آينده پيامبرِ

سعد و بلاذري، پيش از بعثت پيامبر اسلام زاده شـدند،             حبيب، ابن   نويسندگان مسلمان چون ابن   
  : به شرح زير است

  بن حنظله تميمي؛ بن مالك بن دارِم  مجاشعبن  محمدبن سفيان-
  ؛بن مازن بن حرقوص يزيدبن عمروبن ربيعة محمدبن -
  ؛بن العنبر بن جندب بن مالك مة اسا محمدبن-
   1؛بن سعد بن جشم ةبن سواء بيعةبن ر عدي محمدبن -
  ي؛ الأوسي الانصارشيبن الحر بن الجلاح حيحة أمحمدبن -
  ؛بن ذكوان سلمي بن فالج بن هلال بن مرّة  محارببن علقمةبن  محمدبن خزاعي -
  ؛كنانه بن ة عبدمنابكربن بن ثيل عامربن بن ة عتوارالبراءبن محمدبن -
  ؛ميتم عمروبن بن مالك الحرمازبن محمدبن -

                                                 
 در دورة اسـلامي روي داده  كه خواهيم ديد، تولد محمدبن عدي رغم گزارش منابع، چنان تر و به  با بررسي دقيق   .1

 .است
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  ي؛جعف مالك بن حمران محمدبن -
  1.يالاوس يالانصار الخزرج بن ثة حاربن عة مجدبن يعد خالدبن بن مسلمةبن محمد -

اند كه بر پاية شواهد موجود در منابع اسلامي و با فرض پذيرش آنها، پيش                 اينها محمدهايي 
انـد   علاوه بر اينها، منابع از بسياري محمدهاي ديگر ياد كرده         . تولد يافتند ) ص(از رسالت پيامبر  

 زاده شـدند و   ) ص(كه يا زمان تولد آنها به روشني معلوم نيست و يا در دوران رسـالت پيـامبر                
كـه  آيـد   ها برمي به هر روي، از ظاهر برخي گزارش. البته اين محمدها موضوع اين مقاله نيستند  

 ةالبتـه دربـار   . ها پيش از آغاز اسلام، با اميدهاي پيامبرانه آميخته بـود           استفاده از نام محمد مدت    
پيش سش  و در اين صورت اين پررا نبايد ناديده گرفتگونه اخبار هم احتمال پسيني بودن  اين
   ؟دن داشتي اخبارچنينبراي ساختن ي هاي هاي بعد چه انگيزه مسلمانان دورهآيد كه  مي

 است تا نشان داده شـود كـه          هاي پسين آفريده شده    آيا اين شواهد به دست مسلمانان دوره      
اند؟ يا اينكه در اين مـوارد بـا          كشيده ، بسياري ظهور او را انتظار مي      )ص(پيش از رسالت محمد   

باشـيم كـه نـشان        هاي اصيل و معتبر روبرو مي      مايه كم دربردارندة بن   هاي اصيل يا دست    شگزار
منابع هاي پيامبرانه بوده است؟ در       راستي دربردارندة دلالت    دهند نام محمد پيش از اسلام، به       مي

جزيـره و   ، جوامع مسيحي و يهـودي در درون شـبه  ي پيامبرانه انتظارها سرچشمة اصلي اسلامي  
برخي كساني كه نـام محمـد را بـر نـوزادان            . اند  معرفي شده  هبان مسيحي شام و فلسطين    نيز را 

 به اسـتفاده    ،خرأ مت ةدي نويسند فَص الدين   و حتي صلاح   اند  نهادند، مسيحي معرفي شده    خود مي 
 تصريح كـرده    ،به خاطر اميدهاي مربوط به پيامبر آينده      جزيره    شبهاز نام محمد توسط مسيحيان      

) ص(در ادامة مقاله، دو مورد مشهور از محمدهاي پيش از پيامبر          . )1/63 :1420،  صفدي (است
اين دو نمونه، از شواهد بـسيار مهـم در زمينـة            . ايم  هاي مربوط به آنها را بررسي كرده       و روايت 

اي كـه از   هاي نام محمد در روزگار پيش از برآمدن اسـلام اسـت و هـر نتيجـه         كاربرد و دلالت  
  .ل شود، در ارزيابي نهايي دربارة اين موضوع تأثيرگذار خواهد بودبررسي آنها حاص

  

  مردان عرب و پيشگويي راهب
هايي جالب به ديدار راهبي مسيحي با مرد يا مرداني عرب مربوط است كه در آن، راهب  روايت

ان اين مردان را به ظهور پيامبري به نام محمد در آينده نويد داده و گفته شده است كه اين مـرد                    
پس از بازگشت به زادبوم خود، نخستين نوزاد پسر خود پـس از آن را محمـد ناميدنـد؛ بـدين                   

هـاي   منـابع گونـاگون فهرسـت     . اميد كه همان پيامبري باشد كه قرار است در آينده ظهور كنـد            
                                                 

 پيش از بعثـت بـه دنيـا آمـده     18در نتيجه در سال .  سالگي درگذشت  77و در   . ق46اثير، در سال       به نوشتة ابن   .1
 ). 1105: 1433اثير،  ابن(است 
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نهند كه به همين ترتيب يكي از پسران خود را بدين اميد محمد    گوناگوني از كساني را پيش مي     
هاي متفاوت، هستة ثابتي دارند كه فرد محوري در  هاي گوناگون و فهرست  اين گزارش . ناميدند

از سران عربان تميمي ساكن شرق مكه » بن حنظله تميمي بن مالك بن دارِم   بن مجاشع   سفيان«آن،  
است كه در يك روايت گفته شده است پس از ديدار با راهب، به وطن خـود بازگـشت و نـام                      

  ).12/62: 1417؛ بلاذري، 130: 1361حبيب،  ابن(نهاد پسر خود را محمد 
ترين نسخة اين داستان است كه در آن سفيان بـه تنهـايي در      حبيب نقل كرده، كهن     آنچه ابن 

سفيان در ميان قبيلة خود شخصيت مهمي بود و به نوشتة           . سفر به شام با راهب ديدار كرده بود       
سرزمين عرفات، دو منـصب قـضاء و سرپرسـتي          حبيب، در بازارگاه مهم عكاظ در نزديكي          ابن

بـه  ). 387: 1417مرزوقي،  : ؛ مقايسه شود  183-182: 1361حبيب،    ابن(موسم را برعهده داشت     
شـد و بـه همـراه عمـرة      احتمال بسيار، مراد از اين موسم همان است كه در عرفات انجـام مـي          

ب، سـفيان آخـرين كـس از        حبي ـ    بـه نوشـتة ابـن       1.قريشيان، در آيين حج اسلامي ادغام گرديد      
خاندان خود بود كه اين دو منصب را همزمـان در دسـت داشـت و پـس از مـرگ او، ايـن دو                   

در اين ميان، منصب قضاء به فرزند سفيان يعنـي  . گرفت منصب در دست افراد متفاوتي قرار مي      
محمـدبن ســفيان رسـيد و در  دســت فرزنـدان او بــاقي مانـد تــا آنكـه ســرانجام در روزگــار      

 ةنوشـت  بـه ). 183-182: 1361حبيـب،     ابـن (بن حابس آن را در دست داشت          ، أقرع )ص(امبرپي
   2).12/60: 1417 ،يبلاذر (بود تيجاهل در عرب حكّام از يكي أقرعي، بلاذر

اي، همانند آنچـه     قبيله هاي خانداني و درون    بن مجاشع درگير رقابت     محتمل است كه سفيان   
بـه  .  درگرفـت، شـده بـود      كـلاب  بن يقصي او در مكه يعني      روزگارِ احتمال  كه پس از مرگ هم    

گذاري فرزندش به محمد،  عنوان فرضي اوليه، دور نيست كه داستان ديدار سفيان با راهب و نام   
برخي اخبار . ها و با انگيزة تأكيد بر موقعيت برتر سفيان سرچشمه گرفته باشد از همين كشاكش  

اند كه در اين صورت پيونـد ميـان نـام او و     ي دانستهمحمدبن سفيان را اسقف و بنابراين مسيح 
محمدبن مجاشع كـه او نيـز در        ). 143-1/142: 1421سعد،    ابن(اش محتمل است     گرايش ديني 

كـرد و ايـن    عكاظ منصب قضاوت را در دست داشت، دو يا سه نسل پيش از پيامبر زندگي مي             
بـن محمـدبن      بـن عقـال     بن حـابس    أقرع«توان دانست كه يكي از نبيرگان او يعني          را از آنجا مي   

                                                 
  .:به. ك. دربارة عرفات در دورة پيشااسلامي و پيوند آن با حج اسلامي ن.1

Wensinck, HADJDJ, E.I.2, v. III, p.33-35. 

بـن مجاشـع، هـر دو منـصب را در             كه پيش از سفيان    ستدان  را كسي مي   »بن مخاشن  بن اوس  صلصل « مرزوقي .2
بـن مجاشـع      سـفيان  ةگـزارش او دربـار    .  ميان اين مناصب شكاف افتاد     ،اختيار داشت و به سبب قتلي كه روي داد        

 .)387: 1417مرزوقي، :  به.ك.ن (اندكي ابهام دارد
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دار  روزگار پيامبر بود كه او هم در عكاظ عهـده     تميم و هم   يكي از بزرگان بني   » بن مجاشع   سفيان
  ).183-182، 134: 1361حبيب،  ابن(قضاوت بود 

ترين وفدهايي كه به مدينه و نزد       تميم بود؛ يعني يكي از بزرگ      أقرع يكي از بزرگان وفد بني     
گويـان و شـاعران دو طـرف، در          ويـژه همـاوردجويي سـخن       آمدند و اخبار آن، بـه     ) ص(پيامبر

هاي گوناگون مربوط به اين ماجرا را به         عرفات گزارش . هاي مربوط به سيره آمده است      گزارش
: بـه . ك.ن(باشـند     هاي پسيني مـي    اي انتقادي بررسي كرده و به نظر او بيشتر آنها برساخته           شيوه

Arafat, 1955 .(»نظري متفاوت با او دارد » تركيس)به. ك.ن :Kister, 1965a .( با در نظر داشتن
قبيلگان أقـرع داسـتان ديـدار نيـاي او           آيد كه بنا بر آن، هم      اين نكات، فرض ديگري به ميان مي      

نبوت براي   سفيان با راهب را در روزگار اسلامي و به انگيزة دست و پا كردن پيشينة نوعي شبه                
سنگي أقـرع بـا      ها نوعي ادعاي هم    در اين صورت، در اين تلاش     . اند د ساخته سروران قبيلة خو  

   1.كند نيز نهفته است كه برخي اخبار هم از آن حكايت مي) ص(پيامبر
اي پرجمعيت   هاي قبيله  دانيم كه در زمان نزديك به برآمدن اسلام، عربان تميمي از گروه            مي

جزيـرة    هـاي مركـزي و شـرقي شـبه         اق و پهنه  هاي گوناگون عر   و نيرومندي بودند كه در بخش     
جواد علي،  (عربي پراكنده بودند و بخش قابل توجهي از مسيرهاي بازرگاني را زير نظر داشتند               

تمــيم در  دارمِ بنــي در ايــن ميـان، گروهــي از تيــرة بنـي  ). Kister, 1965a؛ 4/527-528: 1413
 بـازار عكـاظ تـسلط داشـتند         عرفـات، بـر    هاي خاوري مكه و در نزديكي سرزمين مقدس        پهنه

محمدبن  اگرچه دربارة اينكه روايت ديدار    ). 292-277: 1394؛ الافغاني،   385: 1417مرزوقي،  (
توان اطمينان داشت، امـا در       سفيان و راهب در زماني نزديك به سفيان ساخته شده يا اقرع، نمي            

بـن   حي بـودن سـفيان  به هر حال، اخبار مربوط به مـسي     . اصلِ ساختگي بودن آن ترديدي نيست     
هـاي   هـا و دلالـت     گذاري پسر او، انگيزه    مجاشع، شاهدي مهم دربارة اين است كه در پشت نام         

ديني نهفته است و همين موضوع احتمال وقوع ديدار با راهـب در زمـاني نزديـك بـه حيـات                     
ر احتمال ديگر آن است كه انتخاب نام محمـد بـراي فرزنـد سـفيان، د               . كند سفيان را افزون مي   

هاي اعتقادي نام محمد بوده كه ما تـصوير روشـني از آن نـداريم، ولـي پـس از                     پيوند با دلالت  
ها به ظهور پيامبري بدين نام در آينده برگردانـده           ، اين دلالت  )ص(برآمدن اسلام و ظهور پيامبر    

ه پـيش   ها با اينكه پيوند انگارة پيامبري با نام محمد را مربوط ب            گزينش يكي از اين احتمال    . شد
  .از اسلام بدانيم يا پس از آن، ارتباطي تنگاتنگ دارد

نـسخة ديگـر در دسـت    كم دو  داستان ديدار با راهب با محوريت محمدبن سفيان، دست از  
                                                 

 ،تميم، آنها براي آزادي اسيران خود      هاي مربوط به وفد بني      كه در برخي گزارش    كردهفات به اين نكته اشاره      عر .1
 ).Arafat, 1955:  به.ك.ن ( پذيرش اسلامة درباروگو گفت نه براي ند،آمده بود) ص(به مدينه و نزد پيامبر
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، داستان ديدار چهار    نخستين آنها در  . ندا هافزوده شد به اين ماجرا     افراد ديگري    كه در آنها   است
بن مجاشع هـم يكـي از آنهـا          كه سفيان است   نقل شده    مرد تميمي با يك راهب در سفر به شام        

بـن   بـن جنـدب    بن مالك  اسامة«،  »بن مازن  بن حرقوص  يزيدبن عمروبن ربيعة  «سه نفر ديگر    . بود
 به فرزند يكي    ،نقل داستان اين ديدار   .  بودند »بن سعد   بن جشم  بن سواءة  ربيعةبن   عدي« و   »العنبر

كرد  پس از اسلام زندگي مي    بيعه نسبت داده شده كه      بن ر  عدي فرزند  يعني محمد  مرداناز اين   
از پدرش شـنيده    هم  را  به خاطر همين ماجرا محمد نام گرفته و داستان اين ديدار            مدعي بود   و  

ها پيامبري به     اين داستان، راهب به اين چهار مرد تميمي گفته بود در ميان مضري             ةبر پاي . است
 پس از بازگشت، نام نخستين نوزاد پـسر    يل همة آنها  به همين دل  و   ظهور خواهد كرد   نام محمد 

حجـر    ؛ ابـن  115-2/114: 1408؛ بيهقـي،    178،  1/155: 1419أبـونعيم،    (خود را محمد نهادنـد    
نام محمدبن عدي تنها در ارتباط بـا نقـل           1).1101 :1433اثير،    ؛ ابن 22-6/21: 1415عسقلاني،  

بـه هـر روي،     . تري دربارة او در دست نيست     همين ماجرا در منابع راه يافته است و آگاهي بيش         
 ـ    گفته شده است    پريشانه است؛ زيرا      زمان ي كه او نقل كرده،    روايت  ة سـد  ةمحمدبن عدي تـا ميان
حجـر   ابـن (جا اين داسـتان را نقـل كـرده اسـت      كرد و در همان  مي زندگيدر كوفه قمري  يكم  

چنـد نـسل    كـه   بن مجاشـع     يانتوان پذيرفت كه پدر او با سف        نمي ).22-6/21: 1415عسقلاني،  
 مورخان  ،بن ربيعه پدر محمد     دربارة عدي  كه  ؛ چنان روزگار بوده است   ، هم كرد  مي زندگيزودتر  

حجر   ؛ ابن 838: 1433اثير،    ابن (دانستند كه آيا بعثت پيامبر را درك كرده بود يا خير           مسلمان نمي 
نيـاي  -بن مجاشع    حمدبن سفيان  م ةرسد داستاني كه دربار     به نظر مي   ).4/391: 1415عسقلاني،  

بود، تميميان ديگري را هم بر آن داشت تا بـا افـزودن نـام    افتاده ها   بر سر زبان  -بن حابس  أقرع
روايت محمدبن عـدي چنـد   آشكار است كه . پدران خود به اين داستان، به اعتبار خود بيفزايند     

 .ساخته شده است ،بن مجاشع سال يا چند دهه پس از رواج داستان مربوط به سفيان

در نسخة ديگري از    . تميم هم كشيده شد    ي، به افرادي بيرون از بني     داستان ةگونتقليد از اين    
كنندة آن معرفي شده، در كنار محمدبن عدي و محمـدبن             داستان كه باز هم محمدبن عدي نقل      

 ـ      ابن. بن مجاشع، از چند محمد غيرتميمي هم نام برده شده است            سفيان ت را كـه    اثيـر ايـن رواي
بـن   عبـدان « تـأليف    الـصحابه معرفةنتيجة دست بردن در روايت محمدبن عدي است، از كتاب   

وبـيش جـامع، مـشهورترين        در ايـن روايـت كـم      . نقـل كـرده اسـت     » محمدبن عيسي مـروزي   
محمـدبن أحيحـه، محمـدبن      : انـد از   اند كـه عبـارت     محمدهاي روزگار جاهلي جاي داده شده     

بـن مالـك جعفـي     بن فالج، محمدبن البراء، محمـدبن حمـران   مرةبن  بن محارب  علقمةبن    خزاعي
                                                 

 راهب اشاره كرده، ولي داستان آنهـا را از محمـدبن            سعد اين چهار مرد تميمي را نام برده و به ديدار آنها با              ابن .1
 ).143-1/142: 1421سعد،  ابن:  به.ك.ن( عدي نقل نكرده است
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بن مجاشع و سپس داستاني كه محمـدبن          رسد داستان سفيان   به نظر مي  ). 1089: 1433اثير،    ابن(
هـاي گونـاگون از آن،       عدي با محوريت سفيان نقل كرد، رواج زيادي يافت و البته در برداشت            

ننده، داستان ديدار راهـب بـا مـردان عـرب، پيـشگويي             ك  با حذف محمدبن عدي به عنوان نقل      
گذاري فرزندان ديداركنندگان بـا راهـب بـه نـام محمـد،               راهب دربارة پيامبر آينده و سپس نام      

بـراي نمونـه،    . چندين فهرست از نام كساني كه بدين ترتيب محمد ناميـده شـدند، پديـد آمـد                
وي نقـل شـده، دربرگيرنـدة محمـدبن          نوشتة محمدبن سليمان هر    الدلائلفهرستي كه از كتاب     

: 1433اثيـر،     ابـن (بن مالك و محمدبن خزاعـي اسـت           ، محمدبن حمران  أحيحةعدي، محمدبن   
 و  أحيحـة فهرست ديگري منسوب به ابوبكربن فورك، نام محمدبن سـفيان، محمـدبن             ). 1096

كه با  ) لوكبعض الم (محمدبن حمران را در بردارد و گفته شده است كه اينها با يكي از شاهان                
با توجـه   ). 16/76: 1374نويري،  (داشت، ديدار كرده بودند      آشنايي) كتاب الأوائل  (اوائلكتاب  

ها نام محمدبن سفيان و محمدبن عدي، يا يكي از آن دو به چشم               به اينكه در همة اين فهرست     
پس گيري آنها از داسـتان محمـدبن سـفيان و س ـ           خورد، ترديدي دربارة هستة مشترك و وام       مي

  .ماند روايت محمدبن عدي از آن، باقي نمي
  

  محمدبن خزاعي و سپاه فيل      
بـن   بـن محـارب    بن علقمـة   محمدبن خزاعي « محمدهاي پيشااسلامي،    برانگيزترين بحثيكي از   

هـاي   قبيلـه جمله  ليم از   س بني. سليم است   مهم بني  ة از قبيل  »بن ذكوان سلمي   بن فالج  بن هلال  ةمرّ
هـايي از   و شـاخه پراكنده بودند جزيره   شبه يهاي مركز  در بخش افراد آن    بود كه    نيرومند حجاز 

» مايكل لكـر  «پژوهش  سليم    بني ةدربار. (ندكرد ميزندگي  آن در نزديكي مكه و همچنين يثرب        
 ةاو بـا حمل ـ پيونـد  ، شـده  آنچه باعث اهميت محمدبن خزاعي ).Lecker, 1989اساسي است؛ 

 ل لكـر يك ـ ماكـه انـد   هاي گوناگوني در اين زمينه نقـل كـرده    روايتابرهه به مكه است و منابع   
دانـيم   اين را مـي  .)Lecker, 1989: 107-111 (بندي كرده است و دستهبررسي آنها را بخشي از 

هـايي برقـرار     ميان بستگان محمدبن خزاعي و برخي قريشيان خويـشاوندي        ها پيش    از مدت كه  
كه سـه نـسل پـيش از محمـدبن           بن ذكوان  بن فالج  ن هلال ب  از جمله عاتكه دختر مرّة     ؛شده بود 
هـشام،   ابـن  (و مادر هاشـم، عبدشـمس و مطلـب بـود     ، همسر عبدمنافكرد ميزندگي  خزاعي  

   ).399: 1361حبيب،  ؛ ابن1/124: 1410
بر پايـة   . باشيم  رو مي   دربارة ارتباط محمدبن خزاعي با حملة ابرهه، با دو دسته روايت روبه           

اي ديگـر، وي     نها، كشته شدن محمد بهانه و دستاويز حملة ابرهه بود و بنا بر دسته             اي از آ   دسته
بنا . تا زمان حملة ابرهه زنده بود و او را همراهي كرد، اما در ميانة لشگركشي به مكه درگذشت                 
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از سوي ابرهه به فرمانروايي مضر گماشته شده بـود          بر آنچه طبري نقل كرده، محمدبن خزاعي        
 را گسيل كرد تا عربان را به گزاردن حج در قليّس فرا خوانَد، ولـي محمـد پـيش از                     و ابرهه او  

كنانه بودند، كشته شد و       حملة ابرهه در تهامه و به دست مردي از بني هذيل كه عموزادگان بني             
به هر روي، در ادامة گـزارش طبـري، خبـر كـشته         . خواهي او انجام گرديد    يورش ابرهه به كين   

كنانه  خواهي از بني  و او را مصمم به كينرساند بن خزاعي به ابرهه     قيسادر او   شدن محمد را بر   
  .)2/131: 1387 طبري،:  به.ك.ن(كرد و ويران كردن كعبه 

سـليم كـه      كه مردي از بني    كرده است  اشاره   ،اسحاق بدون نام بردن از محمدبن خزاعي        ابن
 به دست مردي    ،خواند  فرا مي  )قليس (هاز طرف ابرهه عربان را به گزاردن حج در كليساي ابره          

). 62-1/61: 1398اسـحاق،   ابن( كناني كشته شد و ابرهه پس از آن به سوي حجاز لشگر كشيد     
  بـراي  ابرهـه ةاسحاق، انگيز  نقل نكرده و به جاي آن و البته به نقل از ابن            هشام اين بخش را    ابن

: 1410 هـشام،  ابـن  (ه اسـت  عـرب كنـاني در قلـيس دانـست        گستاخي يك   لشگركشي به مكه را     
كـرده  ، محمدبن خزاعي و برادرش را كساني معرفـي          در المنمق  حبيب بنا ، در اين ميان   .)1/61

او همچنـين گفتـه اسـت       . )72: 1405 حبيـب،  ابـن (  خود رانـده شـده بودنـد       ةكه از قبيل  است  
همـو،  (كه همراه سپاه ابرهه بود، در اثر برخورد آذرخـش كـشته شـد                 محمدبن خزاعي درحالي  

 ابرهه زنده بود و او را       ة محمدبن خزاعي در زمان حمل     اند كه   ها بر آن   اغلب روايت  ).73همان،  
 متحـد  كه ابرهه او را به فرماندهي قبايـل مـضريِ   است  ، گفته شده    آنفراتر از   . كرد همراهي مي 

بسيار دور از احتمال اسـت كـه        ). 2/131: 1387؛ طبري،   130: 1361حبيب،   ابن( خود گماشت 
خواهي آن، انگيزة ابرهه براي لشگركشي به مكه باشد، امـا از مجمـوع              كشته شدن محمد و كين    

هاي موجود و با اين فرض كه برقراري همـاهنگي ميـان آنهـا راهبـردي معتبـر اسـت،                     گزارش
  :بندي زير را به دست داد توان جمع مي

 ابرهـه در   محمدبن خزاعي يك گرويده به مـسيحيت و يكـي از متحـدان سياسـي دينـي       -
جزيره و پـيش از       هاي شمالي و مركزي شبه      حجاز بود و در گرماگرم لشگركشي ابرهه به بخش        

هـاي بـومي     رسيدن سپاه ابرهه به مكه، با دشمني عربان مخالف چيرگي حبشيان و هوادار ديـن              
كـشته شـدن او آن انـدازه بـراي عربـان            . رو گرديد و احتمالاً به دست آنها كشته شد          خود روبه 

ايـن احتمـال كـه وي در    . پنداشـتند  نمود كه آن را انگيزة ابرهه در حمله به مكـه مـي            زرگ مي ب
وبيش شناخته شده بود، اندك نيست و اگرچـه ادعـاي منـابع دربـارة        حجاز يك چهرة ديني كم    

كنندگان اين    دهندة اهميت جايگاه او براي نقل       آميز است، اما بازتاب    اهميت او براي ابرهه اغراق    
 كه محمدبن خزاعي در     استآن  گوياي   ي شايان توجه  ها اشارهدر اين ميان، برخي     .  است اخبار

 ـ      ابن) 143-1/142 :1421سعد،   ابن( نبوت طمع داشت    اشـاره بـه     ةسعد اين موضوع را در دنبال
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 نبـوت و    البتـه در تـصور عربـان،      .  اسـت  آورده آمدن پيامبري به نام محمـد        ة عربان دربار  پندار
بن خزاعي برادر محمد نقل شده،       ميخته بود و از همين رو در بيتي كه از قيس          حكمراني به هم آ   

  .)1/143 :1421 سعد، ابن(كه نشانة ديگري از اهميت اوست  توصيف شده »ذوالتاج«محمد 
روست   هايي روبه  دانيم كه ماجراي حملة ابرهه به حجاز از نظر گاهشماري با دشواري             مي -

هاي اصلي  ؛ دربارة دشوارهKister, 1965b (است راي آن ارائه نشدهكننده ب و هنوز راه حلي قانع
كنراد براي حل اين دشـوارة گاهـشمارانه   ). Conrad, 1987: به. ك.شده، ن هاي مطرح و ديدگاه

را هنگام مبعوث شدن، نه چهل سال، بلكـه بـيش از آن             ) ص(پيشنهاد كرده است كه سن پيامبر     
اين احتمال را ناممكن ندانسته كه عام الفيل در زماني          » بنژولين رو «از سوي ديگر،     .بوده است 

: بـه . ك.ن(دانـد    نگاري اسلامي مفـروض مـي      نزديك به همان سالي بوده كه سنت غالب تاريخ        
توان به اين برآورد رسيد كه فاصلة زمـاني محمـدبن            با اين حال، مي   ). 279-272: 1401روبن،  

  .تيك يا دو نسل بوده اس) ص(خزاعي با پيامبر
جزيـره بـه دسـت        سـازي سياسـي و دينـيِ شـبه          لشگركشي به حجاز به منظور يكپارچـه       -

فرمانرواييِ حبشيان مستقرشده در يمن بود و چنان كه روبـن گفتـه اسـت، اينهـا و نيـز ابرهـه                      
بـر مـشروع دولـت باسـتاني      كوشيدند خود را نه يك دولت بيگانه، بلكه جانـشين و ميـراث           مي

   ).240-237: 1401، روبن(حميري بنمايانند 
هاي انگارة مربوط به مردي مضري كـه         مايه  شايد سرگذشت محمدبن خزاعي يكي از بن       -

نگـاري اسـلامي بـه صـورت         رهبري عربان را به دست خواهد گرفت، بوده كه در سنت تاريخ           
گونـه كـه      از نظر رويكردهـاي دينـي و آن       . پيشگويي دربارة پيامبري مضري بازتاب يافته است      

اي بـر جـاي مانـده از         تين روبن دريافته، اين نكته هم شايان توجه است كه شواهد كتيبـه            كريس
شناسي در دورة پسيني حكمراني اوسـت؛ يعنـي همـان      دهندة تغيير جهت در مسيح      ابرهه، نشان 

اين شواهد گوياي گسـست از      . اي كه در آن، لشگركشي احتمالي به مكه انجام شده است           دوره
اي و باورهـاي   شناسـي انتاكيـه   حبشي و نزديك شدن بـه مـسيح  - مسيحيشناسي كليساي  مسيح
شناسي قـرآن    جزيره هم نفوذ پيدا كرده بودند و با مسيح          مسيحي است كه در شمال شبه      -يهودي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه         از ايـن رو، مـي     ). 280-279: 1401روبـن،   (همانندي بسياري دارنـد     
جزيرة عربـي پيونـد داشـته و شخـصيت       مهمي در شبهبسيار تحولات ديني فرمانروايي ابرهه با 

  .هاي ديني او، از اين جنبه شايستة بررسي و توجه است محمدبن خزاعي و گرايش
  

  گيري نتيجه
ها و پيشينة نام محمد پيش از اسلام،         با توجه به نكاتي كه در اين مقاله گفته شد، در مورد ريشه            

هـاي برگرفتـه از آن يعنـي محمـد،            و نام  دمحشة  راهبرد مناسب اين است كه كندوكاوها بر ري       
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 بـدون پـذيرش     . به آنها در كنار هم بررسي شـوند        محمود و احمد تمركز يابد و شواهد مربوط       
دارنـد و نـه      هاي منابع اسلامي، بايد گفت كه آنها در اين زمينـه معنـي             چون و چراي گزارش     بي

ت گرايش مـسلمانان بـه اينكـه ميـان نـام            همچنين بايد گف  . هاي پسين  هاي دوره  صرفاً برساخته 
تر كه در قـرآن هـم        هاي كهن  محمد و پاراكليت در انجيل يوحنا پيوندي برقرار كنند، در انگاره          

تـرين   گونه كه در اين مقاله نشان داديم، دربارة يكي از مهم      همان. بازتاب يافته است، ريشه دارد    
 يعنـي ديـدار مـردان       -ترين آنهـا    و شايد مهم   -هاي خبرهاي مربوط به ظهور پيامبر آينده          گونه

اي و شخـصي در پديـد آمـدن آن پـس از اسـلام قابـل                  هاي قبيلـه   عرب با راهب، نقش انگيزه    
هاي ديني، نام محمد براي محمـدبن سـفيان بـه            هايي از دلالت   رهگيري است و در همان نشانه     

ش كه آيا نام او برخاسـته       اين پرس  براي پاسخ دادن به    دربارة محمدبن خزاعي،  . خورد چشم مي 
ويژه پيامبرانه بوده است، ديـدگاه شـكاكانه و انكـارآميز بـه هـيچ روي                  هاي ديني و به    از دلالت 

تـوان گفـت محمـدبن خزاعـي          در اينجا با رويكردي انتقـادي و معقـول مـي          . كننده نيست   قانع
 نـام محمـد داشـته       هاي ديني بود و خاطرة او تأثير بسزايي در شـهرت            اي تاريخي با مايه    چهره
سان صفت رب در بيتـي   براي فيل همراه حبشه، وجود همين واژه به » محمود«كاربرد نام   . است

سـان صـفتي بـراي رب و          باز هـم بـه    - در كتيبة حميري     mḥmdمنسوب به عبدالمطلب و واژة      
 اند كه حتـي بـا       ، شواهد مهمي  )ع(شده توسط عيسي    گويي سرانجام واژة احمد براي رسول پيش     

دانـست و   ) ص(توان تاريخ آنها را پيش از اسلام يا دوران رسالت پيامبر           بررسي انتقادي هم مي   
هـاي دينـي     هاي برگرفته از آن، دلالت     ها و صفت    و نام  دمحاند كه ريشة      در مجموع، گوياي آن   

صف ايـن گمـان      كاربرد احمد در آية ششم سورة     . اند پيوند با باورهاي مسيحي داشته     مهمي هم 
  . انگيزد كه پيوندي با واژة پاراكليت در كار بوده است را برمي

 ـحهاي برگرفته از ريشة      در اينجا يك پرسش مهم اين است كه ميان نام          مجزيـرة     در شـبه   د
هـاي   عربي و واژة پاراكليت و منحمنا در سنت مسيحي، چه ارتباطي وجود داشته است؟ با داده               

پذير نيست، اما پاسخ اين پرسش را بايد در يكي           ش امكان كنوني يافتن پاسخ قطعي به اين پرس      
هاي بيشتري   ها و پژوهش   تر آنها نيازمند يافته    وجو كرد كه بررسي دقيق      هاي زير جست   از گزينه 

  :است
شـايد بـا    -جزيرة عربي بازتابي از مفهوم پاراكليـت          در محيط مسيحي شبه    دمحريشة  . الف
اسحاق دربارة    در اين صورت، گزارش ابن    .  بوده است  -حمناگري واژة پريكليتوس يا من     ميانجي

  .اي واقعي برخاسته است ارتباط ميان نام محمد و منحمنا، از زمينه
هاي برگرفته از حمـد بـه         و پاراكليت هيچ ارتباطي وجود نداشته و نام        دمحميان ريشة   . ب
ويـژه مـسيحيان       و كسي كه بـه     )ع(اي كه براي ما ناشناخته است، براي خداي يكتا، عيسي          شيوه

  .كشيدند، به كار رفته است ظهور او را انتظار مي
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   و مĤخذمنابع
، معرفـة الـصحابة  الغابـه فـي    أسـد ، )1433/2012(عزالدين أبوالحسن علي بن محمـد الجـذري      ،  ثيرا  ابن

   .حزم  دار ابن:بيروت
  ]. نا بي: [يدرآباد، حلمحبرا، )م1942/ق1361(بن حبيب الهاشمي أبوجعفر محمد، حبيب ابن
ــاروق،  المنمــق، )1405/1985............................................ (..................... ــق خورشــيد أحمــد ف ، تحقي

  .عالم الكتب: بيروت
، تحقيق عـادل    الإصابة عن التمييز الصحابة    ،)1415/1995(الدين احمدبن علي     شهاب،  حجر عسقلاني  ابن

  .العلمية دارالكتب :بيروت، 6، 4 ج علي محمد معوض، وأحمد عبدالموجود
، 1ج، تحقيـق عمـر عبدالـسلام تـدمري،          الـسيرة النبويـة    ،)1410/1990(أبومحمد عبـدالملك    ،  هشام ابن

  .الطبعة الثالثة، دارالكتاب العربي: بيروت
، لسير و المغـازي    بكتاب ا  ةالمسمااسحاق     ابن ةسير،  )1398/1978(بن يسار     اسحاق، محمدبن اسحاق    ابن

  .دار الفكر: ، بيروت1تحقيق سهيل زكاّر، ج
، تحقيـق   معرفة الـصحابة  ،  )1419/1998(بن مهران الأصبهاني      بن أحمدبن اسحاق    أبونعيم، أحمدبن عبداالله  

  .دار الوطن للنشر: ، رياض1يوسف العزازي، ج عادل بن
 ـحق، ت و مـا جـاء فيهـا مـن الأثـار     كـة مأخبار ، )ق1416( بن أحمد  أبوالوليد محمدبن عبداالله  الأزرقي،   ق ي

  .دار الأندلس للنشر: ، بيروت1، جملحس رشدي الصالح
  .الفكر دار: ، بيروت و الإسلامهليةأسواق العرب في الجا، )1394/1974(سعيد ، الأفغاني
ق سـهيل زكـار و   يحقت، كتاب جمل من أنساب الأشراف، )1417/1996(بن جابر    احمدبن يحيي ،  بلاذري

  .الفكر دار: بيروت، 12، 1جكلي، رياض زر
، تحقيـق   الـشريعة  أحـوال صـاحب      معرفـة  و   النبوة دلائل،  )1408/1988(بيهقي، أبوبكر أحمدبن الحسين     

  .العلميةدار الكتب : ، بيروت2عبدالمعطي قلعجي، ج
، ترجمـة محمـدعلي    سال پادشاهي در عربـستان پـيش از اسـلام      1400،  )1401(روبن، كريستين ژولين    

  .حكمت: زاده، تهران خوانين
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،     تاريخ الرسل و الملوك   ،  )1387/1967(أبوجعفر محمدبن جرير    ،  طبري
  .المعارف دار: قاهره، 2ج

  .دارالعلم للملايين: ، بيروت4، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )1413/1993(جواد علي 
، 4،  1 ج ق علي محمد عمر،   يحقت،  الطبقات الكبير ،  )1421/2001(محمدبن سعدبن منيع الزهري     ،  سعد ابن

  .مكتبة الخانجي :قاهره
 ـكاتول يسايكل ميتعال :  حـسن قنبـري، قـم       و احمدرضـا مفتـاح، حـسين سـليماني       ة  ، ترجم ـ )1393( كي

  . انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب
يق أحمد الأرنـاؤوط و تركـي       ، تحق ألوافي بالوفيات ،  )1420/2000(بن أيبك     الدين خليل   الصفدي، صلاح 
  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت1مصطفي، ج
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 مؤسـسة   :قـم ،  6ج،   الأطهـار   الجامعة الدرر أخبار الأئمـة     بحار الأنوار ،  )1388/1430( محمدباقر،  مجلسي
  .ميةحياء الكتب الإسلاا

: ، بيـروت  الأمكنـة  الأزمنـة و   ،)1417(أبوعلى أحمدبن محمدبن الحسن المرزوقي الأصـفهاني        ،  مرزوقي
  .العلميةدارالكتب 

 التـاريخ   سـسة مؤ: ، بيروت 4، ج شحاتة، تحقيق عبداالله محمود     تفسير،  )1423/2002( مقاتل بن سليمان     -
  .العربي

: قـاهره  ،16، ج  الأرب في فنـون الأدب     يةنها،  )1374/1955(الدين احمدبن عبدالوهاب       نويري، شهاب  -
  .المصرية دار الكتب مكتبة
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Abstract 
The etymology of the name Muḥammad and its pre-Islamic background has always 
been a challenge for researchers, and there are questions about it, including whether 
the name Moḥammad was derived from a non-Arabic name or word? And was 
Moḥammad a common name before the emergence of Islam or did it have special 
religious and even prophetic connotations? Linguistic, intertextual studies and 
archeological findings offer various possibilities in this area. In the Islamic tradition, 
at least since the second century, the name of Moḥammad has been connected with 
the word "Paraclete" (Fāraqliṭ) in the Gospel of John. Of course, there have been 
doubts about the authenticity of this accounts, but the transfer of the word paraclete 
from Greek or through the mediation of Aramaic languages to the Arabian Peninsula 
is still a possible option. We find a word with the same root as the name of 
Moḥammad, which traces of it can be found in Islamic writings, especially the story 
of Abraha. Islamic sources also say that the Arabs thought that a prophet named 
Muḥammad would come in the future, and they mention several people named 
Moḥammad, whose reports contain some kind of religious and prophetic 
implications. The important challenge in relation to these evidences is their 
authenticity and dating and then the analysis of the internal relationship between 
them. In this article, the collection of these evidences has been examined and 
especially the most important Islamic evidences have been critically evaluated. With 
the examined evidence, it can be said that in the pre-Islamic peninsula, the names 
derived from the root ḥ-m-d had religious connotations. However, about the 
connection between ḥ-m-d's roots and Fāraqliṭ, for the time being, we have to limit 
ourselves to speculation.  
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  چكيده
نخستين هجرت مسلمانان به حبشه به فرمان پيامبر، براساس منابع تـاريخي در حـدود               

هاي موجـود در منـابع تـاريخي بـراي تبيـين              گزارش. سال پنجم بعثت صورت گرفت    
فضاي حبشه در آن زمان و شناخت ساكنان آن و چيـستي مـذهب و معتقـدات آنـان،                   

با توجه به انعكاس بخشي از احـوال آن روزگـار           . دهند  وثق و يكتايي ارائه نمي    نتايج م 
» بازسازي تـاريخي  «توان با استفاده از روش       حبشه در قرآن كريم به منزلة يك متن، مي        

به همين منظور سورة مريم كه با تكيه        . ها پرداخت   به شناخت فضاي حبشه در آن سال      
يوند را با اين هجرت و جزئيـات آن دارد، محـور            گذاري بيشترين پ    بر مستندات تاريخ  

نتـايج حاصـل از ايـن بازسـازي حـاكي از وجـود              . بازسازي تاريخي قرار گرفته است    
ترين اين مـذاهب مـسيحيت، صـابئه و           مهم. ها و مذاهب گوناگون در حبشه است        فرقه

» سـي آريو«و  » منوفيزيت«هاي موجود در آن عصر، فرقة مسيحي          ترين فرقه   يهود و مهم  
شناسي نيز همـاهنگي دارد و آنهـا    اين نتايج با اشارات منابع تاريخي و فرقه   . است بوده
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  مقدمه
زمان . ه بوده است  هاي تاريخي و تفسيري مورد توج       ماجراي هجرت به حبشه همواره در كتاب      

اين هجرت از قراين تاريخي قابل تخمين است كه حدوداً در سـال پـنجم بعثـت تعيـين شـده                     
است، اما جزئيات مربوط به حبشه، از جمله كيستيِ ساكنان آن و نوع مذهب و اعتقادات آنـان،                  

ت اين جزئيات با تكية صرف بر روايـا       . به صورت پراكنده در منابع تاريخي گزارش شده است        
هاي  توان از روش آور و قطعي ندارند؛ به همين دليل مي     تاريخي، قابليت استناد به شكل اطمينان     

  .پژوهش تاريخي بهره برد
مراد از پژوهش تاريخي را بازسازي سيـستماتيك و عينـي     » ويليام مايكل «و  » استفن ايزاك «

ركيـب حـوادث بـه      دانند كه از طريق گردآوري، ارزيابي، تعيين صـحت و سـقم و ت               گذشته مي 
اي معـين     گيرد و غالبـاً بـر فرضـيه         اي قابل دفاع صورت مي      منظور اثبات وقايع و تحصيل نتيجه     

توان به صورت مـشخص بـه روش         با اين تعريف مي   ). 54: 1374ايزاك و مايكل،    (مبتني است   
اشـاره كـرد كـه بـسياري از مورخـان سـدة       ) Historical reconstruction(» بازسازي تاريخي«
نگـاري    شناسـي و تـاريخ      گـروه روش  (داننـد     وزدهم آن را بازآفريني ذهني وقايع تاريخي مـي        ن

هاي اين روش، نگاه انتقادي به منابع و اقـوال            از شاخصه ). 83: 1393پژوهشكده تاريخ اسلام،    
هاي مختلف و متفاوت از يـك         تاريخي و تكميل و تصحيح آنها و همچنين داوري بين گزارش          

مميزة ديگر آن، بررسي روش ديالكتيكي بين يك مـتن و           .  مطابقت با متن است    حادثه بر مبناي  
اي كه اشارات و نكات آشكار و پنهان متن، به روشن شـدن        هاي تاريخي است؛ به گونه      گزارش

  . توانند به فهم برخي عبارات كمك كنند كند و برعكس منابع تاريخي مي ابعاد تاريخي كمك مي
هاي مـستقيم     محقق با تكيه بر منابع مكتوبي كه شامل گزارش        » يبازسازي تاريخ «در روش   

بـه   باشـند،  هاي پنهان دربارة آن وقـايع مـي   تاريخي در مورد وقايع نيستند، اما دربردارندة اشاره
اطلاعـات و يـا رد   » هـاي پنهـان   اشاره«مراد از . پردازد ها و حوادث تاريخي مي     بازسازي جريان 

گذارد و آن اطلاعات       ناخودآگاه هنگام ثبت يك رويداد، به جاي مي        طور  پاهايي است كه فرد به    
درواقـع، بازسـازي بـا كمـك        ). 43: 1391پـاكتچي،   (تواند براي يك مورخ ارزشمند باشـد          مي

بـه كـارگيري    . گيـرد   هاي پنهان در منابع و با استفاده از دلايل ديگر صورت مي             ها و نشانه    اشاره
 قرآن و بازسازي حوادث آنها، مورد توجـه نگارنـدگان ايـن             هاي  اين روش در مواجهه با سوره     

كـه حتـي   -اين روش با استناد به آيـات قـرآن بـه منزلـة يـك مـتن              . پژوهش قرار گرفته است   
 يكـي از    -گيري آن نهايتـاً تـا نيمـة اول قـرن اول هجـري باورمندنـد                 غيرمسلمانان نيز به شكل   

ان در تفاسير قـديم ملاحظـه كـرد، ولـي در            تو  هايي است كه هرچند رد پايي از آن را مي           روش
هاي اخير به صورت مستقل و روشمند توسط برخي مستشرقان مورد توجه و كاربرد قـرار                سال
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   1.گرفته است
هايي كه در پژوهش حاضر به عنوان متنِ محور براي بررسي با روش مـذكور                 يكي از سوره  

آيات اين . اجراي هجرت به حبشه داردانتخاب شده، سوره مريم است كه بيشترين پيوند را با م       
گيـرد؛ زيـرا در       هاي تـاريخي قـرار        تواند معيار درستي يا نادرستي و يا تكميل روايت         سوره مي 

هاي مورخان به دلايل مختلفـي چـون اهـداف نـژادي، ملـي و سياسـي                   بسياري موارد گزارش  
  .سازي دارند  و نياز به بازسازي و پاك نمايي شده نمايي و يا كوچك تحريف، بزرگ

برخي انبيا و تمجيـد از گروهـي ديگـر،           هاي موجود در سورة مريم، از جمله ذكر نام          اشاره
بدون ترديد با مخاطبان حبشي سوره مرتبط است؛ زيرا نام برخي انبيا مانند يحيي در اين سوره                 

 دارد؛ كه هاي ديگر بسامد كمتري هاست و تمجيد از اين پيامبر در سوره      تر از ساير سوره     پررنگ
همچنـين يـادبود انبيـايي چـون     . اين مسئله به دليل حضور مخاطباني با معتقداتي خاص اسـت   

زكريا، عيسي و ادريس در اين سوره، انكار و رد معتقـدان بـه الوهيـت عيـسي، اسـتعمال واژة                     
به جاي االله، توجه به كليدواژة احزاب در آيات پاياني و همچنين تغيير سجع              » رحمن«پربسامد  

هاي مختلف در     دهندة حضور فرقه    آيات مياني اين سوره به همراه تغيير در محتوا، همگي نشان          
از سوي ديگر، تغيير لحن آيات بيانگر آن است كه قـرآن در برخـي مـوارد                 . اين سرزمين است  

بنابراين مـسئلة اصـلي ايـن پـژوهش بررسـي           . داد  ها تغيير مي    موضع خود را در برابر اين گروه      
هاي نخست ظهور اسلام و همزمان بـا هجـرت مـسلمانان بـه ايـن                   حبشه در سال   فضاي ديني 

و با محوريت سورة مريم مورد تحليل       » بازسازي تاريخي «سرزمين است كه با استفاده از روش        
توانند به روشن شدن  شناسي نيز مي هاي تاريخي و فرقه بر اين اساس، گزارش. قرار گرفته است

  .  قرآن در اين سوره كمك كنندبرخي اشارات و رويكردهاي
هـاي تـاريخي بـر آيـات سـوره            پيش از بازسازي تاريخي و عرضة گزارش       گفتني است كه  

گذاري تعيين شود تا تقـارن        هاي تاريخ   مريم، لازم است زمان نزول اين سوره براساس شاخصه        
  . زمان نزول آن با هجرت به حبشه تأييد گردد

  

  پيشينة پژوهش
اي بـا     رد حبشه شامل كتب و مقالات متعدد تاريخي است؛ از جمله مقالـه            سابقه پژوهش در مو   

 از محمدپور كه به حبشه به عنـوان پايگـاه مهـاجران             2»تحليل آماري مهاجران به حبشه    «عنوان  
                                                 

كـه بـا كمـك آيـات     » How Did the Qur’anic Pagans Make a Living«جوع شود به مقاله براي نمونه ر .1
  .قرآن به بازسازي فضاي معيشتي مشركان مكه پرداخته است

، 39 سـال دهـم، شـماره        پژوهشنامه تاريخ اسلام،  ،  »تحليل آماري مهاجران به حبشه    «،  )1399(محمد محمدپور    .2
   .32-5صص
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 كـه بـه تفـصيل در مـورد ايـن            اسـلام  دانشنامه جهان در  » حبشه«همچنين مقالة   .  است  پرداخته
گـذاري برخـي از اخبـار         تاريخي و تـاريخ   -واكاوي روايي «ه  مقال در .سرزمين بحث كرده است   

 نيـز بـه بررسـي اسـناد روايـي          1»هجرت به حبشه بر مبناي تحليل شـبكه اسـناد و منبـع اوليـه              
پيشينة بررسـي سـورة مـريم نيـز عـلاوه بـر             . هاي هجرت به حبشه پرداخته شده است        گزارش

هـاي مختلـف      شـود كـه از جنبـه         مي تفاسير موجود، فهرست بلندي از مقالات و كتبي را شامل         
 دراسـة  مريم   سورةفي  ) الرحمن (لفظة«اند؛ از جمله      ادبي، هنري، لغوي و تاريخي بدان پرداخته      

شناسـي ايـن واژه در         و بـه دلالـت      كه مؤلف واژة رحمن در سوره مريم را بررسي كرده         » دلالية
 مخاطبان قـرار گرفتـه،      گفتني است آنچه در پژوهش حاضر فراروي      . سوره مريم پرداخته است   

پژوهشي است حول شناسايي ساكنان حبشه در زمان هجرت مسلمانان اوليه به اين سرزمين كه               
  .با محوريت سوره مريم و با تكيه بر روش بازسازي تاريخي صورت گرفته است

  

  گذاري هجرت به حبشه تاريخ. 1
بـه  . نـزول يـك سـوره اسـت       هاي قرآن، تعيين زمان وقـوع         گذاري آيات و سوره     مراد از تاريخ  

عبارت ديگر، به دست آوردن تاريخ دقيق يا تقريبي نـزول فقـرات وحـي و شـناخت مناسـبت               
اهميت ايـن مـسئله در   ). 26: 1385نكونام، (نامند   گذاري مي   تاريخي و زمان نزول آنها را تاريخ      

اورشناسان كه علاوه بر پژوهشگران مسلمان، خ       قرون اخير بيش از پيش جلوه كرده است؛ چنان        
گـذاري خاورشناسـان بيـشتر سـبك و مـضمون             البته اسـاس تـاريخ    . ورزند  نيز بدان اهتمام مي   

هاي قرآن و تا حدودي روايات سيره و اسباب نزول و اندكي روايات ترتيب نـزول بـوده                    سوره
ترين مستشرقان در      شوالي، رودول و بلاشر از جمله برجسته       –ويل، نولدكه   ). 28همان،  (است  

اند كه با تكيه بر سبك و طول آيات، به تقسيم ادوار نزول به سه يا چهار دورة مكـي                      حوزهاين  
اي   مقدمـه  از بلاشـر،     درآمدي بر تـاريخ قـرآن     : به. ك.براي نمونه ن  (اند    و مدني اهتمام ورزيده   

   ). نولدكهتاريخ قرآن رودول و ترجمه قرآن از ويل، انتقادي بر قرآن -تاريخي
هـاي ديگـري را       هـا، شاخـصه     گذاري سـوره     مسلمان در راستاي تاريخ    گفتني است محققان  

كنند كه قابل تقسيم به دو گونة نقلي و اجتهادي است؛ ايـن معيارهـا شـامل اسـباب                     معرفي مي 
روايـات مـرتبط بـا        هاي ترتيب نزول و همچنين تـك        النزول، روايات ناسخ و منسوخ، فهرست     

هاي خاص،    واژه. شوند  متني شناخته مي    لي و برون  هاي نق   زمان نزول است كه به عنوان شاخصه      
                                                 

تـاريخي و  -واكـاوي روايـي  «، )1400(مخي، عليم مطوري و عيسي محمـودي مزرعلـوي    قاسم بستاني، مينا ش   .1
، مطالعـات تـاريخ اسـلام     ،  »گذاري برخي از اخبار هجرت به حبشه بر مبناي تحليل شبكه اسناد و منبع اوليه                تاريخ

  .38-7، صص51سال سيزدهم، شماره 
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اشارة مستقيم به حوادث تاريخي، طول و حجم و موسيقي آيات، توالي منطقي قـصص، آيـات                 
هـاي اجتهـادي و       دار، سياق سوره و توجـه بـه سـوگندها و قـصص قـرآن نيـز شاخـصه                    زمان
  .باشند متني مي درون

گذاري هجرت بـه حبـشه و تعيـين           ر، تاريخ با توجه به اينكه يكي از محورهاي مقالة حاض        
هـاي تـاريخي و تفـسيري، ايـن دو            زمان نزول سوره مريم است و از طرفي براسـاس گـزارش           

اند، مفسران و مورخان حـدود زمـاني يكـساني بـراي هـر دو                 موضوع به يكديگر پيوند خورده    
  .اند تعيين كرده
اند؛ نخـست رجـب سـال پـنجم        نگاران هجرت به حبشه را در دو مرحله عنوان كرده           تاريخ

بعثت كه تعداد اندكي به امر رسول خدا و براي فرار از فشار مشركان به حبشه مهاجرت كردند                  
 نفـر انجـام     83و دومين هجرت، كمي پس از آن با تعدادي نزديك به            ) 2/329]: تا  بي[طبري،  (

 كه حـاكي از تـشديد       هاي تاريخي با رواياتي     اين گزارش ). 1/207]: تا  بي[سعد،    ابن(شده است   
به عبارت ديگر، هجرت مسلمانان بـه حبـشه   . فشار مشركان بر نومسلمانان است، مطابقت دارد      

هاي مشركان و زماني كه پيامبر بـه دنبـال پايگـاهي بـراي عرضـة اسـلام بـود،                      در اوج شكنجه  
از سويي فضاي مناسبي كه در حبشة سال پنجم بعثت از سوي مورخان ترسـيم       . صورت گرفت 

]: تـا   بي[كثير،    ابن(پادشاه حبشه اشاره دارد     » اصحمه«رويي    ده و به عدالت و انصاف و خوش       ش
، حاكي از آن است كه انتخاب اين پايگاه براي هجـرت در سـال پـنجم، موافـق شـرايط               )3/98

 مدعي است كه به هنگام ورود النهاية و البدايةمؤلف كتاب . مسلمانان و اهالي حبشه بوده است     
 به اين سرزمين و در پاسخ به درخواست نجاشي در معرفي دين جديد، جعفر ابتداي                مسلمانان

يعقـوبي  ). 3/94]: تـا   بـي [كثيـر،     ابـن (ها تلاوت كرد      را براي او و ديگر اسقف     » كهيعص«سورة  
ضمن نقل اين روايت، به گرية نجاشي و يارانش پس از شنيدن آيات سورة مريم اشـاره كـرده                   

توان گفت اين سوره در آستانة هجرت به حبشه و به             بنابراين مي ). 2/29: ]تا  بي[يعقوبي،  (است  
  .عنوان پيامي براي اهالي آن سرزمين نازل شده است

متنـي   شـواهد بـرون  . گذاري سوره مريم نيز مؤيدي بر تاريخ وقوع اين هجرت اسـت    تاريخ
راين، تقريبـاً در    براساس اين ق ـ  . سورة مريم حاكي از نزول اين سوره در سال پنجم بعثت است           

هاي روايي و اجتهادي، سوره مريم بعـد از سـوره فـاطر و قبـل از طـه قـرار دارد        همة فهرست 
و با توجه به اينكه سورة طه اندكي پيش از          ) 1/436: 1400؛ الجابري،   6/15: 1420عاشور،    ابن(

ريم نيز  هاي پنجم و ششم بعثت نازل شده، سوره م          اسلام آوردن عمربن خطاب، يعني بين سال      
). جا  الجابري، همان، همان  (بايد در همين حدود زماني، يعني اواسط سال پنجم نازل شده باشد             

سـال  (هاي مكي قرار داده كـه از ابتـداي وحـى              بلاغي نيز اين سوره را در دستة نخست سوره        
  ). 16: 1386بلاغي، (نازل شده است ) م614سال (تا زمان هجرت مسلمانان به حبشه ) م609
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طوري كه عبـارت      گذارد؛ به   گذاري صحه مي    متني سوره مريم نيز بر اين تاريخ        هد درون شوا
مبين آن است كه براي نخستين بار از مريم ياد          ) 16سورة مريم، آية    (» و اذكر في الكتاب مريم    «

هاي پيشين نـشده و ايـن همـان ترتيبـي اسـت كـه در        شده و تا آن زمان يادي از وي در سوره   
 العظـيم  تفسير القـرآن  از سويي برخي مفسران مانند مؤلف       . شود  ول ملاحظه مي  هاي نز   فهرست

كثيـر،    ابن(اند    در شأن نزول اين سوره به ماجراي تلاوت آن توسط جعفر بر نجاشي اشاره كرده              
دانند كه در جريان هجرت به حبشه بر          هايي مي   و يا اين سوره را در زمره سوره       ) 5/187: 1419

  ).3/271: 1390؛ طباطبايي، 1/258: 1415؛ خازن، 3/361: 1372طبرسي،  (پادشاه آن عرضه شد
هاي تاريخي در مورد زمان هجرت به حبشه و نيـز             توان با استناد به گزارش      در مجموع، مي  
متنـيِ مربـوط بـه سـورة مـريم،            هـاي تفـسيري و درون       هاي نزول و گزارش     با تكيه بر فهرست   

  .ثه قائل شدگذاري واحدي براي اين دو حاد تاريخ
  

  بازسازي تاريخي فضاي حبشه. 2
 نـام ). 147: 1964فـروخ،  (به معناي جماعتي است كه از قبيله و ملت واحدي نيستند » حبشه«

و از ) تهامه(كه به قسمت غربى يمن  شد اعراب اطلاق مي بر قومى در جنوب سرزمين» حبش«
هـزاره دوم قبـل از مـيلاد از طريـق           كـه در    -هاى جنوب افريقا      آنجا به افريقا رفتند و با كوشي      

 درآميختنـد  -شـود، وارد شـده بودنـد      هايى كه امروزه كنيا و تانزانيا خوانده مي         حبشه به قسمت  
توان در ارتباط تجـاري       تعاملات حبشه با بلاد ديگر را مي       ).مدخل حبشه  /12: 1393لاهوتي،  (

 مذهبي، سياسي و اقتصادي با يمـن  ، ارتباط)1/193]: تا بي[يعقوبي، (جزيره  و ادبي با عرب شبه   
تعامـل حبـشه بـا عـرب     ). 2: 1384آريـان،  (و تعاملات مذهبي يا تجاري با روم ملاحظه كـرد     

طور چشمگيري قابل     جزيره، علاوه بر تجارت، در انتقال ادبيات از حبشه به عربستان نيز به              شبه
باشند؛ مانند منبـر،       حبشي مي  ملاحظه است؛ از جمله الفاظ ديني حبشي كه برخي از آنها اصالتاً           

انـد    مصحف، حواري، منافق، فاطر، جبت، شيطان و زأر؛ برخي نيز يوناني يا سرياني يا عبرانـي               
اند؛ مانند انجيل، جهنم، تـابوت، قلـم، حـرم،            ها به زبان عربي راه پيدا كرده        كه به واسطة حبشي   

هاي عرب نيز   ت، در سرزمين  كه خطي حميري اس   » مسند«علاوه بر آن، انتشار خط      . جن و رقيه  
به بركت حبشه و برگرفته از خط حبشي قديم اسـت كـه آن را پـيش از مـيلاد از يمـن منتقـل        

تعاملات حبشه با مصريان    ). 25]: تا  بي[شيخو،  (شان به كار گرفتند       هاي سنگي   كردند و در كتيبه   
ز فرهنـگ و مـذهب      ها نيز بسيار گزارش شده است؛ از جمله اينكه تقليدهاي زيـادي ا              و قبطي 

قبطي در حبشه وجود داشت كه احتمالاً ورود راهبان مصري به اين سرزمين در آن مـؤثر بـوده         
به حبشه وارد شدند كه ايـن مـسئله         . م480در سال   » گانه  قديسان نُه «اين راهبان با عنوان     . است
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، در انتقـال  آمدن اين راهبان مصري به حبـشه . رود حادثة مهم تاريخ كليساي حبشه به شمار مي  
ادبيات ديني از قبطي و يوناني و سرياني بـه زبـان قـديم جعـزي كـه در آداب دينـي بـه كـار                          

  ). 186، 185: 2005عطيه، (بردند، تأثير زيادي داشت  مي
ها به دست مي آيد، حاكي از آن اسـت كـه حبـشه بـه عنـوان                    آنچه از مجموع اين گزارش    

ها و     العرب، همواره محل تعاملات مختلف گروه      جزيرةشده در غرب      منطقة جغرافيايي شناخته  
هـا بركنـار      گاه از مراودات تجاري و ديني و سياسي با ديگر سرزمين            اقشار متعددي بوده و هيچ    

همين مسئله باعث شده بود كه اين سرزمين      . نبوده، بلكه مورد توجه ديگر مناطق نيز بوده است        
 نظر گرفته شود و پيامبر با اطمينان گروهـي          به عنوان نخستين گزينه براي هجرت مسلمانان در       

  .از مسلمانان را روانه آن سرزمين كرد
ماجراي هجرت به حبشه از چنان اهميت و شهرتي برخوردار است كه تقريباً در تمام كتب                

واقدي، ؛ 3/817]: تا بي[هشام،  ابن: به. ك.براي نمونه ن(تاريخ و سيره به تفصيل بيان شده است    
ها گروهـي از      در همة اين گزارش   ). 2/76: ق1385اثير،    ؛ ابن 2/70]: تا  بي[؛ طبري،   1/21]: تا  بي[

اي از فشار، به امر پيامبر به حبشه مهاجرت كردند تـا در آنجـا از                  مسلمانان پس از گذران دوره    
هـاي    بررسي صحت و سقم ايـن گـزارش       . حمايت نجاشي پادشاه عادل حبشه برخوردار شوند      

حيح و نقد آنها با تكيه بر آيات قرآن، هدف اصلي اين مقاله است كـه بـا   تاريخي و تكميل، تص   
بررسي واژگاني سوره مريم انجام شده      عنوان بازسازي تاريخي مطرح شده و در گام نخست با           

  .است
هاي دخيل است كه از منابع مسيحي، سرياني، عبري و    اين سوره شامل تعداد زيادي از واژه      

انـد و      توجه به اينكه دو زبان سرياني و منـدائي از ريـشه زبـان آرامـي                با. اند  آرامي منبعث شده  
: 2017يوسـف،   (انـد      نزديـك  -كه زبان يهود اسـت    -بسيار به زبان خواهري خود، يعني عبري        

علاوه بـر آن، وجـود     . اند  هاي دخيل اين سوره عمدتاً از نظر خاستگاه به هم نزديك            ، واژه )240
ني يا حبشي نيز در اين سوره قابل توجه است؛ از جملـه كلمـه               هاي دخيل عبرا    بسياري از واژه  

جهنم كه به عقيده جفري، از راه تماس مستقيم يا غيرمـستقيم بـا حبـشيان گرفتـه شـده اسـت                      
جواد علي هم اين واژه را از الفاظ معـروف نـزد يهـود و نـصاري      ). 174،  173: 1372جفري،  (

هـايي چـون رجـيم و     عـلاوه بـر جهـنم، واژه   ). 255، 12/254: 1422جواد علي،   (دانسته است   
از سوي ديگـر،    ). 274،  219: 1372جفري،  (اند    هايي حبشي   شيطان نيز به گمان مستشرقان واژه     

باشد نيـز درخـور       اي حميري مي    كه يك واژه غيرحجازي و بنا بر گفته سيوطي واژه         » عتيا«واژة  
گروهى از اقوامِ حمير حبشه را  ميلادقرن دوم قبل از  هاي تاريخي، در بنا بر گزارش. تأمل است

پوستان حبشى درآميختند     مستعمرة خود ساختند و به گسترش فرهنگ سامى پرداختند و با سياه           
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بنابراين روابط سياسي حمير و حبـشه دليـل محكمـي بـر             ). مدخل حبشه / 12: 1393لاهوتي،  (
هـاي مـشتركي همچـون     ژهارتباط زباني بين اين دو سرزمين بوده و همين امر سبب استعمال وا  

  . ميان آنها شد) 8آية (عتيا 
هاي حبـشي،     هاي دخيل سرياني، مسيحي و حميري در كنار واژگه          وجود اين حجم از واژه    

طور كـه   به عبارت ديگر، همان. تواند به بازسازي تاريخي فضاي حبشه منجر گردد     به خوبي مي  
ي مختلف معرفـي شـد، تنـوع واژگـاني     ها هاي تاريخي، حبشه ميزبانِ اقشار و مليت در گزارش 

اين دو مسئله بدين شكل قابل جمع است كه اگر          . سورة مريم نيز حاكي از تنوع مخاطبان است       
فضاي حبشه و فضاي سورة مريم، شرايط يكسان و واحدي تلقـي شـوند، در نتيجـه مخاطبـان          

گذاري سوره مريم     تاريخاين مسئله نه تنها     . يكساني با تنوع مليتي و مذهبي در برابر خود دارند         
  .كند كند، بلكه مسئلة تعدد مخاطبان را نيز با كمك آيات اين سوره اثبات مي را تأييد مي

هاي تاريخي درمـورد تنـوع         در مجموع، بررسي واژگاني اين سوره از سويي مؤيد گزارش         
وي هاسـت و از س ـ      هاي موجود در حبشه و تبادل زباني اين سرزمين بـا ديگـر سـرزمين                اقليت

گـذارد و آن را       گذاري سورة مريم و نزول آن در ايام هجرت به حبشه صحه مي              ديگر، بر تاريخ  
  . كند اثبات مي

  
  مسيحيت در حبشه. 2-1

هاي تقريباً يكـساني وجـود دارد    در مورد مذهب حاكم بر حبشه به هنگام ظهور اسلام، گزارش    
جا مورد نظر است اينكـه مـسيحيان        اي كه در اين     كه حاكي از مسيحيت حبشيان است، اما مسئله       

 72هـايي     هاي مسيحي بسيار متنوع و بنا بـر گـزارش           اند؛ زيرا فرقه    اي بوده   حبشه جزو چه فرقه   
هـاي مـسيحيت در ايـن دوره     تـرين فرقـه   مهـم ). 271-1/265: 1364شهرستاني، (اند  فرقه بوده 

  ).جا همو، همان، همان(ملكانيه، نسطوريه و يعقوبيه بودند 
دو  نـسطوريه  فرقـة  پيـروان .  فرقه بر سر وحدت مسيح و خداوند در اختلاف بودند       اين سه 

هـم ماننـد نفـس و بـدن      جنبة خدايي و بشري مـسيح را جـداي از يكـديگر، ولـي متحـد بـا      
و  آن حضرت مـصلوب شـد و جنبـه الهـي     و بشري جنبة ناسوتي آنان معتقد بودند. دانستند مي

بيه يا منوفيزيتي واكنشي در برابـر نـسطوريان بودنـد كـه             فرقة يعقو . اش به آسمان رفت     لاهوتي
بـا   واحـد و سـومي   مدعي بودنـد دو جنبـة الهـي و بـشري مـسيح درهـم ادغـام شـده و ذات        

كـه ايـن فرقـه در سـرزمين روم     -پيروان فرقه ملكانيه . را پديد آورده است غالب الوهي صبغه
يك   هر  خاص هاي ويژگي داراي  انسان و نيز معتقد بودند مسيح واقعاً خدا و حقيقتاً-پديد آمد

شـد   مـسيح مـصلوب   و ناسـوتي  فرقه، هر دو جنبة لاهـوتي  اين براساس ديدگاه. از آن دوست
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درواقـع، يعقوبيـه يـا      ). 14/5761]: تـا   بـي [؛ حاج منـوچهري،     271-1/265: 1364شهرستاني،  (
دانـستند و     رزند خـدا مـي    كه نسطوريه او را ف      دانستند؛ درحالي   منوفيزيتي مسيح را خود خدا مي     

  ). 271-1/265: 1364شهرستاني، (القدس بودند  ملكانيه معتقد به تثليث ابن و أب و مروح
يكـي از   . ها بودنـد     يك از اين فرقه     حال مسئله مهم اين است كه مسيحيان حبشه پيرو كدام         

و يـا   ) 1/193]: تا  بي[يعقوبي،  (مورخان بزرگ اسلامي مدعي است نجاشي نصرانيِ يعقوبي بود          
اند كه پادشاه حبشه چون مسيحي مونوفيزيت بود، گفتار جعفر دربارة حضرت مريم او را  مدعي

شيخو نيز مدعي است حبـشه در قـرن شـشم بـه     ). 93: 1384منتظرالقائم، (تحت تأثير قرار داد  
بـود  طور كه اين تعاليم به سرزمين يمن نيز راه يافتـه              سمت تعاليم يعقوبي گرايش يافت؛ همان     

برخي نيز موضع كليساي حبشه در قرن پنجم را در كنار كليساي قبطي كه          ). 25]: تا  بي[شيخو،  (
در » بجـه «عـلاوه بـر آن، وجـود قـوم          ). 186: 2005عطيـه،   (انـد     مونوفيزيت بود، عنوان كـرده    

، در  قوم بجه از نظر دينـى . تأثير نيست  ها بي   همسايگي حبشه نيز در ادعاي يعقوبي بودن حبشي       
]: تا بي[پاكتچي، ( بودند  )مونوفيزيت (  يعقوبى پيرو مسيحيت  دوم تا چهارم قمري هاي  سده ولط

11/4501.(  
هاست، رفتارهاي مشابهي اسـت كـه         هاي ديگري كه حاكي از منوفيزيتي بودن حبشي         نشانه

سـوي ديگـر گـزارش شـده         از 1در توصيف مردم حبشه از يك سو و توصيف كليساي شـرقي           
در حبشه مكتب تصويرگري در مورد موضوعات       . ها  له استفاده از تصاوير و نقاشي     است؛ از جم  

هايي بود كه از كتـاب        كليساهاي حبشه نيز مزين به نقاشي     . ديني كلاسيك متعددي ظهور يافت    
هـا شـامل      ايـن نقاشـي   . هاي زيبـا بـه نمـايش درآمـده بـود            مقدس الهام گرفته شده و در رنگ      

، 195: 2005عطيـه،  (كوچك، قديس حبشي و تابوت عهـد بـود         موضوعاتي چون عذرا، يسوع     
كردند؛   ها به خوبي تصويرگري مي      علاوه بر آن، در روايات اسلامي آمده است كه حبشي         ). 200

همچنين به گزارش زنان پيامبر اشاره شده است كه در مهاجرت خود به حبشه، دربـارة زيبـايي       
 المعارف قـرآن ليـدن   دائرةدر  ).163]: تا بي[و، شيخ(اند  كليساي مريم و تصاوير آن سخن گفته

ها  قبل از حيات پيامبر در جنـوب عربـستان وجـود               نيز آمده است كه نسطوريان و مونوفيزيت      
ــت   ــا مونوفيزي ــتند، ام ــد       داش ــب بودن ــي غال ــر سياس ــشه، از نظ ــا حب ــشان ب ــا در ارتباط   ه

)Wilde and McAuliffe, 2004: 4/406(.  
ابع حضور مسيحيت از يك سو و يعقوبي بودن آنان از سوي ديگر             طور خلاصه در اين من      به

هاي تاريخي نيـاز بـه تأييـد ديگـر منـابع       البته بررسي اين گزارش   . مورد تأكيد قرار گرفته است    
تواند به عنوان يكي از اين منابع مورد اسـتناد قـرار              موثق و متواتر دارد كه آيات سوره مريم مي        

                                                 
  ).144: 1381؛ نورمحمدي، 27: 1392 عباسي،(منوفيزيت از انشقاقات مسيحيت و كليساي شرقي است  .1
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  .فضاي ديني حبشه منجر گرددبگيرد و به بازسازي تاريخي 
محوريت اين سوره بر توحيد و . اين بازسازي نخست نياز به بررسي سياق سورة مريم دارد

علاوه بر آن، با توجه به آنچه       . عدم شرك است كه متناسب با مخاطبان مسيحي اين سوره است          
هـور اسـلام،    طـور يقـين هنگـام ظ        هاي تاريخي آمده، به     در مورد ديانت مردم حبشه در گزارش      

ي آيـات نيـز منطبـق اسـت؛ زيـرا       ها اين گزارش با دلالت. اند اهالي حبشه مسيحيِ يعقوبي بوده  
قرآن تنها به بيان نقاط اشتراك ميان عقايد مسلمانان و مسيحيان در مورد مريم و خلقت عيـسي                  

داختـه  پرداخته و در مورد الوهيت عيسي كاملاً سكوت كرده و به صورت آشكار به نفي آن نپر                
سورة (است، بلكه تنها در يك آيه به صورت كاملاً ضمني، انحصار ربوبيت را به االله داده است                  

همين مسئله، يعني عدم تأكيد قرآن بـه رد عقايـد مـسيحيان در مـورد الوهيـت                  ). 36مريم، آية   
 دهندة آن است كه در آن برهه از زمان و در آن فضا مجالي براي جدال و مخالفت                   عيسي، نشان 

البته در  . صريح با عقايد مخاطبان يعقوبي كه معتقد به الوهيت عيسي بودند، وجود نداشته است             
بودن عيـسي نفـي شـده اسـت         » االله  ابن«شود كه در چهار آيه با صراحت          عين حال مشاهده مي   

. و اين موضوع به عدم حضور نسطوريه در ميان مخاطبان اشـاره دارد            ) 92،  91،  88،  35آيات  (
توان گفت با توجه به اينكه نساطره معتقد بودند عيسي پسر خداست،               اين مسئله مي   در توضيح 

اگر چنين فرض شود كه در حبشه سـال پـنجم بعثـت، ايـن     . شوند در قرآن به صراحت نقد مي  
توانست به صراحت به نفـي عقايـد آنـان بپـردازد؛ زيـرا                اقليت حضور داشتند، آيات قرآن نمي     

دگاني به حبشه وارد شده بودند و قدرت و تمكّن مقابله با حاكم وقت              مسلمانان به عنوان پناهن   
و عقايد متداول در حبشه را نداشتند؛ به همين دليل قرآن با رويكرد تسامحگرانه در برابر عقايد                 

البته . طور كه در برابر جمعيت يعاقبه همين روش را در پيش گرفت             كرد؛ همان   آنان سكوت مي  
آميز، قرينة محكمـي اسـت        يات نساطره، برخلاف اين روش مسامحه     تصريح به نقض و رد مدع     

كه اين اقليت در آن برهه از زمان در حبشه حضور نداشتند و با توجه به اينكـه ايـن گـروه در                       
تضاد عقايدي با يعقوبيان قرار داشتند، نقض صريح عقايدشان، جايگاه قرآن و مـسلمانان را در                

  . دكر تر مي ميان اهالي حبشه مستحكم
توان فضاي دينـي حبـشه را بـاز سـاخت و نـه تنهـا                  بدين ترتيب، با كمك سياق آيات مي      

  .حضور يك فرقه، بلكه عدم حضور فرقة مقابل را از آن نتيجه گرفت
علاوه بر فحواي آيات اين سوره كه مبين حـضور مخاطبـان مـسيحي در برابـر ايـن آيـات        

ازي اين فضا مؤثر بوده و نوع اين مخاطـب را           هاي اين سوره نيز در بازس       است، شماري از واژه   
هاي مسيحي، واژة حنان است كه به همين صـورت در              از جملة اين واژه     .كنند  تعيين و تأييد مي   

هايي چون زكي، شيعه، اسرائيل، اسحاق، زكريـا          واژه. انجيل و در مورد يحيي به كار رفته است        
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: 1372جفـري،   : به. ك.ن(اند    حي گرفته شده  و مريم نيز به گمان برخي مستشرقان از منابع مسي         
118 ،119 ،224 ،284 ،235 ،378.(  

همتـا كـرده،    هـا بـي   هاي اين سوره كه آن را در ميان ساير سـوره  يكي از پركاربردترين واژه   
اي يگانه اسـت؛ زيـرا        اين سوره از حيث استعمال كمي واژه الرحمن، سوره        . كلمة رحمن است  

از لغـات مـشترك در      ) רחם(» رحـم «ريـشة   . ر آن تكـرار شـده اسـت       شانزده مرتبه اين واژه د    
رو،   از ايـن  .است» آميز و توأم با مهرباني  رفتار شفقت «اي آن     هاي سامي است و معناي پايه      زبان

رحمـان در   . شـود    هاي فراواني در كاربرد مشتقات اين واژه در قرآن و تورات ديده مـي                شباهت
  .  است»Ραχμάν«به عقيده برخي زبان اصلي انجيل است، و در يوناني كه » רחמן«عبري 

به معناي رحمان را كه در مكتوبات ديني يهـود و           » رحمانان«جزيره كلمة     عرب جنوب شبه  
» ال«در اين واژه در خط حميـري معـادل          » ان«. شد، به خوبي مي شناختند      نصاري استعمال مي  

اقتبـاس  » رحمونو«ري است كه از اصل      رحمان يكي از صفات االله در متون نصا       . در عربي است  
هـد كـه رحمانـان در متـون دينـي             شده و نقوشي كه در عربستان جنوبي كشف شده، نشان مي          

كلمـه  . استعمال شـده اسـت    » الاب«و در نقوش نصراني به معناي       » االله واحد «يهودي به معناي    
 واحـد نـه تنهـا در        رحمان علاوه بر معناي مبالغه در رحمت، به معناي وحدانيت هم بود و االله             

جنوب عربستان، بلكه در وسط آن و نيز در يمن و يمامه و حتي مكه هـم شـناخته شـده بـود                       
جفري هم مدعي است كه اين واژه از عربستان جنـوبي و حتـي از يـك                 ). 215: 2007صوله،  (

 بنابراين خاستگاه استعمال اين واژه    ). 221،  220: 1372جفري،  (منبع مسيحي گرفته شده است      
ها، بيش از هر چيز در عربستان جنوبي و سرزمين يمن بوده و               شناسي و كتيبه    طبق قراين باستان  

هاي ديگر، از جمله مكه راه يافته است؛ ريشة اصلي آن هم زبان عبري بوده                 از آنجا به سرزمين   
  .و از آنجا به متون مسيحي نيز نفود كرده است

 كه مخاطبان اين سوره گروهي از اهـل كتـاب           طور قطع گفت    با اين تفاصيل، شايد بتوان به     
هـاي تـاريخي، سـال     شناختند و با توجه به اينكه طبق گـزارش  بودند كه رحمن را به خوبي مي   

و ) 2/329]: تـا   بـي [طبري،  (نزول اين سوره سال پنجم بعثت و مقارن با هجرت به حبشه بوده              
تـوان آن فـضا را چنـين          است، مي ويژه مسيحيان بوده      حبشه در آن زمان در تسلط اهل كتاب به        

اي است كه برخـي       بازسازي كرد كه گروهي از مخاطبان سورة مريم مسيحيان بودند و اين نكته            
محققان نيز بدان توجه داشتند و مدعي بودند با توجه به اينكـه لفـظ رحمـن يكـي از صـفات                      

امـر يعنـي    شـود و همـين        خداوند در مسيحيت است، علت تكرار آن در اين سوره توجيه مـي            
ها به محض شنيدن ايـن سـوره شـد و     آشنايي با اين لفظ نيز سبب گرية نجاشي و ديگر اسقف 

در آن هنگام گفتند كه اين كلمات و آنچـه عيـسي آورده اسـت، از يـك روشـنايي سرچـشمه                      
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  ).17: 2016ارناووطي، (گيرند  مي
، در كنـار  حـضور مـسيحيان در ميـان مخاطبـان اسـت         دهنـدة   در مجموع، آياتي كـه نـشان      

هاي سرياني و     هاي تاريخي در مورد قرائت اين سوره در برابر نجاشي و نيز بسامد واژه               گزارش
دانـد    كند و نزول آن را مرتبط با ايامي مـي           گذاري اين سوره كمك مي      مسيحي، همگي به تاريخ   

ميان خود با   كه مسلمانان به دلايلي در تعامل دوستانه با مسيحيان بودند و با توجه به اشتراكات                
هاي تاريخي و روايات      اين زمان، با توجه به گزارش     . آنان، سعي در تقريب و تأييد آنان داشتند       

علاوه بر آن، قـراين لفظـي و تـاريخي و           . شود  شأن نزول، مقارن با هجرت به حبشه برآورد مي        
هـا    تفسيري اين سوره، فضاي آن سرزمين و حضور اقليت ديني مسيحيت با اكثريت منوفيزيـت              

  .كشد را نيز به تصوير مي
  

  تغيير لحن آيات متناسب با تغيير نوع مخاطب . 2-1-1
كند، اما به يكباره اين موسيقي در آيـات   سوره مريم از ابتدا تا انتها موسيقي واحدي را دنبال مي        

يابـد و آهنـگ    تغييـر مـي  » ون«بـه  » الف«شود و نه تنها سجع آيات از      دچار تغيير مي   40 تا   34
در ايـن هفـت   . كنـد  شود، بلكه محتواي اين آيات نيز تغيير مـي      ت، متفاوت از قبل و بعد مي      آيا

. آيه، خداوند عيسي را قول حقي دانسته كه عامل ترديد و اخـتلاف ميـان احـزاب شـده اسـت                   
سپس به صراحت خداوند را از داشتن فرزند مبرا دانسته و تنهـا االله را بـه عنـوان پروردگـار و                      

االله بودن    پيام اين آيات درواقع نقد الوهيت و ابن       . صراط مستقيم معرفي كرده است    عبادت او را    
عيسي و به عبارت ديگر، نقد عقايد منوفيزيتي و نسطوري است كه كـاملاً متفـاوت بـا فـضاي                    
آيات قبل و بعد است؛ زيرا لحن آن آيات نرمش بيـشتري داشـت و هـيچ انتقـادي نـسبت بـه                       

  . دش پيروان عيسي مشاهده نمي
كنندة شرايطي باشد كه      تواند ترسيم   بازسازي فضاي حبشه با توجه به اين تغيير موسيقي مي         

طي آن، اين هفت آيه براي مخاطبان خاصي كه عقايدشان متفاوت از عقايد عامـه مـردم بـوده،                   
ها اشارة پررنگي نشده است، اما در         هاي تاريخي بدان    قرائت شده است؛ گروهي كه در گزارش      

اي كه در مورد رابطة فرزندي عيـسي بـا            اند؛ فرقه   ور مسلمانان در حبشه وجود داشته     زمان حض 
 چه كـساني بودنـد؟       اين فرقه . اند  خداوند و حقيقت عيسي عقايد متمايزي از عموم مردم داشته         

هـاي    توان از اشارات آيات و سـپس انطبـاقش بـا گـزارش              اين سؤالي است كه پاسخ آن را مي       
  .تاريخي به دست آورد

طـور    اولين اشارات سوره به مخاطبي است كه توانسته بود پذيراي آياتي شود كه در آن بـه                
اشاره كرده و ايـن     ) 36آية  (و نيز نفي الوهيتش     ) 35آية  (صريح به نفي فرزند خدا بودن عيسي        
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پس بايـد   ). 36 تا   34آيات  (هر دو منافي يعقوبي يا نسطوري بودن مخاطب اين چند آيه است             
اي بود كه هم بـا ايـن چنـد آيـه همخـوان باشـد و هـم بـا                       فرَق مسيحي به دنبال فرقه    در ميان   
  . هاي تاريخي گزارش

اي بـود كـه بيـشترين         وجو در فرق مختلف مسيحي، آنچه حاصل شد وجود فرقه           با جست 
مسيحي آريوسي اسـت، در خـلال       -اين فرقه كه فرقه يهودي    . ي آيات دارد    ها  تطابق را با دلالت   

ها مطرح شـده      ها و منودليتيست    يحيت، در اَشكال متنوعي چون نسطوريان، منوفيزيت      تاريخ مس 
دانـست    و ذات عيسي را جداي از خدا مي       ) 678،  655: 1394كلباسي اشتري و قزلباش،     (است  

  . و معتقد بود عيسي همچون خداوند ازلي نيست
 مسيحي را كه به عقيدة آريوس اين بود كه خدا از خلقت كاملاً جداست، پس ممكن نيست

پـدر  . شود شناخت، يكي بـشماريم      زمين آمده و چون انسان تولد يافته است، با خدايي كه نمي           
پس مخلوق اسـت    . پسر را توليد كرد؛ يعني پيش از هر چيز، پسر از پدر از نيستي خلق گرديد               

 بـه   ايـن اعتقـاد نزديـك     . و از ذات خود پدر نيست و به تمام معني وي را خـدا نتـوان خوانـد                 
گوينـد او اولـين مخلـوق         اعتقادي است كه اغلب مسلمين دربارة حضرت محمد دارنـد و مـي            

  ). 241، 240: 1382ميلر، (خداست 
برخي محققان معتقدند يكي از دلايلي كه پيامبر اسلام مهاجران اوليه را به حبـشه فرسـتاد،                 

نورمحمـدي،  (ر داشت   افكار آريوس در دربار حبشه بود كه تحت تأثير كليساي قبطي مصر قرا            
هـا    طور كه قبلاً هم اشاره شد، حبشه تحت تأثير مصريان و قبطي             ؛ زيرا همان  )147،  146: 1381

بود و با توجه به اينكه مصر مبدع نظريه آريوسي بود، احتمالاً اين افكار به حبشه و به دربار آن                    
گويي در آنهـا       عنصر قصه  هرچند(از سوي ديگر، مفاد برخي روايات تاريخي        . نيز راه يافته بود   

نيز از تفاوت مذهبي نجاشي با مـردم حبـشه حكايـت            ) تر از رنگ و بوي واقعيت است        پررنگ
در روايتي چنين آمده است كه مردم حبشه نزد نجاشي جمع شدند و گفتند تو بر دين مـا                   . دارد

ه عيـسي   اي نوشت كه بر يگانگي خداوند و رسالت محمد و اينك            نجاشي در نامه  . خروج كردي 
سپس آن نامه را در قبايش      . دهد  بنده و روح و كلمه خداست كه به مريم القا كرده، شهادت مي            

شـود؟ آنهـا پاسـخ        قرار داد و به سوي مردم حبشه رفت و گفت اي اهل حبشه، شما را چه مي                
گفت شما در مـورد     . دادند تو از دين ما جدا شدي و پنداشتي كه عيسي بنده و رسول خداست              

نجاشي دست خود را بـر آن نامـه         . پنداريد؟ آنها پاسخ دادند عيسي پسر خداست        ه مي عيسي چ 
دهم كه عيسي بيش از اين نيـست و منظـورش             كه زير قبايش بود، قرار داد و گفت شهادت مي         

پـس مـردم بـه ايـن امـر راضـي شـدند و رفتنـد                 . همان چيزي بود كه در نامه نوشته شده بود        
  .اين ماجرا بيانگر تفاوت اعتقادي نجاشي با اهالي حبشه است. )3/98]:  تا بي[كثير،  ابن(
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توان فضاي حبـشه را       هاي تاريخي، مي    بدين ترتيب، در انطباق اين دسته از آيات با گزارش         
چنين بازساخت؛ حبشه سال پنجم بعثت ميزبان مردمي با اكثريت مسيحي و از پيروان كليـساي                

كرد؛ به همين     وسي بود كه عقايد خود را از مردم پنهان مي         يعقوبيه بود، اما نجاشي از پيروان آري      
 يعنـي اهـالي حبـشه        طالب آيات ابتدايي اين سوره را در برابر مخاطبان عـام،            دليل جعفربن أبي  

 خطاب به نجاشـي     40 تا   34تر مأمور تلاوت آيات       اي خصوصي   تلاوت كرد و سپس در جلسه     
د آنان همخواني داشت، ولي از نظر موسيقايي بـا         و اطرافيانش شد كه محتواي اين آيات با عقاي        

اي باشد كـه جعفـر بدانـد تـا            توانست نشانه   همين تغيير موسيقايي مي   . ديگر آيات متفاوت بود   
 دوباره موسيقي ابتدايي سـوره      41از آيه   . كجاي اين سوره را مجاز است در ملأ عام قرائت كند          

 اين هفت آيه به دلايلـي از آيـات قبـل و بعـد           شود و اين كاملاً به معناي آن است كه          تكرار مي 
  .جدا شده و به صورت جدا براي مخاطب خاص قرائت شده است

  

  صابئين در حبشه. 2-2
خـصوص يحيـي جايگـاهي والا         توجه به آيات ابتدايي سوره مريم كه براي زكريا و يحيي و به            

ي كه نامشان به ندرت در ميـان        اسرائيل  قائل است و نيز اشاره به نام و تقدير از برخي انبياي بني            
 و همچنين تأمل در واژة حبشه كه به معناي اجتماع چند ملت             -مانند ادريس -آيات قرآن آمده    

اي ديگـر در ميـان سـاكنان حبـشه اسـت؛              با عقايد مختلف است، همگي حاكي از وجود فرقـه         
  . جيب او آشناستشناسد و با عيسي و خلقت ع را مي 1»آزر«گروهي كه ابراهيم و ماجراي او با 

اي   پس از تتبع بسيار در منابع كلامي، اعتقادي و ديني، آنچه به دست آمد اين بود كه فرقـه                  
اند كه عقايدشان منطبق بـا اشـارات          تواند مورد نظر اين آيات باشد، صابئين        كه بيش از همه مي    

نـد و دوم اينكـه آيـا        ا  توان اثبات كرد كه اولاً اين فرقه همان صابئين          اما چگونه مي  . قرآني است 
براي پاسخ به اين دو پرسش بايد       . دليل تاريخي بر حضور صابئين در حبشه وجود دارد يا خير          

هايي كـه محـل       معتقدات صابئين بررسي و با اشارات قرآني تطبيق داده شود؛ همچنين سرزمين           
  .قرار گيرداستقرار اين گروه بودند، واكاوي شوند و امكان حضور آنان در حبشه مورد مداقه 

دانست كه بر دين نوح بودند؛ همچنين بـه نظـر او بـه     صابئون را قومي مي راغب اصفهاني
راغـب اصـفهاني،    (انـد، صـابي گوينـد         كساني كه از دين خود خارج و به دين ديگري درآمـده           

بنا بر نظر محققان، صابئين قبـل از سـه ديـن اسـلام، يهـود و مـسيحيت وجـود                     ). 475: 1412
طبـق نظـر   ). 13، 12: 2009النمـر المـدني،   (است   اين سه دين تحت تأثير آنها بوده      اند و   داشته

، )كه در عهد قديم زياد به كار رفته است        (» ناصورائيان«و  » مغتسله«،  »صابئون«يكي از محققان،    
                                                 

  . بنا بر نظر برخي، آزر عموي ابراهيم يا پدر او بوده است.1
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هرچنـد برخـي پژوهـشگران بـين صـابئين و      ). 32همو، همان، (هاي مندائيان است  از ديگر نام 
اند، اما به نظر مي رسد ريـشه هـر دو يكـي اسـت و تنهـا در برخـي                       هايي قائل   تمندائيان تفاو 

  .هايي دارند جزئيات با هم تفاوت
گرداننـد و او را اولـين          گيري آيين خود را به زمان حـضرت آدم برمـي             صابئون سابقة شكل  

بـي خـود     را ن  -بن آدم اسـت     كه همان شيث  -» شيَتل«پس از حضرت آدم،     . دانند  پيامبر خود مي  
آنها خود را از جمله مسافران كشتي حضرت نـوح دانـسته و پـس از حـضرت نـوح،            . دانند  مي
آنها از حضرت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق به عنـوان           . اند   بن نوح را رهبر خود تلقّي كرده        سام

رسـتاد  آنان معتقدند خداوند يحيي را به عنوان منجي اين قوم ف          . كنند  پيامبران بزرگ الهي ياد مي    
  ). 115: 1387فارياب، (

مسعودي از صابئه حران، صابئه مصر و صابئه يونان سخن به ميان آورده كه بيانگر حـضور                 
 ، أميروس)ادريس(، هرمس )شيث(ها و اعتقادشان به نبوت اغاثديمون  صابئين در اين سرزمين

 نيز بـه صـابئين   شهرستاني). 2/354: 1364؛ شهرستاني، 138]: تا بي[مسعودي، (و اراطس است  
گفتـه   خـوارزمي ). 365شهرستاني، همـان،  (حراني و مناسك و اعتقادات آنها اشاره كرده است 

خـوارزمي،  (كننـد    اند، در حران و عراق زندگي مـي   ها كه همان صابئين     است بازماندگان كلداني  
ه كـه صـابئين     جواد علي نيز از قول ديگران از صابئه حران و صابئه عراق نام بـرد              ). 56]: تا  بي[

دانـست كـه گروهـي از     وي بعيـد نمـي  . او بودند  راستين اصحاب ابراهيم در حران و از پيروان       
اند كه توسط تاجران عراقي يا تاجران مكي به مكـه   صابئين در ميان اهل مكه نيز سكونت داشته  

  ).278، 12/277]: تا بي[جواد علي، (آمده بودند 
ت كه بين صابئين در اين منـاطق و مخاطبـان سـورة      شود اين اس    اكنون سؤالي كه مطرح مي    

اند، چه ارتباطي وجود داشته و چگونه صـابئين از ايـن منـاطق      مريم كه مردم حبشه فرض شده     
 مدعي است كه اين دين در سرزمين كنانـه          موسوعة المندائية نويسندة  . اند  به حبشه راه پيدا كرده    

). 163:  2017يوسـف،  (ندائي بود، منتشر شـد  به واسطه ادريس نبي كه پيامبر صابئين م     ) مصر(
: 2009النمر المـدني،    (اند    محمد النمر المدني معتقد است صابئين مندائي در مصر حضور داشته          

خلدون نيز مصريان را بر كيش صابئين معرفـي كـرده و گفتـه اسـت پـس از تـصرف                       ابن). 29
د حبشه و قبط و نوبـه نيـز بـه           هاي مجاورش، مانن    روميان، دين مسيح در آنجا رايج شد و ملت        

خلـدون،    ابـن (اين دين درآمدند و از دين صابئان و تعظيم هياكل و پرستش بتان بـاز ايـستادند                  
از سوي ديگر، نكتة مسلمّ ارتباطي است كه همواره بين كليساي يعقوبي انطاكيـه   ). 1/82: 1371
سقف شهر رها، دائماً در حـال       ا» يعقوب برادعي «. با كليساي اسكندريه برقرار بود    ) ادسا(و رها   

النهرين، جزيرة عربي، مـصر و شـام          هاي بين   هاي ديگر در غرب آسيا، سرزمين       سفر به سرزمين  
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  ).222: 2005عطيه، (بود 
شام سرزميني حد فاصل ميان درياي مديترانه، سواحل غربي فرات، مـرز شـمالي حجـاز و                 

هـاي سـوريه، اردن،       شته به سـرزمين   مرز جنوبي روم شرقي قديم و تركيه فعلي است كه درگذ          
كنوني تركيه قرار دارد كه مـرز       » شانلي اورفه «حران نيز در شهر     . شد  لبنان و فلسطين اطلاق مي    

تركيه با سوريه و محل استقرار صابئين حراني بوده و در نزديكي شهر رها يا ادسا قـرار داشـته                    
رات، يكـي از مراكـز مـسيحيت    النهـرين و شـمال ف ـ   شهر ادسا واقع در شمال غربي بـين       . است

نـشين انطاكيـه قـرار داشـت          زبان است كه از همان ابتدا تحت نظارت كليـساي بطـرك             سرياني
ها و عقايد صابئين آن منطقه        توانست از آموزه    بنابراين اين شهر هرگز نمي    ). 17: 1392عباسي،  (

با مردم اين منـاطق  خصوص آنكه يعقوب به دليل تعاملات زيادي كه           دور و در حاشيه باشد؛ به     
  . هاي ديگر تأثير زيادي داشته است داشته، در انتقال افكار و عقايد آنان به سرزمين

هـاي    با توجه به اينكه كليساي يعقوبي از سويي بـا كليـساي اسـكندريه در مـصر و قبطـي                   
ناطق مصري و از سويي با اهالي شامات، ايران و عراق مرتبط بود، در انتقال عقايد ساكنان اين م  

بنابراين خيلي دور از ذهن نيست اگر چنين تصور شـود كـه كليـساي               . به مصر مؤثر بوده است    
هاي غـرب آسـيا، زمينـه را بـراي          يعقوبي ضمن تلاش براي گسترش تبليغات خود در سرزمين        

ها با مصر و حبشه فراهم كرده باشد؛ زيرا حلقة واسطه بين اين               ارتباط بين ساكنان اين سرزمين    
علاوه بر  . ين، تبليغات مذهبي دو كليساي يعقوبي و نسطوري در اين مناطق بوده است            دو سرزم 
پـس از انـشعابي كـه در ميـان     ) ع(كتب مقدس مندائي آمده است كه حـضرت ابـراهيم   آن، در

. پيروان او به وجود آمد، به حران رفت و تعداد بسياري از صابئان وفادار به او همراهش بودنـد                 
و چه بسا در ) 120: 1387فارياب، (به مصر رفت ) ع( حران، حضرت ابراهيمپس از استقرار در   

  .اين سفر نيز گروهي از صابئين همراه حضرت ابراهيم به مصر مهاجرت كرده باشند
هاي ضد و نقيضي در مورد تاريخ ايـن ديـن و پيـروان آن در كتـب                    با وجود اينكه گزارش   

ره مريم وجود دارد، در توضيح معتقـدات ايـن          تاريخي وجود دارد، ولي نكاتي كه در آيات سو        
در آيات اين سوره، قبل از هرچيز سخن از يحيي         . ها راهگشاست   قوم و تأييد يا رد اين گزارش      

طوري كه سوره با ذكر نام ايـن پيـامبر و مـاجراي شـگرف ولادتـش آغـاز                     و منزلت اوست؛ به   
اي   همين مسئله كـه سـوره     . رسد  ن مي شود و با سلام و درود بر يحيي، ماجراي او نيز به پايا              مي

شـود،    با اين عظمت كه به عنوان قاصدي براي نجاشي فرستاده شده، با ذكر نام يحيي آغاز مـي                 
توصيف اين پيامبر با عبـاراتي همچـون        . بيانگر جايگاه اين پيامبر در ميان مخاطبان سوره است        

ي يحيي است و آن بدان سبب است        دهندة پاكي و پرهيزگار     نشان» تقيا، و لم يكن جباراً عصياً     «
كـرد، خـود    ها زندگي مـي    كه طبق معتقدات صابئين، يحيي هرگز گناهي مرتكب نشد، در بيابان          
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). 173، 172: 2017يوسـف،  (خوانـد   بافت و حكيم مؤمني بود كه به خدا فرا مـي      لباسش را مي  
 ـ      پس از آن به مسيح و مخلوق و انسان بودن او اشاره مي             ر معتقـدات صـابئان     كند كه تأييـدي ب

النمـر  (است؛ زيرا آنها تنها به مسيحي اعتقاد دارند كه بشر است؛ نه مسيحي كه اله و خداسـت                   
اين اولين اشارة قرآن به حضور پيروان يحيي در ميان مخاطبان سورة مريم             ). 28: 2009المدني،  

  . است
سـوره وجـود    هـاي تـاريخي در ايـن          دومين اشارتي كه در پذيرش يا عدم پذيرش گزارش        

نخست با ذكر ابراهيم و مـاجرايش بـا آزر          . دارد، بيان ماجراي عيسي و اشاره به ديگر انبياست        
اين ماجرا در كدام شهر و در حضور چه كساني اتفاق افتاده بـود؟ بـا توجـه بـه                    . شود  آغاز مي 

بـود و   آنچه در منابع تاريخي آمده است، اين مجادله بين ابراهيم و عمويش در حـران رخ داده                  
مخـاطبي كـه ايـن آيـات     ). 278، 12/277]: تـا  بي[جواد علي، (مذهب بودند    حرانيان نيز صابئي  
شنود، به خـوبي از مجادلـه ابـراهيم و آزر آگـاه اسـت و جايگـاه ابـراهيم و                       سورة مريم را مي   

فرزندانش نزد وي جايگاهي رفيع است؛ زيرا از اين پيامبران الهي با عناويني چون نبي تمجيـد                 
كنـز رب   عـلاوه بـر آن، در كتـاب         . ده كه خود بيانگر نگاه مثبت مخاطب بـه ايـن انبياسـت            ش

ياد شده است و طبق نظر برخي محققان، حضرت ابـراهيم           » بهرام ربا «صابئين، از ابراهيم با نام      
هنگام مهاجرتش به مصر، از تعاليم ادريس تأثير گرفته بود؛ به همن دليل به همراه اسـماعيل از                  

اگـر  ). 171،  163: 2017يوسـف،   ( اسـت      كه دين منـدائي را منتـشر كـرده          معرفي شده كساني  
صابئي بودن گروهي از حبشيان مفروض باشد، بـا توجـه بـه اينكـه صـابئين بـراي ابـراهيم و                      

اند و او را جـزو انبيـاي قـوم خـود يـا در زمـرة پيـامبران الهـي                       اي قائل   فرزندانش احترام ويژه  
  . رت اين آيات دومين اشارة قرآن به كيستي ساكنان حبشه استدانند، در هر دو صو مي

توانـد    سومين دلالت، سخن از انبيائي است كه در كنار هم قرار گرفتن آنها، يـك معنـا مـي                  
طور كه اشاره شـد،       همان. اند  داشته باشد و آن اينكه اين انبيا در زمرة انبياي مورد اعتقاد صابئين            

داننـد   دانند، پيشينيان خود را در زمرة كساني مي پيامبر خود ميحضرت آدم را نخستين  اين قوم
كه با نوح بر كشتي سوار شدند و بر حـران فـرود آمدنـد، از حـضرت ابـراهيم و اسـماعيل و                         

كنند، يحيي را منجي خود و پيـامبر پـس از موسـي      اسحاق به عنوان پيامبران بزرگ الهي ياد مي    
» حنوخ«يا  ) 2/362: 1364شهرستاني،  (» هرمس«بع با نام    دانند، حضرت ادريس را كه در منا        مي

، جزء  )162:  2017يوسف،  (ناميده شده   » دنانوخت«و در كتب مندائي     )  1/58: 1385اثير،    ابن(
يوسـف،  (ها و عالم انـوار هـم اشـاره شـده اسـت              دانند و به عروج او به آسمان        انبياي الهي مي  

ين انبيا يعني آدم، نوح، ابراهيم، يحيـي و ادريـس انبيـاي             همة ا ). 1/58: 1385اثير،    جا؛ ابن   همان
  .اند كه در اين آيات به همة آنها اشاره شده است مورد قبول صابئين
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هاي آرامي در ميان آيات اين سـوره بـه دليـل آرامـي بـودن زبـان                    علاوه بر آن، وجود واژه    
ديگر بـر حـضور ايـن فرقـه در          اي    تواند قرينه   نيز خود مي  ) 29: 2009النمر المدني،   (ها    مندائي

اين واژه با توجه به نظر جفري، . در اين سوره قابل تأمل است     » صوم«واژة  . ميان مخاطبان باشد  
و با توجه به قاموس زبان مندائي، ميان دو زبان عربي و ) 299: 1372جفري، (ريشة آرامي دارد    

: 1395و فرجـي بيـدگاني،      ؛ صلاحي مقـدم     261]: تا  بي[عوده و عبد ربه     (مندائي مشترك است    
عـوده  (معادل مندائي نذر است     » نذرا«نيز در عربي و مندائي مشترك است و         » نذر«واژة  ). 473

استعمال واژة زكي نيز در صورت عربـي و منـدائي آن يكـسان اسـت                ). 173]: تا  بي[و عبد ربه    
ها،  ت تبديل واجواژة ذكر با تفاوتي اندك به عل). 474: 1395صلاحي مقدم و فرجي بيدگاني،     (

» دخـر «و در منـدائي     » ذكـر «طوري كه در عربـي        ميان دو زبان عربي و مندائي يكسان است؛ به        
القـاموس  در كتـاب    ). 482همـو، همـان،     (اسـت   » خ«به  » ك«و  » د«به  » ذ«آمده كه تبديل واج     

در دو زبان عربي    نيز معادل نبي قرار داده شده كه بيانگر تشابه كاربرد اين واژه             » انبيها «المندائي
  ).178]: تا بي[عوده و عبد ربه (و مندائي است 

توان نتيجه گرفت كه با توجه به حـضور صـابئين در مـصر و          از مجموع آنچه گفته شد، مي     
هاي مصري بر اهالي سرزمين حبشه، انتقال عقايد صـابئين بـه حبـشه            تأثيرگذاري مستقيم قبطي  

 به خوبي تصويرگر حضور صابئين در جامعة حبشه         بعيد نيست؛ ضمن اينكه اشارات قرآني نيز      
انـد، تكميـل      هاي تاريخي دربارة آن را كه در اين زمينه سكوت كرده            سال پنجم است و گزارش    

اين مسئله خود از اهداف روش بازسازي تاريخي است كه نه تنهـا بـه رد يـا پـذيرش                    . كند  مي
انـد، بـا كمـك ديگـر      نابع سكوت كـرده روايات تاريخي اهتمام دارد، بلكه در مواردي كه اين م         

  .پردازد هاي تاريخي مي اشارات، به نقل گزارش
  

   يهود در حبشه  اقليت. 2-3
هاي ديني در حبشه به اثبات  هاي تاريخي و اشارات آيات، حضور اقليت پس از اينكه با گزارش

ر رسيد، لازم است به حضور گـروه ديگـري در ميـان سـاكنان حبـشه اشـاره شـود كـه حـضو              
  . هاي موجود در حبشه فرض كرد توان آنها را جزو اقليت تري داشتند و مي رنگ كم

شناخت، اما ميـراث    . م340هاي تاريخي، حبشه مسيحيت را حدود سال          با توجه به گزارش   
؛ بـه همـين     )185: 2005عطيـه،   (پرستي و يهودي در كليساي حبشي هنوز قابل لمس بـود              بت

 روايت كرده   منجم العمران صاحب  . خورد   سرزمين به چشم مي    دليل حضور اقليت يهود در اين     
طـور رسـمي بـه        است كه دين اهالي حبشه يهودي بوده است؛ سپس در قرن چهارم ميلادي به             

همچنين در حبشه برخي تـأثيرات از آداب  ). 2/171: 1995حموي، (آيين مسيحيت تغيير يافت    
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دانـستند، پـسران را ختنـه          مقـدس مـي    شد؛ از جملـه روز شـنبه را         مشاهده مي  و رسوم يهودي  
عطيـه،  (دانستند كه همة اينها از تعاليم يهودي بـوده اسـت         كردند و برخي غذاها را حرام مي        مي

2005 :186.(  
داننـد و معتقدنـد    گروهي از محققان، معتقدات و آداب ديني صابئين را به يهود نزديك مـي      

). 83: 1377؛ الهـامي،    163:  2017،  يوسـف (حضرت موسي متأثر از تعاليم ادريس بوده اسـت          
از . همين امر شايد بتواند دليلي بر اشاره به نام موسي و هارون در ميان انبياي اين سـوره باشـد                   

اي نزد يهـود    سوي ديگر، كليدواژة نبي كه در اين آيات براي انبيا به كار رفته است، معناي ويژه               
. داننـد  اي خبر دادن، اعلام كردن و خواندن مـي را به معن » Navi«شناسان معمولا واژه      لغت. دارد

). 181: 1387پـرچم،  (شده اسـت   اين واژه تنها لقبي است كه به پيامبران قانوني و مشروع داده         
بـراي مثـال،   . دهـد  در قاموس كتاب مقدس، نبي كسي است كه از خدا و امورات دينيه خبر مي           

داد و    اش از جانب موسي خبر مي       اقيهارون نبي خواند شده است؛ زيرا به سبب فصاحت و نطّ          
به عقيدة جفري نيز اين واژه از آرامي و به احتمال قوي از             ). 874: 1394هاكس،  (كرد    تكلم مي 

بنابراين بررسي واژگاني   ). 397: 1372جفري،  ( گرفته شده است     -نه از سرياني  -آرامي يهودي   
خي باشد كه حاكي از حـضور يهـود   هاي تاري   تواند مؤيد گزارش    فقرة مياني آيات اين سوره مي     

  .در حبشه است
  

  در سوره مريم »احزاب«انطباق تعدد فرق در حبشه و واژة . 2-4
تواند تأييدي بر حضور ساكناني با مـذاهب           اين سوره آمده است، مي     37واژه احزاب كه در آيه      

كه در اين آيه    و اديان مختلف در حبشة صدر اسلام باشد، اما مراد از اختلاف ميان اين احزاب                
انـد؟ آيـا سـاكنان        اشاره شده است، چيست؟ احزابي كه بـا هـم اخـتلاف دارنـد، چـه كـساني                 

هـاي مختلـف      اند كه در مورد طبيعت مسيح با هم اختلاف دارند؟ يا سـاكناني از فرقـه                 مسيحي
اند؟ مراد از اين احزاب يا طبـق نقـل برخـي مفـسران، يهـود و         مذهبي كه در حبشه ساكن بوده     

االله و ثالـث      كه نصاري عيسي را ابـن         باشند كه در مورد عيسي اختلاف داشتند؛ چنان         ي مي نصار
، يا طبق نظـر   )6/3265: 1424حوي،  (دانستند    خواندند و يهود او را ساحر و كذاب مي          ثلاثه مي 

دانـستند، يـا    باشند كه عيسي را خـدا مـي     هايي از نصاري مي     گروهي ديگر، مراد از احزاب فرقه     
خواندند و  القدس مي كه او را فرزند خدا يا يكي از اقانيم ثلاثه، يعني پدر و پسر و روح گروهي  

) 4/2309: 1425سيد قطـب،    (دانستند    يا گروهي كه او را رسول و بنده و روح و كلمه خدا مي             
: 1372طبرسـي،  (دانـستند   ها مي ها و ملكاني طور كلي مراد از احزاب را نسطوريان، يعقوبي       و به 

هاي مذهبي مختلـف،   ديدگاه نخست كه مراد از احزاب را گروه      ). 6/216 :1422؛ ثعلبي،   6/794
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طبق ديدگاه دوم، مراد از     . داند، با آيات اين سوره تناسب دارد        اعم از يهود و نصاري و غيره مي       
هـاي تـاريخي      ها باشند كه هم با آيات و هـم بـا گـزارش              ها و آريوسي      تواند يعقوبي   احزاب مي 

هاي تـاريخي اسـت؛        دارند، اما وجود فرقه ملكانيه و نسطوريه مخالف آيات و گزارش           مطابقت
گزارش تاريخي در ) تا جايي كه نگارنده بررسي كرده است(ها در حبشه      زيرا از حضور ملكاني   

ها نيز علاوه بر عدم ذكر آن در روايات تاريخي، مغاير با آيات               دست نيست و حضور نسطوري    
االله بـودن مـسيح را انكـار و           وند در چندين آيه در اين سوره به شـدت ابـن           هم است؛ زيرا خدا   

توانست   پيروانش را توبيخ كرده است و در صورت حضور اين فرقه در حبشه، آيات هرگز نمي               
  .چنين لحني داشته باشد؛ زيرا با هدف آيات كه همراهي با مخاطب حبشي است، منافات دارد

اي در حبـشه، يكـي از دلايـل تـسميه             تعدد آييني و فرقه   توان گفت تنوع و       در مجموع، مي  
: 1964فروخ،  (حبشه به اين نام است كه به معناي جماعتي متشكل از قبايل و ملل متنوع است                 

همين . و خداوند نيز در اين آيه با ذكر كلمة احزاب به اين تنوع مذهبي اشاره كرده است                ) 147
بشه به عنوان محل مهاجرت مسلمانان انتخـاب شـده          تواند يكي از دلايلي باشد كه ح        مسئله مي 

ها در اين سرزمين آزادي مـذهب         ساير آيين  توانستند همانند پيروان    است؛ زيرا مسلمانان نيز مي    
هاي تاريخي    با فضاي حبشه، مؤيد گزارش    » احزاب«از سوي ديگر، انطباق مفهوم      . داشته باشند 

  .گذاري سورة مريم است و در نتيجه تاريخ
  

  گيري جهنتي
مسئلة هجرت مسلمانان بـه حبـشه در آغـاز ظهـور اسـلام و بررسـي جزئيـات آن بـا كمـك                         

تـرين سـوره بـا ايـن هجـرت،            گذاري و بازسازي تاريخي سورة مريم بـه عنـوان مـرتبط             تاريخ
اين دستاوردها كه گاهي در منابع تاريخي به صـورت متزلـزل و             . دستاوردهايي به همراه داشت   

وايت شده و گاهي مورد اشارة مستقيم قرار نگرفته است، با تكيه بر آيـات               هاي متنوع ر    گزارش
  :شود گيرد كه در ذيل اشاره مي موثق و متواتر اين سوره، صورت مستند و مستدلي به خود مي

مانند حنان،  (هاي سرياني      بررسي واژگاني سورة مريم مانند استعمال حجم بالايي از واژه          -
) مانند زكي و صـديق    (گاني كه از منابع مسيحي و انجيل گرفته شده          و واژ ) ساعه، شيعه و طور   

ها و مـذاهب      مبين تجمعي از وجود آيين    ) مانند رحمن، صوم، نذر   (هاي آرامي و عبراني       يا واژه 
ترين اين مذاهب مسيحيت، صـابئه و اقليتـي از يهـود              مهم. مختلف در حبشة صدر اسلام است     

  . شد رسمي در اين سرزمين تلقي مياند و مسيحيت به عنوان دين  بوده
ها بودنـد كـه بـه الوهيـت عيـسي             هاي مسيحيت در حبشه، منوفيزيتي      ترين فرقه    شاخص -

دلالت آيات در تمجيد از مـريم و        . هاي تاريخي به آنها اشاره دارد       معتقد بودند و غالب گزارش    
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االله بودن عيسي، بر      نعيسي و عدم نقض صريح ادعاي آنان در الوهيت عيسي و در مقابل، رد اب              
گذارد؛ زيرا نقـض معتقـدات حبـشيان يعقـوبي كـه ميزبـان                هاي تاريخي صحه مي     اين گزارش 

توانـستند در آغـاز       مسلمانان در آن برهة حساس تاريخي بودند، به صلاح مسلمين نبود و نمـي             
االله بودن    به ابن البته رد مخالفان آنان يعني نساطره كه        . ورود، با عقايد غالب حبشيان مقابله كنند      

  . توانست به حمايت گروه اول از مسلمانان و تأييد آنان منجر شود عيسي معتقد بودند، مي
 تشخيص آريوسي بودن مذهب نجاشي و اطرافيانش، از ديگـر دسـتاوردهاي ايـن مقالـه                 -

هاي تاريخي به وضوح بدان اشاره نشده است، اما بررسي علت تغيير سجع        است كه در گزارش   
االله بودن او، حـاكي از    و تغيير لحن اين آيات و نفي صريح الوهيت عيسي و ابن     40 تا   34 آيات

آن است كه اين آيـات بـراي مخاطـب خاصـي بـا مـذهبي متفـاوت از مـذهب عمـوم مـردم،                         
گذاري شده است كه تقارب و تشابه بيشتري با اسلام و عقايد مسلمانان در مورد عيـسي                   هدف
  .دارد

 گروهي ديگر از ساكنان حبشه با تأمل در تمجيـدهاي غيرمعمـول از               صابئي بودن مذهب   -
هـا يـاد شـده اسـت و همچنـين             يحيي و اشاره به انبيائي مانند ادريس كه كمتر در ديگر سـوره            

هـاي    هاي آرامي نظير ذكر، نذر و زكي كه زبان صابئين است، همگي نتيجة دلالت               استعمال واژه 
هـاي    اين موضـوع در گـزارش     . ر حبشة صدر اسلام است    قرآني و تأكيد بر حضور اين گروه د       

البته بررسي دقيـق    . تاريخي به وضوح نيامده و تنها به حضور صابئين در مصر اشاره شده است             
تعاملات حبشه با مصر از سويي و توجه به اشارات آيات از سوي ديگر، به تأييد حـضور ايـن                    

  . ودش هاي تاريخي منجر مي گروه در حبشه و تكميل گزارش
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Abstract 
According to historical sources, the first migration of Muslims to Abyssinia took 
place around the fifth year of the Prophethood. The reports in the historical sources 
do not provide reliable results to explain the atmosphere in Abyssinia at that time 
and to know the inhabitants and their religion and beliefs. Considering the fact that 
the Holy Quran reflects a part of the conditions in Abyssinia, it is possible to 
recognize the atmosphere in Abyssinia in those years by using the method of 
"historical reconstruction". For this purpose, Surah Maryam, which based on 
historical documents has the most connection with this migration and its details, has 
been the focus of historical reconstruction. The results of this reconstruction indicate 
the existence of various sects and religions in Abyssinia. The most important of 
these religions were Christianity, Sabaeanism and Judaism, and the most important 
sects in that era were the "Menophysite" and "Arian" Christian sects. These results 
are in harmony with the references of historical and sectarian sources and complete 
and confirm them.  
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  چكيده
دورة قاجار براي ايرانيان مصادف با آشنايي و رويارويي با مفاهيم مدرن غربـي، ماننـد                

جرايد ايرانيِ چاپ خـارج ايـران در دورة زمـاني پيشامـشروطه يكـي از                . آزادي است 
چـاپ قـاهرة مـصر، در    » روزنامه ثريا«. مجاري آشنايي ايرانيان با اين مفهوم بوده است    

با توجه . رسيد است كه توسط ميرزا عليمحمدخان كاشاني به چاپ مي       زمرة اين جرايد    
هاي منتهي به انقلاب مشروطة ايـران، پـي          خصوص در سال    به اهميت مفهوم آزادي، به    

بردن به سابقة مباحث نظري دربارة اين مفهوم در ميان مطبوعـات ايرانـي و چگـونگي         
فهم روزنامه از مفهوم آزادي و      بر همين اساس،    . انعكاس آن در ثريا حائز اهميت است      
اي است كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته و            نسبت آن فهم با آزادي غربي، مسئله      

تا چـه   » ثريا«به اين سؤال پاسخ داده شده كه آزادي مد نظر            تحليلي-با روش توصيفي  
اي ه ـ يافتـه . ميزان با آزادي موجود در غرب در آن دورة تاريخي مطابقت داشته اسـت             

شده در غرب، مورد تأييد       دهد كه هرچند آزادي به معناي به كار گفته         پژوهش نشان مي  
  . روزنامه بود، اما در مواردي تقليل اين مفهوم در ثريا را شاهديم

  محمدخان كاشاني، قاجار، غرب  آزادي، روزنامة ثريا، ميرزا علي:هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/hii.2024.44187.2813( شناسه ديجيتال .1
   gh_pashazadeh@yahoo.com .)نويسندة مسئول (رانيا ز،ي تبر،زي دانشگاه تبر،خي گروه تاراري دانش.2
  Fatemeh.orouji62@gamil.com    رانيا ز،ي تبرز،ي دانشگاه تبرخ،ي گروه تاراري دانش.3
 rasoulpourzamani@yahoo.com .، تبريز، ايرانزي دانشگاه تبر، بعد از اسلامراني اخي تاري دكتري دانشجو.4

در دانـشگاه   »)خـارج از كـشور  (بررسي مفهوم آزادي در مطبوعات پيشامشروطه ايـران   «رساله از برگرفته  مقاله -
  .است تبريز



 ... و پاشازاده/  چاپ قاهره» ثريا«مفهوم آزادي در /  64

  مقدمه
. ر دورة قاجار، در تحولات آن دوره تأثير بسزايي داشـت          كار مطبوعات د    گيري و آغاز به      شكل

هاي عصر قاجار، انتقال مفاهيم مـدرن غربـي بـه جامعـة              ترين كاركردهاي روزنامه   يكي از مهم  
هايي كه به دور از نظارت حكومـت در خـارج از ايـران                در ميان اين جرايد، روزنامه    . ايران بود 
تـرين   يـاي مـصر در آن دوره يكـي از درخـشان           جغراف. شدند، نقـش زيـادي داشـتند       منتشر مي 

نگاري ايراني را به خود ديده و تعدادي از روشـنفكران ايرانـي بـا اسـتفاده از         هاي روزنامه  دوره
در . فضاي موجود در آنجا، به انتشار جرايـدي اقـدام كردنـد كـه بـسيار تأثيرگـذار نيـز بودنـد                 

 دليل اعمال حاكميت انگلستان و بـه تبـع           مشروطه در ايران، مصر به      هاي منتهي به انقلاب    سال
نگاران مكان مناسـبي     خواهان و روزنامه   هاي اعطايي به مردمان آن سامان، براي آزادي        آن آزادي 

نگاران ايراني    رفت؛ به همين دليل تعدادي از روزنامه       براي فعاليت آزادانه مطبوعاتي به شمار مي      
  محـيط (نگـاري پرداختنـد        بـه كـار روزنامـه      با آگاهي از وجود چنـين مـوقعيتي، در آن منطقـه           

  ).90: 1366طباطبايي، 
به دليل حضور ميـرزا عليمحمـدخان كاشـاني در رأس آن و             » ثريا«ها،   در ميان اين روزنامه   

همچنين علاقه و اقبالي كه از سوي مخاطبان ايراني نسبت به اين روزنامه بود، جايگـاه مهمـي                   
ايــن روزنامــه در دورة » گفتارهــاي تنــد«سروي از اي چــون كــ دارد؛ تــا جــايي كــه نويــسنده

: 1363كـسروي،   (رسـيده اسـت      گري ميرزا عليمحمدخان خبر داده كه به همه جـا مـي            تصدي
روزنامه همچنين در انتقال مفاهيم جديد و مدرن غربي به ايران و آشنا ساختن ايرانيـان                ). 1/41

ة اين مفـاهيم اسـت كـه ثريـا بـدان            مفهوم آزادي از جمل   . با اين مفاهيم، جايگاه خاصي داشت     
  . پرداخته است

آزادي به مفهوم غربي، در دورة پيشامشروطه مورد توجـه انديـشمندان ايـران بـوده و ايـن                   
در تبيين مفهـوم آزادي،     . كردند مفهوم آن را به هموطنان خود انتقال دهند          انديشمندان سعي مي  

ان ايراني با يـك تنـاقض بنيـادين مواجـه           به مانند ساير مفاهيم و اصول تمدن غربي، انديشمند        
ديدند و از    از يك طرف، آن مفاهيم را براي ترقيِ جامعة ايران آن زمان يك ضرورت مي              . بودند

در دورة قاجاريـه،    . طرف ديگر، با تضاد آنها با مباني فرهنگي و دينيِ جامعة خود مواجه بودند             
برخـي ماننـد   . ي در پـيش گرفتنـد    انديشمندان بـا آگـاهي از ايـن تنـاقض راهكارهـاي مختلف ـ            

هاي جامعه بودنـد     توجه به سنت   آخوندزاده خواهان أخذ كامل اصول تمدن و مفاهيم غربي، بي         
 جامعـه مطـابق      الدوله سعي كردند آن را با اسلام و فرهنـگ          خان ناظم  و برخي مانند ميرزا ملكم    

در ايـن ميـان، انديـشمنداني    . دكه گاه خود نيز به چنين انطباقي باور نداشتن نشان دهند؛ درحالي 
هاي دينـي، تـلاش كردنـد        هم بودند كه با وقوف به تضاد اصول و مفاهيم تمدن غربي با آموزه             
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صرفاً در قالب شريعت، از تمدن غربي و مفـاهيم آن اقتبـاس كننـد و اجـازه ندهنـد اصـول و                       
مفهـوم آزادي از  . ودمفاهيم متناقض با شريعت، با تقليل مفاهيم در جامعة ايرانـي رواج داده ش ـ  

ترين اصول تمدن غربي بود كه در همين راستا مورد توجه انديشمندان ايران دورة قاجار            اساسي
 بـر همـين اسـاس، نگارنـدگان       . قرار گرفت و در نتيجه در روزنامة ثريا هم به آن پرداخته شـد             

 آزادي را   پژوهش حاضر قصد دارند با كاوش در مندرجات روزنامه، نگاه روزنامـه بـه مفهـوم               
  . بررسي و مفهوم مورد نظر روزنامه از آزادي را مشخص كنند

با توجه به اينكه آزادي يكي از مفـاهيم مـدرن مـورد بحـث انديـشمندان بـوده و يكـي از                       
خواهان ايراني نيز دستيابي به آزادي بوده است و بحث بر سـر ايـن                 هاي مهم مشروطه   خواست

وجب اختلاف ميـان آنـان شـده بـود، جـا دارد تـا بـا        مفهوم پس از پيروزي انقلاب مشروطه م     
هاي قبل از پيروزي انقلاب مشروطه ايران، چيستي اين مفهـوم            مراجعه به محتواي ثريا در سال     

از نظر اين روزنامـه و ميـزان مطابقـت آن بـا آزادي بـه معنـاي غربـي آن مـشخص گـردد تـا                           
هـاي ذكرشـده قـرار        يـك از دسـته     الامكان آشكار شود كه آزادي مورد نظر ثريا در كـدام            حتي
  . ها و انديشمندان ذكرشده دارد گيرد و چه تفاوتي با گروه مي

هـاي مختلـف تـاريخي معـاني متفـاوتي داشـته و              با توجه به اينكه مفهـوم آزادي در دوره        
اند، در اين    تري از اين مفهوم ارائه داده      انديشمندان معاصر غرب نيز تعاريف متفاوت و گسترده       

فرانسه به عنـوان چـارچوب      . م1789 آزادي مندرج در اعلاميه حقوق بشر و شهروند          پژوهش،
  . بحث در نظر گرفته شده است
هـا   توان گفت مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته است و ما بـدان            درباره پيشينه پژوهش مي   

ه دهد كه تحقيق مستقلي درباره موضوع مورد نظر صـورت نگرفت ـ           ايم، نشان مي   دسترسي داشته 
مفهـوم آزادي نـزد     «پنـاه مهرآبـادي در مقالـة         كريم سليماني دهكـردي و مهـدي رفعتـي        . است

 بـه بررسـي ايـن مفهـوم در دوره پيشامـشروطه             1»روشنفكران ايراني پيش از انقلاب مـشروطه      
اي به روزنامة ثريا و شخص ميرزا عليمحمدخان كاشاني          اند، ولي در اين پژوهش اشاره      پرداخته

اين پژوهش مفهوم آزادي از نگـاه روشـنفكراني چـون ميـرزا صـالح شـيرازي،          در  . نشده است 
خـان، ميـرزا عبـدالرحيم طـالبوف و          خان مستشارالدوله، ميرزا ملكم    ميرزا، ميرزا يوسف    رضاقلي

اي بـا عنـوان      همـين نويـسندگان در مقالـه      . جرايد اختر و قانون مورد بررسي قرار گرفته است        
 به بررسـي آزادي در مطبوعـات پسامـشروطه          2»طبوعات مشروطه بازخواني مفهوم آزادي در م    «

                                                 
مفهوم آزادي نزد روشـنفكران ايرانـي پـيش از          «،  )1393(پناه مهرآبادي      كريم سليماني دهكردي و مهدي رفعتي      .1

  .76-53، صص22، شمارة مطالعات تاريخ فرهنگي، »وطهانقلاب مشر
، »بازخواني مفهوم آزادي در مطبوعات مشروطه«، )1395(پناه مهرآبادي و كريم سليماني دهكردي         مهدي رفعتي  .2

  .126-97، صص30، شمارة مطالعات تاريخ فرهنگي
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را مورد توجه قرار    » نما چهره«و  » اختر«ايراني پرداخته و از ميان مطبوعات ايراني چاپ خارج،          
 تأليف مهرنور محمدخان پاكـستاني هـم        1فكر آزادي در ادبيات مشروطيت ايران     كتاب  . اند داده

هاي چاپ خـارج در دوره پيشامـشروطه         نة برخي روزنامه  خواها هرچند اشاراتي به تفكر آزادي    
خواهي در ادبيـات پـس از مـشروطه پرداختـه            كرده، ولي نگارنده بيشتر به بررسي تفكر آزادي       

با توجه به كلي بودن اين تحقيقات و عدم اشاره آنان به روزنامه ثريا به عنـوان يكـي از                    .  است
انـد بـا     ج از كشور، نويسندگان مقاله تـلاش كـرده        هاي ايراني چاپ خار    تأثيرگذارترين روزنامه 
هاي روزنامه ثريا در دورة زمـاني پيشامـشروطه، مفهـوم آزادي را در ايـن                 بررسي تمامي شماره  

  . روزنامه مورد بررسي قرار دهند
  

  مفهوم آزادي. 1
آزادي در لغت به مفهوم حريت، اختيار، خلاف بندگي، عبوديت، اسارت و اجبار، قدرت عمـل      

آشـوري نيـز نوشـته اسـت     ). 2/86: 1325دهخـدا،  (ترك عمل، قدرت انتخاب و غيره است        و  
آزادي در مورد انسان حالتي است كه در آن فرد براي رسيدن به مقصد و هـدف خـود، مـانعي                     

ــد   ــته باش ــيشِ رو نداش ــوري، (پ ــاتي، آزادي واژه ). 20: 1376آش ــين تعريف ــود چن ــا وج اي  ب
اي تعريف مخصوص به خود را داشته و دارد؛ به همين دليـل            هناپذير است و در هر دور       تعريف

و براي رهايي از سردرگمي در ميان اين تعاريف، معيار آزادي در اين پژوهش، آزادي اعلاميـه                 
طور كلي فهم مفهـوم آزادي در آن دورة تـاريخي بـدون     به. حقوق بشر و شهروند فرانسه است   

 فرانـسه و تـأثيرات آن بـر سرنوشـت آزادي در             1789توجه به اعلاميه حقوق بشر و شـهروند         
تـرين اعلاميـة منـسجم دربـارة حقـوق فـردي و        اين اعلاميه كه قديمي  . پذير نيست  اروپا امكان 

قاضي، (هاي عمومي دارد     آزادي است، اهميت زيادي در تاريخ تحولات حقوق فردي و آزادي          
بخـش بـسياري از      ن، الهـام  همچنين اعلامية حقوق بـشر فرانـسه و انعكـاس آ          ). 1/560: 1371

: 1390طباطبـايي مـؤتمني،   (هاي عمومي شده است  كشورها در تدوين و اعلام حقوق و آزادي       
اعلامية جهاني حقوق بشر و حتي متمم قانون اساسي ايران بعد از انقلاب مـشروطه نيـز               ). 210

  ).5: 1340زاده،  قاسم(اند  از اين اعلاميه تأثير پذيرفته
آيند و از اين رو بالطبع       افراد بشر مساوي و آزاد به دنيا مي       «لاميه معتقدند   نويسندگان اين اع  

در  آنهـا ). 4همو، همـان،    (» مند شوند  بايد در تمام مدت عمر خويش از آزادي و مساوات بهره          
 بـر ايـن فكـر       4اصـل   . اند  اقدام به تعريف آزادي مد نظر خودشان و حدود آن نيز كرده            4مادة  

                                                 
مركز تحقيقات فارسي ايـران و      : آباد اسلام   فكر آزادي در ادبيات مشروطيت ايران،     ،  )1383( مهرنور محمدخان    .1

  .پاكستان
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در نظـر انقلابيـون     . هاي فردي در خير و سـعادت جامعـه اسـت            كه آزادي  فلسفي استوار است  
همـان،  (فرانسه، آزادي توانايي انجام هرگونه عملي است كه به حقوق ديگران لطمه وارد نكند               

اين ماده بـه    .  همين اعلاميه، چيستيِ قانون محدودكنندة آزادي نيز ذكر شده است          5در ماده   ). 3
قانون تنها حق دارد جلوي انجام كارهـايي را بگيـرد كـه بـه حـال                 «: كند كه  صراحت اعلام مي  

توان جلو گرفـت و      از هيچ عملي كه توسط قانون منع نشده باشد، نمي         . بخش است  جامعه زيان 
). 1/640: 1371قاضـي،   (» توان به كاري وا داشت كه قانون امـر نكـرده اسـت             كس را نمي    هيچ

ر انسان، حقـوق سـاير افـراد جامعـه اسـت و بـراي               بنابراين حد و مرز اعمال حقوق طبيعي ه       
هاي احتمالي، قانون منبعث از ارادة مردم به كـار گرفتـه             پيشگيري از سوءتعبيرها و سوءاستفاده    

به عبارت بهتـر، ايـن اعلاميـه حاكميـت را متعلـق بـه همـة              ). 654-653همو، همان،   (شود   مي
دانـد و    مردم و حامي آزادي همة آنها مي      شهروندان در يك جامعه و قانون را مظهر ارادة عموم           

بر اين باور است كه همة افراد شخصاً يا به توسط نماينـدگان خـود، در وضـع قـانون شـركت                    
تواند و   كند و قانون نمي    كنند و اين قانون است كه محدودة حقوق همه افراد را مشخص مي             مي

  ). 10-9: 1390مني، طباطبايي مؤت(هاي طبيعي باشد  نبايد مغاير با حقوق و آزادي
آزادي از نوع سياسي آن به شكل مشاركت مردم در امور مربوط به جامعه و نظـام سياسـي                   

، فرانسه داراي رژيم سـلطنتي نامحـدود بـود؛          1789قبل از انقلاب    . در اعلاميه نمود يافته است    
: 1340ده،  زا قاسـم (بدين معني كه تمام اقتدارات دولتي به صورت مطلق در اختيار پادشاه بـود               

 نشان از اين واقعيت دارد كه هر يك از مواد و اصول             1789نگاهي گذرا به اعلامية سال      ). 271
هاي رژيم سـلطنتي مطلـق و هـر يـك راهـي بـراي پيـشگيري و                   آن، واكنشي در برابر اجحاف    

اين مورد به وضـوح در مـادة سـوم          ). 1/648: 1371قاضي،  (محدوديت قدرت حكومت است     
حق حاكميت ناشي از خود ملت بوده و هيچ فردي از افـراد           «يافته كه براساس آن   اعلاميه نمود   

توانند فرمانروايي و حكمراني كنند؛ مگر به نمايندگي از طرف           و هيچ طبقه از طبقات مردم نمي      
  ). 4: 1340زاده،  قاسم(» ملت

جـه بـوده    آزادي عقيده نيز يكي از مواردي است كه هم در اعلاميه و هم در ثريـا مـورد تو                  
 اين اعلاميه به مسئلة آزادي عقيـده و در ذيـل آن بـه آزادي مـذهب                  10كه در مادة      است؛ چنان 

پرداخته شده و به صراحت آزادي افراد را در انديشه و عقيده از هر نوع تـضمين كـرده اسـت؛              
كس را نبايد به سبب عقايدش نگران كرد حتي بابت عقايـد مـذهبي؛ مگـر آنكـه                    هيچ «كه  چنان
منظـور از آزادي    ). جـا   همان، همان (» ز اين عقايد نظم عمومي ناشي از قانون را مختل سازد          برو

عقيده اين است كه فرد حق دارد هر گونه اعتقاد و باوري نسبت به اخلاق، مذهب، سياسـت و                   
اش   آنكه به علت باورهاي خود متحمـل صـدماتي در زنـدگي اجتمـاعي              فلسفه داشته باشد؛ بي   
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شـد و در     قبل از انقلاب مذهب كاتوليك به عنوان مـذهب رسـمي تلقـي مـي              در فرانسه   . شود
هايي حتي انجام رسمي ساير مذاهب ممنوع بود، ولي بعد از انقـلاب و براسـاس اعلاميـه                   برهه

حقوق بشر، حكومت فرانسه به حكومتي غيرمذهبي تبديل شد و در ديگر ممالك اروپـايي نيـز              
ي، هواداران مذاهب مختلف توانستند اعمال مذهبي خود        هاي قرن هجدهم ميلاد    بعد از انقلاب  

 حقوق بـشر    طور كلي اعلامية    به). 660-1همان،  (برگزار كنند   را به سبك و طريقة مذهب خود        
طرفي و پذيراي تمام عقايد است؛ بدون آنكه قائل بـه برتـري               فرانسه دربارة مذهب طرفدار بي    

  .اي خاص باشد يك عقيده و يا دفاع از عقيده
 اعلاميه به انعكاس آزاد افكار و عقايد و آزادي مطبوعات اختصاص يافتـه و آن را                 11ادة  م

اين مـاده از اعلاميـه، مبادلـة        ). 324: 1384هاشمي،  (يكي از حقوق متعالي انساني دانسته است        
دانـد كـه     كند و حق هر كسي مـي       آزاد عقايد و افكار را يكي از پربهاترين حقوق بشر تلقي مي           

هايش را چاپ كند؛ به شرط آنكه در مواردي كه قانون آن     سخن بگويد، بنويسد و نوشته     آزادانه
  ). 79: 1390طباطبايي مؤتمني، (جوابگو باشد را منع كرده است، 

  

  مفهوم آزادي در ثريا. 2
رسيد، از نشريات شـاخص ايـران        در قاهرة مصر به چاپ مي     . ق1316 كه از سال     1روزنامة ثريا 

طوري كه ادوارد براون ارزشمندتر از آن در ميان مطبوعات            باشد؛ به   مشروطه مي  در دورة قبل از   
ــراون، (ايرانــي ســراغ نداشــته اســت  و محمــد صــدر هاشــمي نيــز آن را از ) 2/305: 1377ب

). 2/155: 1363صـدر هاشـمي،     (هاي مفيد و بسيار خوب زبان فارسـي دانـسته اسـت              روزنامه
  .باشد روزنامه ميمفهوم آزادي از مفاهيم كليدي اين 

توان به اهميت و جايگاه اين مفهوم در ثريا، تعريـف            مطالب ثريا دربارة مفهوم آزادي را مي      
روزنامه از آزادي، حدود آزادي مورد نظر اين روزنامـه و رابطـة ميـان مفـاهيم آزادي و قـانون                     

                                                 
شاه در قاهره به صورت هفتگـي و بـا مـديريت              زبان بود كه در دورة حكومت مظفرالدين        اي فارسي    ثريا جريده  .1

البته در آغاز تأسيس روزنامه سـيد فـرج االله          ). 1/203: 1360كهن،  (رسيد    ميرزا عليمحمدخان كاشاني به چاپ مي     
از تجار ايراني مقيم مصر بود، با ميرزا عليمحمدخان شراكت داشت كه اين شراكت بيشتر جنبه         حسيني كاشاني كه    

هرچند خود كاشاني اذعان كرده است كه انديشة تأسيس روزنامه از زمان            ). 25: 1385احمدي،  (مالي داشته است    
» اختـر «و  » ايـران «،  »اطـلاع «د  تحصيل او در استانبول در ذهنش خطور كرده، ولي وي قبل از انتشار ثريا، در جراي               

 14نخستين شماره روزنامه ثريا در تـاريخ        ). 1/101: 1360؛ كهن،   1/200: 1362آبادي،    دولت(فعاليت داشته است    
 روزنامه در سـال دوم، بـا ثريـا          24ميرزا عليمحمدخان از شماره     . منتشر شد ) 1898 اكتبر   29 (1316الثاني   جمادي

 كه شمارة پايـاني ثريـا در قـاهره    1318الاول   جمادي20 به تاريخ   36ره تا شماره    قطع همكاري كرد و از اين شما      
  ).154-2/151: 1363صدر هاشمي، (دار بود  االله حسيني مديريت روزنامه را عهده باشد، سيد فرج مي
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همـين دليـل در     آزادي در روزنامه ثريا از جايگاه بلندي برخوردار اسـت و بـه              . بندي كرد   دسته
، »حقـوق انـسانيت    حـافظ و حـارس    «،  »سردار جـيش تمـدن    «مطالب روزنامه با تعابيري نظير      

و » روان بـراي جـسم انـسان      «،  »ركـن ركـين بنـاي انـسانيت       «،  »تاز ميدان تمـدن     شهسوار يكه «
، 8شمارة  : 1316 شعبان   5ثريا،  (از آن ياد شده است      » رسانندة انسان از مقام حيواني به انساني      «

دانست  گرفت كه انسان را عاشق آزادي مي       اين اعتقاد روزنامه از آنجا نشأت مي       ).12-11صص
افتد و حتي مفهوم بهشت صرفاً بـا وجـود           و اعتقاد داشت راحت نفس در فضاي آزاد اتفاق مي         

  ).7، ص24شمارة : 1316القعده   ذي27ثريا، (كند  آزادي معنا و مفهوم پيدا مي
بـا  . هم بدون آزادي امكـان بـروز و تأثيرگـذاري در جامعـه را نـدارد      به باور روزنامه، علم     

شـود و در     وجود آزادي است كه مجالي براي عرض اندام علـم و ادب در جامعـه فـراهم مـي                  
بر اين اساس، اگر آزادي نباشـد، دانـشمندان         . برد مقابل، نقصان آن نيز علم و ادب را از بين مي          

مـاده كـشف    « را بيان كنند و از اين رو، وجـود آن هماننـد              هاي علمي خودشان   توانند يافته  نمي
شود كه از جايگاه ممالك آزاد تمجيد        اين نگاه روزنامه موجب مي    . كند عمل مي » ضوء غيرمرئي 

مانـدگي    طوري كه فقـدان آزادي سـبب عقـب          ماندگي جوامع پيوند زند؛ به      كند و آن را با عقب     
 تلقـي شـده و وجـود آن موجـب شـهرت             مردم و دول شرقي و حتي ضعف حكومت اسـپانيا         

شـمارة  : 1316 شعبان   5ثريا،  ( و مساوات و برقراري عدالت در فرانسه تلقي شده است            1آمريكا
ها براي حضور در ايران را نيـز بـا موضـوع آزادي در ارتبـاط                 روزنامه تلاش غربي  ). 12، ص 8

 بـه ايرانيـان اسـت و        هـا از حـضور در ايـران، اعطـاي آزادي           دانسته و معتقد است بهانة غربي     
: 1317القعـده      ذي 9ثريـا،   (منـد شـوند      خواهند ايرانيان هم از آزادي تام مختص غربي بهـره          مي

  ).14-13، صص17شمارة 
العنـاني اسـت و قـوانين حكـومتي و            در تعريف ثريـا از آزادي، آزادي در تقابـل بـا مطلـق             

اور روزنامه، وجود چنين موانع     به ب . كنند  اخلاقيات حدود آزادي افراد را در جامعه مشخص مي        
 شـعبان  5ثريـا،  (تواند مانع از بروز و ظهور فـساد در جامعـه شـود              و حدودي براي آزادي، مي    

به عبارت بهتر، روزنامه معتقد است حدود افعال افراد را قانون ). 12-11، صص8شمارة : 1316
هرچنـد  . باشـند   نمي سازد و به همين دليل افراد جامعه صاحب اختيارات نامحدود          مشخص مي 

                                                 
لات هاي سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي تحـو           در آستانه انقلاب مشروطه و حتي بعد از آن نيز آمريكا در عرصه             .1

ها به دستاوردهاي سريع و دور از  چشمگيري را پشت سر گذاشته و برخلاف ممالك اروپايي، در بسياري از حوزه
ايـن  . كردنـد   طوري كه حتي كشورهاي اروپايي با ستايش و تحسين از اين تحولات ياد مي               انتظاري رسيده بود؛ به   

هـاي   براي أخذ تجدد و تمـدن غربـي در حـوزه   امر يكي از عواملي بود كه موجب شد آمريكا به كشوري مناسب        
  )73: 1400جهاني و ملايي، (مختلف براي ايرانيان تبديل شود 
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چنين تعريفي از آزادي با آزادي مندرج در اعلامية حقوق بشر فرانسه مطابقت دارد، اما روزنامه         
تكليف خود را به روشني با قانوني كه قـرار اسـت معيـاري بـراي حـدود افعـال افـراد باشـد،                  

  . مشخص نكرده است
ناپـذير دارد و ايـن    تباطي جـدايي آزادي در نگاه ثريا با قانون و مساوات در اجراي قانون ار         

 ولي روزنامه به وضـوح بيـان نكـرده          1امر در مطالب مختلف مندرج در روزنامه انعكاس يافته،        
است كه آيا منظورش از قانون همان قانون غربي منبعث از ارادة مردم است، يا اينكـه قـانون و                    

. هاي شرعي اسـت    اس آموزه حدود و احكام الهي را در نظر دارد و خواستار تدوين قانون براس            
براي نمونه، روزنامه در مطلبي به طرفداري و تمجيد از قانون حاكم بـر انگلـيس پرداختـه كـه                    

و ) 13، ص 21شـمارة   : 1316القعده     ذي 6ثريا،  (از ارادة مردم است      بدون شك قانوني برخاسته   
و قـانون   در مطلبي ديگر گفته است ايران محتاج بـه تأسـيس و أخـذ قـانون جديـدي نيـست                     

  ).14، ص19شمارة  :1317القعده   ذي23ثريا، (شريعت اسلام را براي ايران كافي دانسته است
  

  آزادي سياسي. 2-1
هـاي   ثريا دربارة اين نوع از آزادي و بيان منظور خود، در بيشتر موارد دسـت بـه دامـان نمونـه                    

ي، در تقابل با يكـديگر      شده دربارة اين نوع آزاد      غربي شده است و در مواردي نيز مطالب درج        
توان به حدود اختيارات و ميـزان   طور كلي مطالب مندرج در ثريا در اين باره را مي   به. قرار دارد 

مشاركت مردم در حكومت و ادارة آن، نظام پارلماني و همچنين نظام سياسي مطلـوب از نظـر                  
  . بندي كرد ثريا تقسيم

 و تأييد چنـين     2ه نظام سياسي حاكم بر انگلستان     روزنامه در اين باره و در مطالبي با اشاره ب         
روزنامـه  . نظامي، سعي در انعكاس ميزان مشاركت مردم در امور جامعه و حكومت داشته است             

گيـري آن، نقـش مـردم و حـدود           با اشاره به سازوكار پارلمان انگلستان و نقش مردم در شـكل           
                                                 

 28؛ همـان،    12-11، صـص  44شمارة  : 1317الثاني     ربيع 19؛ همان،   7، ص 24شمارة  : 1316القعده     ذي 27 ثريا،   .1
  .7، ص24شمارة : 1317 الحجه ذي

دليل آن نيز حـضور  . ان و تاريخ و نظام سياسي اين كشور اشاره كرده است روزنامه در موارد متعددي به انگلست  .2
او در زمان آغاز بـه كـار   . ميرزا عبدالحسين كاشاني برادر ميرزا عليمحمدخان در هيئت تحريرية اين روزنامه است         

تحصيل راهي هاي مالي حكومت قاجار و براي تحصيل راهي هندوستان شده بود و بعدها براي ادامه  ثريا، با كمك
 سال اول همكاري خود     6وي از شمارة    ). 127: 1385؛ علوي،   1، ص 10شمارة  :  1316 شعبان   19ثريا،  (لندن شد   

او همچنـين  . را با ثريا آغاز كرد و تا پايان همكاري برادرش با روزنامه، مطالبي از او در روزنامه درج شـده اسـت             
: 1316 رجـب  20؛ همـان،  1، ص10شمارة  :1316  شعبان19ثريا، (وكيل مخصوص ثريا در هندوستان بوده است    

  ).1، ص6شمارة 
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آنان قادر به انجام كاري نبـوده و        دانست كه دولت بدون رضايت       اختيارات آنان را به حدي مي     
روزنامه بـراي بيـان هـر چـه بهتـر ميـزان و         . اند تصميمات خود را عملي كنند      توانسته رعايا مي 

حدود اختيارات مردم در حكومت انگلستان، ضمن تأييد نظام سياسي حاكم بر انگلستان، آن را               
ن عمـارت خوانـده و وجـود و         كه مردم را ستون اي      به عمارتي دو طبقه تشبيه كرده است؛ چنان       

 6ثريـا،   (دانـسته اسـت      آفريني پادشاه و پارلمان را بدون در نظر گرفتن رعايا، بـي معنـي                 نقش
  ). 14-13، صص21شمارة : 1316القعده  ذي

آفريني و دخالت مردم انگلستان در امور حكومتي را با اصـلاحات قـضايي                ثريا سابقة نقش  
كبيـر در ارتبـاط دانـسته و اشـاره كـرده اسـت در نتيجـة                 گرفته در دورة سلطنت آلفرد        صورت

دانستند كه تشكيل سلطنت براي     «گرفته در آن دوره بود كه رعاياي انگليسي           اصلاحات صورت 
پاس حقوق رعيت است، رعيت بايد از جزئي و كلي امور دولتش مخبر باشد و اگر في جملـه                   

 از وي به محكمه عدالت شـكايت بـرد تـا            آمر به مأمور بر رعيت ظلم كند يا تحقير نمايد، بايد          
شمارة : 1317الاول     جمادي 17ثريا،  (» حد خويش بشناسد و پاي از گليم خويش بيرون نگذارد         

دانـست و اشـاره كـرده        اي را حاكم بر ديگر ممالك متمدنه نيز مي         ثريا چنين رويه  ). 14، ص 48
ان خـود انتقـاد و حتـي عليـه          توانستند از حاكم   ترين مردم هم مي     است كه در اين ممالك پست     

  ).11، ص45شمارة : 1317الثاني   ربيع26ثريا، (آنان شكايت كنند 
ترين نمود حضور و دخالت مردم در امر حكومت    روزنامه دربارة پارلمان به عنوان مشخص     

نيز به پارلمان انگلستان اشاره كرده و ميزان اختيارات نمايندگان مردم در پارلمـان آن كـشور را                  
تواننـد افكـار و       به گفتة ثريا، نمايندگان پارلمان بـدون هـيچ ترسـي مـي            . س ساخته است  منعك

نظرات خود را بيان كنند و ميزان قدرت و اختيارات آنان به عنوان نمايندة مردم، به حدي است                  
القعـده    ذي 6ثريـا،   (كه پادشاه نيز بدون در نظر گرفتن پارلمان، قادر به انجام هيچ كاري نيست               

بـا وجـود    ). 13، ص 23شـمارة   : 1316القعـده      ذي 20؛ همـان،    15-13، صص 21 شمارة   :1316
چنين توصيفاتي از ميزان مشاركت مردم در حكومت كـه بـه صـورت توصـيف نظـام سياسـي                    
انگلستان انعكاس يافته و مورد تأييد روزنامه نيز قرار گرفته است، ثريا در سال دوم انتشار خود                

فهوم پارلمان، نمايندگان منتخب مردم را همان مجتهداني دانسته اسـت  با تقليل و تغيير بنيادي م  
دانست كه ايـن مجتهـدان بـا در           يابند و قانونگذاري را همان فتوايي مي        كه در شورا حضور مي    

كنند و عقيده داشت كه چون مردم نيز مقلـدان   نظر گرفتن مصلحت حكومت و رعايا، صادر مي  
: 1317القعـده    ذي23ثريـا،  (» پذيرنـد و و بلاترديـد قبـول كننـد    تواني در  بي«اند،    اين مجتهدان 

  ).14، ص19شمارة 



 ... و پاشازاده/  چاپ قاهره» ثريا«مفهوم آزادي در /  72

 روزنامـه در    1.دربارة نظام سياسي مطلوب، مطالبي متناقض در ثريا به چـاپ رسـيده اسـت              
مطلبي با اشاره به نوع حكومت و نظام سياسي انگلستان و تأييـد نظـام سياسـي جمهـوري در                     

و مشروطه، شـاه مملكـت را نيـز تـابع قـانون و داراي قـدرتي                 هاي مستقله     مقايسه با حكومت  
و در مطـالبي وارده كـه در        ) 14-13، صص 21شمارة  : 1316القعده     ذي 6ثريا،   (2محدود دانسته 

تضاد با مطالب قبلي است، براسـاس آيـات و روايـات شـاه را داراي اختيـار كامـل و قـدرتي                       
ي از كساني كه سـعي در ايجـاد شـبهه در مقـام               باره حت   روزنامه در اين  . نامحدود دانسته است  

يـاد كـرده اسـت      » مغـز   جاهلان سبك «اند، با عنوان      سلطنت و حدود اختيارات شاه ايران داشته      
-14، صص3شمارة : 1317 رجب 1؛ همان، 14-13، صص46شمارة : 1317الثاني   ربيع3ثريا،  (

 بـه معنـاي منـدرج در مـاده          خصوص   كه در آزادي سياسي به معناي غربي آن، به          ؛ درحالي )15
، حق حاكميت تنها ناشـي از مـردم جامعـه اسـت و              فرانسهسوم و پانزدهم اعلاميه حقوق بشر       

بدون نمايندگي از سوي آنان، حق حكومـت بـر آنـان را            كس بدون كسب رضايت مردم و       هيچ
  . و جامعه حق نظارت و درخواست اداي توضيح از حكومت را داردندارد 
  

  بوعاتآزادي مط. 2-2
 3)سـر اولـين بارينـگ     (» لورد كرومـر  «همزمان با انتشار ثريا، مصر زير نظر انگلستان و شخص           

ــي ــسياري از   . شــد اداره م ــصد ب ــصر مق ــود م ــن دوره باعــث شــده ب ــات در اي آزادي مطبوع
توانـستند دور از مـوطن خـويش و آزادانـه بـه كـار                نگاران مـسلمان باشـد؛ زيـرا مـي         روزنامه
خود ميرزا عليمحمدخان نيز مصر را بهترين كشورهاي خـارجي بـراي            . ازندنگاري بپرد  روزنامه

و » نهايـت درجـه آزادي    «دانست و اشاره كرده است كه جرايد در مصر            انتشار روزنامة آزاد مي   
                                                 

يافته در ثريـا را بـا رسـالت            شايد بتوان اين حجم از مطالب متناقض دربارة نوع نظام سياسيِ مورد نظر انعكاس              .1
هم قرار دارند،   نگاري ثريا در ارتباط دانست و توجيه كرد؛ زيرا در همين باره هر دو مطلبي كه در تضاد با                      روزنامه

نگاري  مربوط به مقالاتي است كه از سوي مخاطبان ثريا به روزنامه ارسال شده و روزنامه نيز بنا بر رسالت روزنامه
  .خود، اقدام به درج اين مطالب متناقض كرده است

 بخواهد دانست كه پادشاه هر آنچه  حكومت مستقله را حكومتي مي-نگارندة مطلب- ميرزا عبدالحسين كاشاني .2
هـاي مـستقله     او ايران، عثماني و روسيه را جزو حكومـت        . گونه اعتراضي ندارد    كس حق هيچ    دهد و هيچ   انجام مي 

به گفته وي، در حكومت مـشروطه، مجلـس برخاسـته از ارادة مـردم، اختيـارات پادشـاه را محـدود                      . آورده است 
 از حكومت تمام امور كشور در دست مردم وي در تعريف حكومت جمهوري نيز گفته است در اين نوع. سازد مي

. توانند به رياست خويش انتخاب و در صورت نيـاز او را بركنـار كننـد                است و هر كسي را كه خود بخواهند، مي        
  ).14-13، صص21شمارة : 1316القعده   ذي6ثريا، (

3. Sir Evelyn Baring 
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: 1316الاخـر    جمادي14ثريا، (اند  كس ترسي نداشته براساس قانون اختيار عمل داشته و از هيچ      
مخاطبان ثريا نيز بـا علـم بـه    ). 10، ص 50شمارة: 1317الثاني    ادي جم 2؛ همان،   3، ص 1شمارة  

چاپ ثريا در چنين فضايي، مكتوبات و مقالات انتقادي خود را براي چاپ در صفحات ثريا به                 
با علم به چنين موضـوعي اسـت كـه يكـي از مخاطبـان ثريـا در                 . كردند  اين روزنامه ارسال مي   

لمـي ثريـا و روزنامـة تربيـت، بـه مقايـسة ميـزان آزادي                مكتوبي از تبريز، با اشاره به جـدال ق        
و اگر مدير ثريا    «: نوشته است » روزنامة تربيت «مطبوعات در مصر و ايران پرداخته و خطاب به          

به اين لاطايلات جواب دهد مدير تربيت در جواب چه خواهد گفت زيرا ثريـا جريـده آزاد و                   
 به قلم آرد ولي تربيت اگر خواهـد بيـرون        در مملكتي آزاد نشر شود و مكنون ضمير خويش را         

شـمارة  : 1317 رجب 15ثريا، (» حدود خويش سخني كند سرش به سنگ مجازات كوفته گردد    
 ). 11، ص5

حـدود آزادي مطبوعـات در    . در ثريا بارها به موضوع آزادي مطبوعات پرداخته شده اسـت          
، قانون مطبوعـات، آزادي     غرب، پيامدهاي آزادي مطبوعات، وضعيت آزادي مطبوعات در ايران        

عمل خبرنگاران جرايد در ايران و غرب و حـدود آزادي بيـان در ثريـا، از مـواردي اسـت كـه           
در ثريـا در مـوارد      . توان مـورد بررسـي قـرار داد        دربارة آزادي مطبوعات به اَشكال مختلف مي      

خن به ميان بسياري، از جايگاه مطبوعات در غرب، حدود آزادي جرايد و نتايج حاصل از آن س           
اي وارداتـي اسـت،      پديده) روزنامه(با توجه به اينكه مطبوعات به معناي خاص آن          . آمده است 

 اشاره كرده   موارد به نمونة آنها در غرب     ها در بسياري از      ثريا براي نوع و حدود آزادي روزنامه      
و ميـزان آزادي  ثريا در موارد متعددي جايگاه . هاي مختلف به تأييد آن پرداخته است       و به شيوه  

و اختيار عمل مطبوعات و خبرنگاران غربي را منعكس ساخته و به مقايسة وضـعيت و حـدود                  
هاي آزاد    تأثيرگذاري روزنامه » روزنامة ميزان  «1.آزادي مطبوعات در غرب و ايران پرداخته است       

 جوامـع و    داده در   اروپا را بيشتر از نيروي نظامي آنان دانسته و ترقي، پيـشرفت و تغييـرات رخ               
حتي ايران را نتيجة آزادي مطبوعات و درج بدون تـرس معايـب افـراد جامعـه در نتيجـة ايـن                      

: 1316الاخـر      جمادي 14؛ همان،   8، ص 44شمارة  : 1317الثاني     ربيع 19ثريا،  (دانست    آزادي مي 
  ).10، ص22شمارة : 1317الحجه   ذي13؛ همان، 2، ص1شمارة 

نتشار با آن دست به گريبان بـود، انتـشار برخـي اخبـار              يكي از مشكلاتي كه ثريا در طول ا       
باره نيز مطبوعات غرب را مـورد اسـتناد           ثريا در اين    . نادرست واصله در صفحات روزنامه بود     
                                                 

الحجـه     ذي 28؛ همـان،    13، ص 21شـمارة   : 1316القعـده      ذي 6؛ همان،   6، ص 18شمارة  : 1316 شوال   15 ثريا،   .1
، 2شمارة  : 1317الثاني     جمادي 23؛ همان،   10، ص 46شمارة  : 1317الثاني     ربيع 3؛ همان،   10، ص 28شمارة  : 1316
  .2-1، صص12شمارة :  1317 رمضان 19؛ همان، 8، ص6شمارة : 1317 رجب 22؛ ثريا، 3ص
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دانـست   قرار داده و بر اين اساس روزنامه را در درج و حتي تكذيب اخبارات واصـله آزاد مـي                  
؛ )10، ص 49شمارة   :1317الاول     جمادي 24همان،  ؛  4، ص 42شمارة  : 1317الثاني     ربيع 5ثريا،  (

بايـد  «هـا باشـد،    به همين دليل معتقد بود اگر قرار باشد مسئوليتي در اين مورد متوجه روزنامـه         
، 40شـمارة   : 1317الاول     ربيع 21ثريا،  (» نگاران فرنگ هر روز در تحت استنطاق باشند         روزنامه
 در غرب، ثريا اخباري مبني بر نقـض آزادي          با چنين نگاهي به آزادي مطبوعات     ). 11-10صص

   1.پرداخت كرد و به انتقاد از آن مي مطبوعات توسط برخي دول اروپايي، درج مي
  

  آزادي مطبوعات در ايران. 2-2-1
شاه قاجار را آزادترين دوره براي مطبوعات ايراني دانـسته اسـت؛              ثريا دورة سلطنت مظفرالدين   

اي دربـارة معايـب       توانستند بدون هـيچ ملاحظـه       مطبوعات مي زيرا معتقد بود در عصر مظفري       
: 1317 محـرم    24؛ همـان،    5، ص 30شـمارة   : 1317 محـرم    10ثريـا،    (2حكومت صحبت كننـد   

: 1318 صـفر    4؛ همـان،    9-8، صـص  46شـمارة   : 1317الثاني     ربيع 3؛ همان،   13، ص 32شمارة  
 و كيفي جرايد چاپ ايران،      ؛ به همين دليل روزنامه در مورد مشكلات كمي        )14، ص 26شمارة  

غرض دانسته و خود ايرانيان را مقصر ادامة چنين وضعيتي اعلام كـرده               باره بي   دولت را در اين     
؛ 5، ص 30شـمارة   : 1317 محـرم    10؛ همـان،    7-6، صص 4شمارة   :1316 رجب   6ثريا،  (است  

). 14، ص1رة شـما : 1317الثاني   جمادي16؛ همان، 9، ص 46شمارة  : 1317الثاني     ربيع 3همان،  
دهد كه ثريـا آزادي در مطبوعـات ايـن دوره را صـرفاً               مطالعة مطالب ثريا در اين باره نشان مي       

دانست و اعتقاد داشت كه دولـت فـضاي لازم بـراي              مترادف با آزادي در انتقاد از حكومت مي       
كم بـر  رسد مقايسة فضاي حا  به نظر مي  . انتقاد از خودش و حاكمان ايالات را فراهم كرده است         

تـاأثير    فضاي مطبوعات ايران در دوة ناصر و مظفري نيز در اعلام چنين نظري از سوي ثريا بـي                 
  .نبوده است

دهـد كـه بـا وجـود         مطالعة وضعيت و حدود آزادي مطبوعات عصر مظفري هم نشان مـي           
: 1362آبـادي،     دولـت (الدوله در راستاي تعدد جرايد و آزادي قلـم در مطبوعـات              اقدامات امين 

                                                 
شـمارة  : 1316 شوال   22؛ همان،   2، ص 9شمارة  : 1316 شعبان   12؛ همان،   7، ص 8شمارة  : 1316 شعبان   5 ثريا،   .1

 13؛ همـان،    3، ص 4شـمارة   : 1317 رجب   8؛ همان،   5، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10؛ همان،   10، ص 19
  .15، ص35شمارة : 1318الاول  جمادي

ر داده و گفتـه      ميرزا عليمحمدخان در مطلبي، از حضور خود در دربار شاه به هنگام حـضورش در تهـران خب ـ                  .2
 3ثريـا،   (است شاه در اين ديدار خطاب به صدراعظم خود، از لزوم ترقي و آزادي مطبوعات سـخن گفتـه اسـت                      

  ).9-8، صص46شمارة : 1317الثاني  ربيع
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هاي اعطايي به مطبوعات در دورة مظفـري، همچنـان جرايـد آزاد انتقـادي در           و آزادي ) 1/199
هاي اين دوره هرچند نـسبت بـه         روزنامه). 1/249: 1372پور،   آرين ( ايران اجازه انتشار نداشتند   

عصر ناصري آزادتر بودند، ولي از صحبت درباره مسائلي چـون آزادي، اسـتبداد و معايـب آن،          
محـيط طباطبـايي،    (دادنـد    الاجرا احتياط بـه خـرج مـي        لي و حتي وضع قوانين لازم     حكومت م 

1366 :99 .(  
. توانست در آزادي مطبوعـات در ايـن دوره تأثيرگـذار باشـد               البته متغيرهاي گوناگوني مي   

توان گفت ميـزان آزادي جرايـد در دورة مظفـري، بـه ماننـد ديگـر موضـوعات در ايـالات              مي
بـه  . حكام آن ايالات و نوع نگاه آنان بـه مطبوعـات در ارتبـاط بـوده اسـت                 مختلف، با كيستي    

توانستند در حدود آزادي مطبوعات       عبارت بهتر، حكام ايالات به دليل ميزان اختيارات خود مي         
براي نمونه، خود ثريا در مطالبي از صـدور حكـم           . جغرافياي محل حكومتشان تأثيرگذار باشند    

السلطنه حاكم آذربايجان خبر داده و آن را ستوده          يجان از سوي نظام   آزادي براي مطبوعات آذربا   
، 3شـمارة   : 1317 رجـب    1؛ همـان،    9-8، صـص  46شـمارة   : 1317الثـاني     ربيـع  3ثريا،  (است  
  ). 13ص

مطبوعات در اين دوره، فضاي آزادتري را نيز متـصور          » كمال آزادي «ثريا با وجود اعتقاد به      
نگاران اختصاص داده و بـه   ا به نقض آزادي مطبوعات و روزنامهبوده و به همين دليل مطالبي ر      

نبـود قـانون مطبوعـات و بـه تبـع آن            . انتقاد از تحديد حدود آزادي مطبوعات پرداختـه اسـت         
) 19، ص 17شـمارة   : 1317القعده     ذي 9ثريا،  (مشخص نبودن حدود آزادي مطبوعات در ايران        

ثريا، (هاي چاپ خارج در ايران   وكالت روزنامهنگاري و و همچنين خطرات مرتبط با كار وقايع    
؛ 1، ص 40شـمارة   : 1317الاول     ربيـع  21؛ همـان،    6-5، صـص  24شـمارة   : 1316القعده     ذي 27

؛ 6، ص 51شـمارة   : 1317الثـاني      جمـادي  10؛ همـان،    7، ص 36شـمارة   : 1317 صفر   22همان،  
كه ثريا بارها و به اَشكال      ، از جمله مشكلاتي بود      )13، ص 29شمارة  : 1318الاول     ربيع 2همان،  

  .مختلف بدان اشاره كرده است
هاي روزنامه دربارة آزادي مطبوعـات در غـرب و تأييـد آن و همچنـين           گويي با وجود كلي  

 19؛ همـان،    11، ص 25شـمارة   : 1316الحجـه      ذي 5ثريـا،    (1ادعاي آزادي بيان حـاكم در ثريـا       
                                                 

. شود  پس از قطع همكاري ميرزا عليمحمدخان، سياست ثريا تغيير كرد و مطالب تند و انتقادي در آن ديده نمي                   .1
دهد؛ زيـرا ديگـر      تغيير روية ثريا را به خوبي نشان مي       )  سال دوم  35 تا   25هاي   شماره(شماره پاياني   بررسي يازده   

شود و بيشتر مطالب آن به تعريف و تمجيد از حكـام، اخبـار مربـوط بـه                   اثري از مطالب تند و روشنگر ديده نمي       
 در ايـن برهـة زمـاني بـه نـام            ثريـا حتـي   . مدارس، مقالات تاريخي و نقل قول از جرايـد ديگـر اختـصاص دارد             

ثريـا،  (هاي ارسالي از سوي خبرنگاران خود كرده بود  دوستي و خيرخواهي ملت، اقدام به سانسور برخي نامه  وطن
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بي حدود آزادي بيان مد نظـر خـويش را   ، مدير ثريا در مطال)9، ص 27شمارة  : 1316الحجه    ذي
ها قادر بـه     هر چند بر اساس آزادي مطبوعات به معناي غربي آن، روزنامه          . مشخص كرده است  

اند، ثريا در اين باره استثناهايي قائل شده و اعـلام            چاپ و نشر آزادانه افكار و عقايد خود بوده        
ثريـا،  (ي و ديانت در ثريا زده شـود         پرست خواهي، ملت  كرده است كه نبايد حرفي مخالف دولت      

و از مخاطبانش درخواست كرد اگر مطلبي خـلاف     ) 13، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10
، 25شـمارة  : 1316الحجـه    ذي5ثريـا،  (قانون و يا اصول مشاهده كردند، به ثريا گوشـزد كننـد    

يد آزادي مطبوعات   به عبارت بهتر، روزنامه و شخص ميرزا عليمحمدخان با وجود تأي          ). 11ص
غربي، نتوانسته بودند اين آزادي را به صورت تمام و كمال بر خود بقبولانند و به همـين دليـل                    

  .اصل حكومت و شرع را خط قرمز خود در مطالب منتشره در ثريا اعلام كردند
  

  آزادي مذهبي. 2-3
عـدم آزادي در  دهنـده ايـن اسـت كـه روزنامـه       بررسي مطالب ثريا دربارة آزادي مذهبي، نشان     

دانست و مخالف تعصب مـذهبي و طرفـدار آزادي و             مذهب را مانعي در برابر آزادي افكار مي       
روزنامه حتي در مواردي با انتقاد از برخوردهـاي سـلبي بـا             . مساوات حقوقي ميان مذاهب بود    

ان پيروان  پيروان ساير اديان حاضر در ايران، خواستار احترام به آيين تمام ايرانيان و مساوات مي              
در . مذاهب شده بود و در اين باره براي اثبات سخن خود، مستنداتي از شرع اسلام آورده است      

مجموع، نوع نگاه روزنامه به موضوع آزادي مذهبي، بيـشتر حـول محـور احتـرام متقابـل بـين                    
باشد و دولـت را موظـف بـه حفـظ آزادي مـذاهب و                پيروان اديان و مساوات ميان مذاهب مي      

  . دانست هاي مذهبي مي  از اقليتمراقبت
ثريا دربارة اين نوع آزادي نيز آزادي مذهبي در غرب را مورد اشاره قرار داده است؛ با ايـن                   

ها قرار گرفته و در مواردي        تفاوت كه دربارة اين نوع آزادي، در مواردي در جايگاه منتقد غربي           
 مذهبي در برخي ممالك غربي      ضمن اشاره به مصاديق آزادي مذهبي در غرب، تداوم تعصبات         

روزنامـه  . و دوگانگي آنان در ادعا و عملشان به آزادي مذهبي را مورد انتقـاد قـرار داده اسـت                  
دربارة تعصب مذهبي در غرب، وضعيت فرانسه و اسـپانيا را مـورد توجـه قـرار داده و ضـمن                     

 جمـادي الاخـر     20ثريـا،   (انتقاد از فرانسه به دليل سلب زندگي آزاد يهوديـان در ايـن كـشور                
                                                                                                                   

به دليل چنين رويكردي است ). 14-13، صص28شمارة : 1318 صفر 18؛ همان، 9، ص27شمارة : 1318 صفر 11
؛ تا )37: 1386خسروي زارگز، (دا كرد و طرفدارانش را از دست داد كه روزنامه از لحاظ محتوايي افت شديدي پي

جايي كه كسروي نيز معتقد بود ثريـا بعـد از جـدايي ميـرزا عليمحمـدخان اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت                           
  ).42-1/41: 1363كسروي، (
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: 1316الاخر     جمادي 28؛ همان،   2، ص 17شمارة  : 1316 شوال   8؛ همان،   3، ص 2شمارة  : 1316
، ضـعف اسـپانيا و از دسـت رفـتن           )2، ص 16شـمارة   : 1316 شـوال    1؛ همان،   3، ص 3شمارة  

ممالك تحت سلطة آن را نيز با تعصب مذهبي حكومت نـسبت بـه آيـين كاتوليـك در ارتبـاط       
  ). 12، ص5شمارة : 1316 رجب 13ريا، ث(دانسته است 

ها در ادعا و عمل به آزادي مذهبي نيز از مواردي است كه مورد توجه ثريـا                  دوگانگي غربي 
انـد،   ها در ادعا طرفـدار آزادي تمـامي مـذاهب    كه غربيروزنامه با انتقاد از اين    . قرار گرفته است  

 14ثريـا،   (رده بـر ارامنـة روسـيه        دهنـد، ظلـم وا     ولي در عمل رفتاري دوگانه از خود نشان مي        
و فشارهاي واردشده بر مسلمانان جزيرة كرت و        ) 11-10، صص 1شمارة  : 1316الاخر    جمادي

را مـورد اشـاره قـرار داده و         ) 5، ص 47شمارة  : 1317الاول     جمادي 10ثريا،  (بوسني هرزگوين   
، ولي گاهي در    »رندبا دين و آيين كسي كاري ندا      «گويند    معتقد بوده است اگرچه دول غربي مي      

، 24شـمارة   : 1316القعـده      ذي 27ثريا،  (زنند   عمل دست به چنين رفتارهايي عليه مسلمانان مي       
  ). 8ص

اين دوگانگي در نوع برخورد دول غربي با اعتقادات ممالـك مغلـوب و مـستعمره نيـز در                   
زادي مـذهبي   هرچند در روزنامه و در مواردي اخباري از اعطاي آ         . روزنامه انعكاس يافته است   

شـمارة  : 1316 رمـضان    2ثريـا،   (از سوي انگلستان به اهالي سودان و هندوستان منتشر گرديده           
طور كلي روزنامه معتقد است       ، ولي به  )6، ص 23شمارة  : 1317الحجه     ذي 20؛ همان،   7، ص 12

 الاخر  جمادي20ثريا، (كه اگر اجانب بر كشوري مسلط شوند، مذهب آنان در امان نخواهد بود      
روزنامه در اين بـاره بـه    ). 17، ص 33شمارة  : 1318الثاني     ربيع 9؛ همان،   9، ص 2شمارة  : 1316

هـاي   ايرانيان هم هشدار داده بود كه در صورت استيلاي اجانب، بـه جـاي مـسجد و سـقاخانه              
، ناموسـشان   )2، ص 2شمارة  : 1317الثاني     جمادي 22ثريا،  (كند    ايرانيان، كليسا و ميخانه برپا مي     

توانند در عمل    افتد و به مانند مسلمانان هند، تركستان، قفقاز و آفريقا نمي           دست مسيحيان مي  به  
، 44شـمارة   : 1317الثـاني      ربيـع  19ثريـا،   (به آداب و مراسمات مـذهبي خودشـان آزاد باشـند            

  ). 12ص
گرفته نسبت به اين گـروه        هاي مذهبي در ايران و تبعيض صورت        آزار و اذيت برخي اقليت    

هاي مذهبي ايـران را هـم         يرانيان توسط اكثريت مسلمان، باعث شده بود ثريا موضوع اقليت         از ا 
ثريا دربارة مذاهب مختلفة ساكن ايران، قائل به آزادي پيروان اين مذاهب      . مورد توجه قرار دهد   

و اجراي مساوات و عدالت ميان آنان و اكثريـت مـسلمان ايرانـي بـود؛ مـساواتي كـه البتـه در                  
ا احكام شرع است و بعد از پيروزي انقلاب مشروطه نيز بحث برابري تمـام ايرانيـان،                 تناقض ب 

با اين حال، روزنامه صـرفاً بـا        . خواهان شد   باعث مباحث نظري و ايجاد اختلاف ميان مشروطه       
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هاي مذهبي و آوردن رواياتي، به تصديق سخن خود پرداخته           گزينش در احكام مرتبط با اقليت     
 تفكـر ملـت بـودن و ايرانـي           در اين امر، انتقال    ترين دغدغة روزنامه   رسد مهم  به نظر مي  . است

روزنامه تمام پيـروان اديـان و       . بودن، فارغ از تفاوت در مذهب، به مخاطبان خويش بوده است          
خوانـده و حمايـت از      » ابناي وطن «را  » از زاهد مهرباني تا كشيش كنشتي     «مذاهب ساكن ايران    

رده است؛ به همين دليل اعلام كـرده بـود از حقـوق ايرانيـان بـا هـر                   آنان را لازم و واجب شم     
به عقيدة روزنامه، اگر ايرانيان روزي معناي حب وطن را بدانند، ديگر            . كند مذهبي محافظت مي  

دهند و در كنار آن، قانون شـرع         همديگر را به خاطر تفاوت مذهب مورد آزار و اذيت قرار نمي           
: 1316القعـده    ذي27ثريـا،  (دهـد   هاي مـذهبي را نمـي      زار اقليت و قوانين حكومتي هم اجازة آ     

  ). 12، ص37شمارة : 1317 صفر 29؛ همان، 7-6، 24شمارة 
در واكنش به خبر آزار و اذيت يهوديان تهران، چنين حركـاتي را در              باره و     روزنامه در اين    

 نيازمنـدان، فرقـي بـين       به هنگـام كمـك بـه       دانسته بود؛ زيرا ايشان   ) ع(تقابل با سيرة امام علي    
اي  دانند، بايد چنـين رويـه      شد و اگر ايرانيان خود را پيرو او مي          مسلمان و غيرمسلمان قائل نمي    

انتـشار اخبـار مربـوط بـه        ). 5-4، صص 38شمارة   :1317الاول     ربيع 6ثريا،  (را در پيش بگيرند     
ت كه طي مقالاتي به اين داش هاي مذهبي نيز واكنش ثريا را در پي     هاي ديگر اقليت   سلب آزادي 

   1.هاي مذهبي ايران پرداخت مسئله و دفاع از حقوق اقليت
  

  گيري نتيجه
هدف از اين پژوهش پاسخ به چيستي آزادي به عنوان يك مفهوم غربي در روزنامة ثريا، چـاپ        

 شمارة ثريا در اين بازة زماني نـشان از اهميـت ايـن مفهـوم نـزد                  86بررسي تمامي   . قاهره بود 
چنين ميزاني از اهميت، با چاپ روزنامه در فضاي آزاد مصر و دور بـودن               . نندگان آن دارد  گردا

از سانسور و نظارت حكومتي و همچنين آشنايي ميرزا عليمحمدخان كاشاني با مفـاهيم مـدرن                
شـده    در مطالـب ارائـه    . مدتش در خارج از ايران، در ارتباط است         غربي به دليل حضور طولاني    

روزنامه در مواردي و    . آزادي و انواع آن در ثريا، از دو منبع بهره گرفته شده است            دربارة مفهوم   
در تشريح آزادي مد نظر خود و حدود آن، آزادي به معنا و مفهوم غربي آن را مد نظر قرار داده 

 ـ   گيري از اين منبع است كه ثريا با علم به رابطة آزادي و قانون، با مطلق                با بهره . است ه العنـاني ب
ها، حكومت جمهوري را به دليل حاكميـت   مخالفت برخاست و حتي در مقايسة انواع حكومت   

                                                 
 6؛ همـان،    16-14، صـص  37شـمارة   : 1317 صـفر    29؛ همان،   15-14، صص 31شمارة  : 1317 محرم   17 ثريا،   .1

الاول    ربيع 13؛ همان،   16-15، صص 38شمارة  : 1317الاول     ربيع 6؛ همان،   5-3، صص 38شمارة  : 1317الاول    ربيع
  .4، ص39شمارة : 1317
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قانون، نقش مردم در برپايي پارلمان و تحديد حدود اختيارات شاه ستوده است؛ به همين دليـل           
هاي غربي شـده و نـوع و    ثريا دربارة آزادي و اقسام آن، در موارد بسياري دست به دامان نمونه      

. هايي براي مخاطبان خود اعلام كـرده اسـت         ادي مورد نظر خود را با ذكر چنين نمونه        حدود آز 
با تأثيرپذيري از همين    . منبع ديگري كه ثريا دربارة آزادي از آن تأثير پذيرفته، شرع اسلام است            

استفاده و . را به عنوان يكي از خطوط قرمز خود بيان كرده است  » ديانت«منبع است كه روزنامه     
هـاي آزادي غربـي، باعـث شـده          گيري از شرع و احكام آن به عنوان يكي از محدودكننـده            بهره

است روزنامه در مواقعي با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر جامعة ايران و زماني كه آن آزادي را     
. دانست، نظر خود را بـا صـراحت اعـلام كنـد     هاي جاري در ايران مي     در تقابل با شرع و سنت     

در بحـث از آزادي     . د فراواني واژة آزادي، بـه آزادي مطبوعـات اختـصاص دارد           بيشترين بسام 
اي كاملاً غربـي اسـت و در ادبيـات ايرانيـان و شـرع                 اين دليل كه روزنامه پديده     مطبوعات، به 

اسلام بدان پرداخته نـشده، در بيـشتر مـوارد و در تـشريح ايـن نـوع آزادي، دسـت بـه دامـان              
نگاري و همچنـين نوپـا       رسد درگيري ثريا با كار روزنامه       ه نظر مي  ب. هاي غربي شده است    نمونه

بودن كار مطبوعاتي در ايران و لزوم آشنا ساختن ايرانيـان بـا حـدود آزادي مطبوعـات، باعـث                    
در بحث آزادي مذهبي، روزنامه طرفدار      . پرداخت حداكثري روزنامه به اين موضوع شده است       

هـاي    اين موضوع اخبار آزار و اذيت برخـي اقليـت          سرسخت آن است و دليل پرداخت ثريا به       
مذهبي در ايران و سعي روزنامه در فهماندن مفهوم ملت و ايرانـي بـودن بـراي ايرانيـان بـوده                     

ثريا بيشتر به شكل مساوات ميان پيـروان مـذاهب نمـود يافتـه بـود، ولـي             آزادي مذهبي   . است
.  مـساوات ميـان مـذاهب اسـت        موضوعي كه روزنامه مسكوت گذاشته، نگاه شرع به موضـوع         

روزنامه در اين مورد و براي تأييد نظر خـود دربـارة آزادي مـذهبي، صـرفاً بـه ذكـر روايـاتي                       
 انقلاب مشروطه سر بـاز كـرد و       پرداخته كه در تضاد با ديدگاه ثريا نباشد؛ موضوعي كه بعد از             

ين نتيجـه گرفـت كـه       تـوان چن ـ   طور كلي مي      به  .خواهان را در مقابل يكديگر قرار داد        مشروطه
 جامعة ايراني مطابق نشان دهد و به         روزنامه سعي بر اين داشت كه آزادي را با اسلام و فرهنگ           

 . همين منظور حتي در مواردي دست به تقليل اين مفهوم نيز زده است
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Abstract 
For the Iranians, the Qajar period coincided with the familiarization and 
confrontation with modern Western concepts such as freedom. Iranian newspapers 
published outside Iran in the pre-constitutional period were one of the ways of 
familiarizing Iranians with this concept. Soraya newspaper, which was published in 
Cairo, Egypt, is one of these newspapers, which was published by Mirza Ali 
Mohammad Khan Kashani. Considering the significance of the concept of freedom, 
particularly in the years preceding the constitutional revolution in Iran, it is 
important to understand the history of theoretical discussions about the concept of 
freedom  in the Iranian press and how it is reflected in Soraya. Accordingly, this 
article examines how the newspaper understands of the concept of freedom and its 
relevance to Western freedom. The article also attempts to answer the question with 
a descriptive-explanatory method in order to show to what extent freedom 
considered by Soraya corresponds to the freedom in the West during this historical 
period. The research findings reflect that although the freedom used in the West was 
approved by the newspaper, in some cases we have seen the reduction of this 
concept in Soraya. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1402 زمستان، 150، پياپي 60، دورة جديد، شمارة وسه  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  89-110صفحات 
 

   در كردستان هاي نقشبنديه و قادريه مناسبات طريقت 
  1پس از مولانا خالد شهرزوري

  
  2سيد سعيد حسيني

  3احمدرضا خضري سيد
  08/08/1402: ريخ دريافتتا

  24/12/1402: تاريخ پذيرش
  چكيده
هـاي    گرفته دربارة تـصوف در كردسـتان، عمـدتاً تـاريخ طريقـت              هاي صورت   پژوهش

انـد؛    صوفيانه را به صورت جداگانه و بـه دور از فـضاي ارتبـاطي آنهـا بررسـي كـرده                   
مـاعي كردسـتان،    ها در تـاريخ اجت      كه به دليل تأثيرگذاري مراودات اين طريقت        درحالي

در پـژوهش   . مطالعة پيوندهاي گوناگون مشايخ و پيروان آنها نيز امري ضروري اسـت           
پيش رو به اين پرسش پاسخ داده شده است كه پس از دورة مولانـا خالـد شـهرزوري               

هاي نقشبنديه و قادريه در منـاطق كردنـشين چـه مناسـباتي              طريقت) ق1193-1242(
 نـشان   -اي انجام شده است     ه صورت مطالعات كتابخانه   كه ب -اند؟ نتايج پژوهش      داشته
ها و تقابلات اوليه، مناسبات اين دو طريقت به سمت همكاري             دهد كه پس از تنش      مي

اي كه پس از مدتي، مشايخ نقشبندي با ملاحظة حضور            و همراهي پيش رفت؛ به گونه     
انـشان، در برخـي    ها در جامعة كردستان و به منظور مديريت اوضاع پيرو           و نفوذ قادري  

علاوه بر  . تر كردند   آداب طريقت تغييراتي ايجاد و بعضاً آنها را به روش قادريه نزديك           
آن، در ميان مشايخ دو طريقت مناسـباتي چنـد، ماننـد مـراودات طريقتـي، پيونـدهاي                  

هاي طريقتي يكـديگر      آنان همچنين در آيين   . دوستي و ارتباطات خانداني شكل گرفت     
هاي علمـي و فرهنگـي نيـز بـا يكـديگر در پيونـد                  در برخي زمينه   كردند و   شركت مي 
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تعامل آنان تا جايي پيش رفت كه مشايخ نقشبندي، متأثر از ميراث پيشيني خود              . بودند
و با در نظر داشتن اوضاع جامعة كردي، رهبري برخي از مريدان قادري را نيز برعهـده          

  .ي در كردستان را آغاز كردندورز گرفتند و به اين ترتيب، فصل جديدي از طريقت
 نقشبنديه، قادريه، كردستان، مولانا خالد شـهرزوري، شـيخ معـروف            : كليدي هاي  هواژ

  نودهي، مناسبات اجتماعي
  

  مقدمه
نظر به اهميـت گـسترش طريقـت نقـشبنديه در سـدة سـيزدهم هجـري توسـط مولانـا خالـد                       

ن و مشخصاً شهر سليمانيه به      آمده در جنوب كردستا     شهرزوري و در پي آن اوضاع ملتهب پيش       
مندان به سير گسترش تصوف در جامعة         پژوهان و علاقه    عنوان مركز امارت بابان، معمولاً تاريخ     

هاي نقشبنديه و قادريه در نوع مواجهة مولانا خالد شـهرزوري             كردي، بر موضوع تقابل طريقت    
همچـون رهبـر   (» ف نودهيشيخ معرو«و ) به عنوان آورندة طريقت نقشبنديه به قلمرو عثماني (

هـا بـه سـمت يـك          كنند و در نتيجه، عمدة نگـاه        تمركز مي ) طريقت قادريه در مناطق كردنشين    
با وجود آنكه نقشبنديه و قادريه تا اواخر حيـات مولانـا            . رويارويي پرتنش معطوف شده است    

رانـه جوانـب    توان بـا رويكـردي نوآو       خالد در تنشي قابل توجه با يكديگر قرار داشتند، اما مي          
ديگرِ مناسبات اين دو طريقت در مناطق كردنشين را نيز بررسي كرد؛ به همين دليل نگارندگان                

هـاي او در      اند تا با عبور از تمركـز بـر دورة مولانـا خالـد و گرفتـاري                  اين پژوهش به دنبال آن    
مناسـبات  ويـژه مـشايخ نقـشبندي هورامـان،           سليمانيه، دريابند كـه در دورة جانـشينان او و بـه           

هاي نقشبنديه و قادريه به چه شكل بوده است؟ وجوه اجتماعي، علمي و حتي سياسـي                 طريقت
رهبـر قادريـان    -نگـاري شـيخ معـروف نـودهي           مناسبات آنان چه بوده است؟ با توجه به نامـه         

 با او براي اظهار پشيماني از مواضع پيشين،         -كردستان و مخالف سرسخت مولانا خالد در ابتدا       
ها و گذار از تقابل به تعامل، در ميان پيـروان دو طريقـت بـه                  رسد زمينة كاهش تنش     ر مي به نظ 

  .در ادامه، ابعاد گوناگون اين مسئله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. وجود آمد
در پژوهش پيش رو، همچون عمدة تحقيقات تاريخي، روش تحليـل بـا اسـتفاده از منـابع                  

ها به كار رفتـه و در كنـار آن، از اطلاعـات گـستردة تحقيقـات                  دادهاي براي گردآوري      كتابخانه
كه در طول انجام رسالة دكتـري بـا سـفر و بازديـد از مراكـز خانقـاهي در                    -ميداني پژوهشگر   

رفته مسئلة پژوهش     هم   استفاده شده است تا روي     -آوري گرديده   جمع) ايران و عراق  (كردستان  
با وجـود تحقيقـاتي چنـد       . صيفي، انجام شود و سامان يابد     به شيوة تحليلي و گاه با رويكرد تو       

هاي نقشبنديه و قادريه در منـاطق كردنـشين،    دربارة تاريخ تصوف در كردستان و اَعلام طريقت      
تاكنون پژوهشي كه اين دو طريقت را در كنار يكديگر، با هم و در پيوند با همـديگر ـ چـه در    
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هـا ـ بررسـي     صورت كلي و با نگاه كلانِ ارتباطي آنارتباط با مسألة پژوهش پيش رو و چه به 
رسد اين مقاله نخستين پژوهشي اسـت كـه در آن بـا ايـن                كرده باشد، يافت نشده و به نظر مي       

رويكرد و از اين زاويه بـه موضـوع سـير تحـولات و تطـورات تـصوف در منـاطق كردنـشين                       
يـاد  (ردان    يـادي مـه   مندي چون   اي ارزش   علاوه بر منابع تذكره    گفتني است . پرداخته شده است  

عالم و دانشمند فرهيختة كـُرد وابـسته بـه مدرسـة مـشايخ              -از ملا عبدالكريم مدرس     ) بزرگان
 از بابا مردوخ روحاني و همچنـين مĤخـذ راهگـشايي            تاريخ مشاهير كرد   و   -نقشبندي هورامان 

نقـشبندي  از شـيخ محـسن مفتـي دربـارة مـشايخ             )جوهر حقيقت (ت    قيقه  ري حه   وهه  گهچون  
به عنوان اثر برتـر     » شيخ محمد خال  «از استاد برجسته    زندگينامة شيخ معروف نودهي     هورامان،  

سـراج  در شناخت مشهورترين رهبر طريقـت قادريـه در دورة مـورد مطالعـة ايـن پـژوهش و                    
بهـاي آن، از       با مجموعة اسـناد گـران      الدين نقشبندي   السالكين در مناقب شيخ محمدعلي حسام     

 از شيخ علـي افنـدي حـسامي         سراج الطالبين في مناقب غوث الواصلين      اولي چون    متون دست 
 از  الرسائل المغنيه لكـل محتـاج      ملا حامد كاتب الاسرار،      سيري در رياض المشتاقينِ   نقشبندي،  

الدين نقشبندي، به تناوب اسـتفاده         شيخ محمدعثمان سراج   سراج القلوبِ داغي و     محمدعلي قره 
هاي خـود آنـان مـورد بررسـي قـرار       ل مشايخ دو طريقت، براساس گزارش     شده و اقوال و افعا    

  .گرفته است
  

  هاي نقشبنديه و قادريه در كردستانِ دورة مولانا خالد شهرزوري وضعيت طريقت
پيش از مولانا خالد شـهرزوري، طريقـت نقـشبنديه بـه برخـي از منـاطق كردنـشين رسـيده و                      

، امـا   )78: 1369تـوداري،   : بـه . ك.براب نمونه، ر  (تند  معدودي از صوفيان كرُد از آن اطلاع داش       
در آن دوره،   . گـردد   هاي پردامنه و تأثيرگذار او بازمي       گسترش حقيقي آن در كردستان به فعاليت      

 طريقت غالب و قدرتمند در منـاطق        -)ق561-471(منتسب به شيخ عبدالقادر گيلاني      -قادريه  
يِ شيخ عبدالقادر گيلاني به نواحي جنوبيِ منـاطق         نظر به نزديكي جغرافياي زيست    . كردنشين بود 

تـوكلي،  (شان بـه او      هاي متعدد قادرية كردستان در سلسلة اسنادي       كردنشين و نيز ارجاع شاخه    
گيري و گسترش طريقت قادريـه در جهـان          رسد از همان ابتداي شكل     ، به نظر مي   )181: 1381

در ادوار مختلف به اين طريقت پيوستند و آن        اسلام، كردها با آن آشنا شدند و تني چند از آنان            
 ـ     .اند هايي از مناطق كردنشين رواج داده      را در بخش    معاصـر شـيخ     رد مشايخ و عرفاي مشهور كُ

هكـاري و    مسافرن  ب العارفين ابوالوفا، شيخ عدي    عبدالقادر همچون شيخ جاگير كردي، شيخ تاج      
: 1375جـامي،    (انـد  قادر گيلاني بوده  شيخ عبدال   از مصاحبان  ،بن شعيب كردي   شيخ عبدالرحمن 

 پـس از دورة شـيخ       ).107: 1376كـوب،    ؛ زريـن  1/36: 1382؛ روحاني،   631،  537،  520،  519
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 اين طريقت در ميان كردها رواج داشـته        -هرچند با برخي فراز و فرودها     - نيزعبدالقادر گيلاني   
 دوازدهـم   سـدة اواخـر    در   با اين حال، بايد توجه داشت كه اين طريقت به شكل جـدي            . است

 - گرويدنـد   اين طريقـت    به 1»برزنجه«روستاي   كه برخي بزرگان خاندان سادات       زماني-قمري  
  ) .58: 1375سنندجي، (به مرور در كردستان گسترش يافت 

ضـمن   او. قادريه در دورة مولانا خالد شهرزوري، شيخ معروف نـودهي بـود            ت طريق رهبر
 علـوم  اي كـه در    داشت، عالمي توانمند نيز بود؛ به گونـه        آنكه رهبري طريقت قادريه را برعهده     

 دورة خـود در كردسـتان       بلامنـازع  طور كلي در ادبيات عرب، استاد      همعاني و بيان و بلاغت و ب      
هاي   به زبان او. اخبار و تجويد نيز تسلط كافي داشت ، حديث ، و در علوم تفسير    آمد  شمار مي  هب

 ـاز خـود     -نزديك بـه پنجـاه عنـوان      -  آثار زيادي  ، فارسي و كردي، به نظم و نثر       ،عربي جـا  ه  ب
. ق1200پس از آنكه حدود سال      ). 161: 1381؛ توكلي،   1/359: 1382روحاني،  ( است   گذاشته

كه پيشتر در مركـز  -گذاري شد، او نيز  شهر سليمانيه به عنوان مركز حكمراني امارت بابان بنيان        
 سلميانيه رفت و در جامع بزرگ آن، ضمن مديريت  به-ها در قلاَچوالان مدرس بود قبلي باباني

 .)433 :1369مدرس، (امور طريقت و رهبري مريدان پرشمار قادري، به تدريس پرداخت 

كه طريقت قادريه در ميان مردم كردستان گـسترش يافتـه بـود و شـيخ                (در چنين شرايطي    
) مي و مردمي را داشـت     معروف نودهي نيز در مركز امارت بابان، بالاترين جايگاه مرجعيت عل          

-1158(بود كه مولانا خالد شهرزوري پس از أخذ طريقت نقـشبنديه از شـاه عبـداالله دهلـوي                   
 بـه سـليمانيه     - سـالة پرشـوري بـود      33كـه جـوان       درحـالي - 1226در هند، در سال     ) ق1240

 نقـشبنديه و    و به شكل جدي به تبليغ و تـرويج طريقـت           )34-1/32: 1979مدرس،  (بازگشت  
به  گروه زيادي از طبقات مختلف       ،تدريج بهدم مشغول شد كه در نتيجة آن و          ارشاد مر  دعوت و 

ويژه نخبگان از مولانا خالد و قبول عمومي طريقت   پس از استقبال گستردة مردم به  2.او پيوستند 
بزرگـان  گروهـي از  نقشبنديه، با توجه به اينكه اخبار اين تحولات به سرعت در منطقه پيچيـد،      

افندي، (ظاهراً متأثر از تبليغات اطرافيانش -ادريه و در رأس آنان شيخ معروف نودهي طريقت ق
هـاي    در مـدتي انـدك زمينـه        و پرداختند مولانا خالد با   به مخالفت  شديداً   -)137-138: 1395

                                                 
 .ة اقليم كردستان عراق در شرق شهر سليماني روستايي.1

-718 ( طريقت نقشبنديه در سدة هشتم قمري بر بستر سنت خواجگاني و توسط شيخ محمد بهاءالدين نقشبند                .2
اين طريقت پس از آن در نواحي مختلف جهـان اسـلام گـسترش و انـشعابات متعـددي                   . بنياد نهاده شد  )  ق 791
امـام  «مشهور بـه    ) ق. ه 1034-971(ها در سدة يازدهم قمري به نام شيخ احمد سرهندي             يكي از اين شاخه   . يافت
ري با أخذ طريقت از شـاه عبـداالله دهلـوي در       مولانا خالد شهرزو  . ، مجدديه ناميده شد   »مجدد الف ثاني  «و  » رباني

اي   هايش، شـاخه    ها و انديشه    اين شاخه، به دليل اثرگذاري بر گسترش آن در جغرافياي عثماني و مجموعة فعاليت             
 .شود ناميده مي» مجددية خالديه«ديگر را تأسيس كرد كه به نام او 
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هـاي   هـا و بعـضاً تهمـت        خالد چون در مقابل هجمـه      مولانا.  را فراهم آوردند   فشار عميق بر او   
 ك سـليمانيه را تـر     براي بار نخست  . ق1228سال   در   ناگزير  قادريه قرار گرفت،   پيروان طريقت 

امير وقـت   -دو سال بعد با دعوت محمود پاشا        . )1/313: 1382روحاني،  (  به بغداد رفت   كرد و 
مـسجد و   در سـليمانيه     محمود پاشـا بـراي او و مريـدانش        .  به سليمانيه بازگشت   -امارت بابان 

هـا و     فراوانـي از دهكـده     خارج خانقـاه را برعهـده گرفـت و امـوال          به علاوه م   . ساخت خانقاه
 بـا فـراهم آمـدن       .)59: 1378؛ خـال،    1/314: 1382روحاني،   (آن وقف كرد   سارها را بر   چشمه

هـاي   چنين امكاناتي، مولانا خالد دوباره به تبليغ طريقت نقشبنديه پرداخـت و در پـي فعاليـت                
بـه دليـل تـداوم    . اش پيوسـتند  زيادي به مـرام طريقتـي  دارش، مردمان جديد و  اثربخش و دامنه  

هاي برخي از كارگزاران امارت  فضاي تقابل و دشمني نخبگان قادريه با مولانا خالد و كارشكني 
: 1382روحـاني،   (رفت   بغداد   ابتدا به . سليمانيه را ترك كرد    .ق1236 بابان، او بار ديگر در سال     

 طرف عرصة فعاليـت را در كردسـتان بـر خـود تنـگ      و سپس با توجه به اينكه از يك     ) 1/314
ديد و از طرف ديگر، چون زمينة ترويج طريقت را در منطقة پراهميت شام دريافته بـود، بـا                    مي

خليفة مولانا خالد در شام، براي او       » شيخ احمد خطيب  «كه از طريق    - قبول دعوت مردم دمشق   
  كـساني ديگـر     و ارفان و ع  عالمان از   يجمع با   .ق1238 سال    در -نامه ارسال كرده بودند    دعوت

بـه ايـن ترتيـب، دو طريقـت     ). Abu-Manneh, 1982: 8(عازم شام و در آنجـا مانـدگار شـد    
نقشبنديه و قادريه در كردستان، در ابتداي حضور مولانا خالد در سليمانيه، مقابل يكديگر قـرار                

 با اين حـال، دشـمني و        .گرفتند و فضاي ديني منطقه را به سمت تنش و اصطكاك پيش بردند            
تقابل و تنش در ميان دو طريقت چندان تداوم نيافت و در زمان حيات مولانا خالـد بـه سـمت               

گرايي كشيده شد؛ هرچند كه او به منظور پايداري صلح در كردسـتان و جلـوگيري از يـك                     هم
  .يه بازنگشتهايش را به شام محدود كرد و ديگر هرگز به سليمان نابسامانيِ ديني ديگر، فعاليت

  
  سازي تعامل دو طريقت زمينه. 2

با مهاجرت مولانا خالد شهرزوري از كردستان به شام، با توجه به اينكـه قادريـان كردسـتان تـا        
ها نسبت بـه مولانـا خالـد نـزد شـيخ             حدودي احساس راحتي كردند، بر دايره و دامنة بدگويي        

 ـ  «هاي   نگاري معروف نودهي كاسته شد و نيز احتمالاً در نتيجة نامه          متوفـاي  (» زوريملا يحيي م
تدريج بر خطاي خود در مواجهه با مولانـا خالـد             با شيخ معروف نودهي، او به     ) ق1245حدود  

ملا يحيي مزوري همان عالمي است كه قادريان از او خواسـتند بـا مولانـا                . شهرزوري آگاه شد  
ورز  مريـد او گرديـد و ارادت      خالد مناظره كند و چون به ديدار مولانـا خالـد رفـت، تـسليم و                 

او پس از آن در مجموع هفت بار به شيخ معروف نـودهي نامـه نوشـت                 . طريقت نقشبنديه شد  
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به آن اميد كه او را از دشمني بازدارد و ضمن منـزّه دانـستن مولانـا                 ) 70-31: 2009داغي،   قره(
ازندة آن دو رهبـر  خالد از افتراهاي او و حلقة اطرافيـانش، زمينـه را بـراي آشـتي و تعامـل س ـ             

  .اثرگذارِ طريقت در كردستان فراهم كند
رسـيد، بـه منظـور اظهـار          تـري از مولانـا خالـد          زماني كه شيخ معروف به شناخت درست      

اي نوشت و از طريق دو تن از عالمان برجـستة            پشيماني و جلب نظر مولانا خالد، براي او نامه        
نـزد مولانـا خالـد در       » سيد اسماعيل برزنجـي   «و  » ملا حسين قاضي ابن جامي    «هاي   كرُد به نام  

رسـيد و او در پاسـخ بـه      نامة عذرخواهي شيخ معروف به دست مولانا خالـد          . فرستادند دمشق  
اش، از تغيير موضع شيخ معروف استقبال و در عين حال او را بـه رعايـت مـواردي بـراي                      نامه

مولانـا خالـد در بخـشي از        ). 69: 1378خـال،   (پايداري روابط و مناسبات تعاملي دعوت كرد        
آرزوي التيام و ترك اختلاف و دشمني امري اسـت          «: اش به شيخ معروف چنين گفته است       نامه

  ).70همو، همان، (» كه اهل عدل و انصاف مشتاق و طالب آن هستند
نگاري در ميان شيخ معروف و مولانا خالد شهرزوري به سرعت اثرگذار واقع شد و در                 نامه

رسـد پيـشتر     بـه نظـر مـي     . اي فروكش كرد    ها به صورت قابل ملاحظه      ها و تنش    يپي آن، دشمن  
كـه در زمـان مهـاجرت       -كساني از موقعيت و نفوذ شيخ معروف سوء اسـتفاده كردنـد و او را                

 عليه مولانا خالد شورانده بودند و حال بـا اعتـراف           - ساله بود  72مولانا خالد، عالمي سالمند و      
اش، ديگر مجالي براي مخالفت و مقابله نداشتند؛ به همـين دليـل              ذشتهشيخ معروف به اشتباه گ    

ها به آرامي گراييد، به مرور ميان نقـشبنديان و قادريـان در نـواحي                علاوه بر آنكه ميانة طريقت    
هـاي متعـدد هـر دو طريقـت، مـراودات و             مختلفي از مناطق كردنشين و همچنين بـين شـاخه         

تـوان   اين پيوندهاي تعاملي را به صـورت كلـي مـي          . گرفتارتباطات و مناسبات تعاملي شكل      
  .آيد، بيان كرد هايي كه در ادامه مي بندي مطابق دسته

  

  سازي آداب طريقت تغيير و مشابه. 3
هـاي نقـشبنديه و قادريـه، شـاخة مـشايخ نقـشبندي              هاي مختلف پيرو طريقت    در ميان خاندان  

آنان . ناسب در ميان دو طريقت به خرج دادند       هورامان بيشترين تلاش را براي ايجاد تعاملات م       
ها، با خلاقيتي مبتني بر شناخت مناسـبات جامعـة كـردي و              در اين زمينه علاوه بر ساير فعاليت      

سازي كردند و متناسب با كردسـتان        هورامان، بخشي از آداب ذكر در طريقت نقشبنديه را بومي         
ر رونـد جانـشيني طريقـت، رويـة مـشايخ           آنان همچنين د  . تغيير دادند و درواقع تعديل كردند     

  .قادري را در پيش گرفتند و رهبري طريقت را به صورت خانداني در ميان خود حفظ كردند
  

  پيروي نقشبنديان از قادريان در مسئلة جانشيني. 3-1
نمايد آن است كه  نامة سلسلة نقشبندية هورامان، آنچه جالب مي نامه يا شجره    با نگاهي به كرسي   
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 1كه رابطة ميان اقطاب گـاه مـستقيم و گـاه اُويـسي    -بكر صديق تا مولانا خالد شهرزوري    از ابو 
   هــاي طريقــت بــا يكــديگر نــسبت خــانوادگي نزديكــي نداشــتند         سرسلــسله-اســت

)Papas, 2007: 47-48(يك فرزند ديگري نيستند، اما پس از مولانا خالد وضـع   ؛ به عبارتي هيچ
الـدين بـاقي ماندنـد و         ر ميان خانوادة كرُد هوراميِ سـراج      دگرگون شد و اقطاب طريقت فقط د      

كه انتساب افراد بـه عنـوان رهبـر طريقـت و سرسلـسلة                شود؛ درحالي   گويي طريقت، نَسبي مي   
شد و بر اين اساس و با ملاحظة ساختار شبكة پيروان طريقت، ظاهراً      ارشاد، امري مهم تلقي مي    

 عنـوان جانـشين خـود        انـد، بـه      خود را كه تمايل داشته     چنين نبود كه آنان هر كدام از فرزندان       
شيخ عثمان از ميان شش تن از فرزندان پسر خود، تنها دو تن را برچيد و طبـق              . برگزيده باشند 

 3»ضمنِ كامليت « به آنها بسيار توجه داشت و آن دو را در            2آنچه در وصاياي خود آورده است،     
بود كه در تربيت فرزندان خود اهتمام بسياري بـه خـرج            اي    گونه  منش آنان به    . خود گرفته بود  

هاي آنـان را نيـز فـرا          فرستادند تا آموزه    ها مي   هاي ساير طريقت    دادند و گاه آنان را به خانقاه        مي
به علاوه، فردي كه قرار بود به عنوان شيخ طريقت وظيفة ارشاد ). Shakely, 2005: 126(گيرند 

كرد؛ به عبارتي اين عالمان  عالمان منطقه و گاه امرا را نيز جلب مي    را برعهده بگيرد، بايد اعتماد      
كردند و به اين ترتيـب رهبـري    طريقت بودند كه با تجمع در خانقاه، صلاحيت فرد را تأييد مي    

عالم، عارف و شاعر    ) ق1356-1280(» سيد عبداالله بلبري  «كه    بخشيدند؛ چنان   او را رسميت مي   
-91: 1397حـسيني،  (الدين نقشبندي را تأييـد كـرد        محمد نجم  بزرگ هورامان، جانشيني شيخ   

علاوه بر محلي شـدن  (با تغيير سبك جانشيني در ميان مشايخ هورامان و انتخاب فرزندان    ).96
، روش نقـشبنديان در كردسـتان در عمـل بـه عملكـرد          )اصل جانشيني بر پاية فرهنگ خانداني     

يه در كردستان با ايجاد روند جانـشينيِ خانـداني،          پيش از اين، مشايخ قادر    . قادريان نزديك شد  
سادات برزنجي و شاخة نودهي بـه  . در عمل رهبري اين طريقت را در ميان خود باقي گذاشتند     

گـذاري ايـن كـنش       عنوان مروجان اصلي طريقت قادريه در كردستان، نقـشي اساسـي در پايـه             
ها نيـز پـي گرفتـه شـد و بـه نظـر               نطريقتي در كردستان داشتند؛ امري كه در ميان ساير خاندا         

 .ارتباط نيست اي جامعة كردي بي عشيره رسد با ساختار مي

                                                 
در اين روش، نيازي به حضور مريد نزد . عنوي استهاي تربيتي نزد نقشبنديان، تربيت روحي و م  يكي از روش.1

آنـان ايـن    . توان از طريق ارتباط روحي با مشايخِ درگذشته، مدارج عرفاني را طي كرد              مرشد زنده نيست، بلكه مي    
 .نامند روش را اوُيسي مي

 .ر، آرشيو شخصي پژوهشگ، نسخة خطي سيد عبداالله بلبريالدين نقشبندي ي شيخ عثمان سراجوصايا .2

 .هاي مرشد در تربيت مريد  از اصطلاحات عرفاني نقشبنديه، به عنوان يكي از توانمندي.3
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  »ختم خواجگاني«تغيير در شيوة . 3-2
به زعـم باورمنـدان ايـن       . هاي اصلي طريقت نقشبنديه است      ذكر خفي و قلبي يكي از مشخصه      

طريق اُويسي از باطن و    طريقت، ذكر خفي را خواجه محمد بهاءالدين نقشبند در سدة هشتم به             
أخذ كرده است؛ حال آنكه ميان ايـن        ) ق575متوفاي  (» خواجه عبدالخالق غجدواني  «روحانيت  

دو، پنج تن از مشايخ ديگر در سلسله فاصله است و مربى و مرشد طريقتى خواجـه بهاءالـدين                   
ي را نـسخ  او ذكر جهر). بخش دوم / 58/ 1: 1356كاشفي،  (بوده است   » سيد امير كلال  «نقشبند  

به پيروان و اصحاب خود دسـتور       «و  ) 129: 1387سميعي،  (و ذكر خفيِ قلبي را جايگزين كرد        
داد كه چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع بايد بذكر خفيه مشغول شـوند و ذكـر جهـر و                       

غ علانيه را ترك كنند زيرا ذكر به اين نحو حال مراقبه بخود ميگيرد و در قلب مريـد تـأثير بلي ـ                    
ميكند، چه ذكر خفيه چون بند است و تأثير آن در قلب سالك و مريد، چون نقـش كـه در اثـر                       

چنان مهر يا خاتمى      بندد، هم  ممارست و دوام و استغراق در ذكر، كم كم در قلب مريد نقش مى             
گيـرد و آن نقـش بـر صـفحه بـاقى       اى از موم و مانند آن بزنند، چگونه نقـش مـى    كه بر صفحه  

ذكر به اين صورت هم مانند همان مهر و خاتم است كه در صفحة پاك . محو نميشودماند و  مى
» كند و روشنِ قلبِ مريد كه چون آئينة پاك تابناك است، نقشى جاودان و محونشدنى ايجاد مى               

  ). بخش دوم/ 1/39: 1356كاشفي، (
» ر وطـن  سفر د «و  » خلوت در انجمن  «گزيني در طريقت نقشبنديه در عمل با اصول           خلوت

هـا و     از ايـن رو، در ايـن طريقـت ظـاهراً مجاهـدت            ). 128: 1387سميعي،  (شود    آنان طرد مي  
با توجه بـه اينكـه در طريقـت         . ها مورد توجه و توصيه نيست       هاي شاقّه و چلّه كشيدن      رياضت

نشينند و  آنان ذكر جهر و سماع نيست، نقشبنديان در جايي به صورت آرام و متوجه به قلب مي
در اين ميان، يكي از آداب آنـان بـراي ذكـر            ). 59: 1388قاضي،  (پردازند    وامِ ذكر خفي مي   به د 

به دليل آنكه مشايخ اين سلسله پيش از خواجه بهاءالـدين عنـوان     . خفي، ختم خواجگاني است   
در ). 58همـو، همـان،   (نامنـد   نيز مـي » خواجگاني«خواجه داشتند، ذكر را در طريقت نقشبنديه  

شنبه و جمعه برگزار      هاي سه   كه در فاصلة نماز مغرب و عشاء در شب        -ي كنوني   ختم خواجگان 
دهند و طبـق آداب و   اي تشكيل مي     صوفيان نقشبندي با وضو و شمايلي آراسته، حلقه        -شود  مي

كـه پـيش از      خواننـد؛ درحـالي     مراتب خاصي، انواعي از اذكار را به صورت جهري و خفي مـي            
ي عموماً به صورت انفـرادي و مشخـصاً بـه صـورت خفـي ادا                مشايخ هورامان، ختم خواجگان   

هاي ساير مـشاهير نقـشبندي پـس از آنـان،             تأكيد بر انفرادي بودن ختم، حتي در آموزه       . شد  مي
ــون  ــو«چـ ــد كوتكـ ــت   ) م1980 -1897(» محمدزاهـ ــده اسـ ــز آمـ ــه نيـ ــاي تركيـ   از علمـ

)Shakely, 2005: 126-128.(  
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 واحـدهاي جغرافيـايي مختلـف در جهـان اسـلام،            به دليل گستردگي طريقت نقشبنديه در     
نخـستين بـار در دورة    متفاوت است، امـا در كردسـتان     كارگيري ذكر خفي و جهري سبك به

. بود كه ذكر جهري نيز در ميان نقشبنديان معمول شد         ) ق1318-1255(» شيخ عمر ضياءالدين  «
لاني را به خـواب ديـد كـه بـه او             شيخ عبدالقادر گي   ،اند كه او   نويسان نقشبندي نقل كرده    تذكره

عصر خود در طريقت قادريه در كردستان، از آداب          توصيه كرد پس از وفات يكي از مشايخ هم        
: 1985؛ نقشبندي،   141ـ140/ 1: 2001مفتي،  (اش استفاده كند      طريقت قادريه در تعاليم ارشادي    

با ذكر جهري توسط مشايخ رسد كه ترويج ختمِ جمعي و تلفيق آن           با اين حال، به نظر مي      .)13
بـا توجـه بـه    . نقشبندي هورامان، برآمده از اوضاع اجتماعي و جغرافياي عرفانيِ كردستان باشد      

 و اصطكاك وجود داشته  هاي نقشبنديه و قادريه تقابل، تنش اينكه پيشتر در ميان پيروان طريقت     
دعوت ساير متـصوفه بـه      ها و     است، مشايخ نقشبنديه در شاخة هورامان، براي كاستن اين تنش         

هاي خود، اصل ذكر خفي در ختم خواجگاني را تعديل و بخشي از آن را جهري كردنـد                    آموزه
بـر ايـن   . هاي ختم خواجگاني شـركت كننـد   ها خوش بيايد و آنان نيز در حلقه   تا به كامِ قادري   

مـاعي و   رسد اين نوآوري در آموزة ختم خواجگـاني، برآمـده از اوضـاع اجت               اساس، به نظر مي   
 و بـه    - نه الزاماً از روي نوآوري ذوقي و مشربيِ مشايخ شـاخة هورامـان             و-تان  فرهنگي كردس 

  .منظور تداوم مناسبات تعاملي در ميان دو طريقت نقشبنديه و قادريه بوده است
  

  پيوندها و ارتباطات ميان مشايخ دو طريقت. 4
 معـروف، بـه تناسـب رويـدادها و          مشايخ نقشبنديه و قادريه پس از دورة مولانا خالـد و شـيخ            

پيونـدهاي آنـان در     . شرايط زماني و جغرافيايي، همواره با همديگر در ارتباط و مـراوده بودنـد             
در اين بخش به چند نوع از اين ارتباطـات در ميـان آنهـا پرداختـه                 . سطوح مختلف بوده است   

  .شود مي
  
  مراودات طريقتي. 4-1

با وجود پيروي از دو سبك عرفاني مختلف و نـاهمخوان،           مشايخ و مريدان نقشبنديه و قادريه،       
آنان در سفرهايشان به نـواحي مختلـف، بـه          . با يكديگر دربارة مسائل طريقتي در مراوده بودند       

وآمدهايـشان بـه مراكـز خانقـاهي      در اين سـفرها و رفـت  . زدند مراكز خانقاهي يكديگر سر مي   
، گاه در مجالس طريقتـي يكـديگر        )كند  قل مي   ن  سراج القلوب گونه كه نويسندة      همان(يكديگر  

شوند  هايي كه بارها در طول سال انجام مي        ؛ آيين )92: 1395الدين،    سراج(كردند   نيز شركت مي  
به علاوه، شيخ عمر ضـياءالدين  . مندند داران تصوف به انجام پيوستة آنها علاقه و معمولاً دوست 
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فرزنـد شـيخ معـروف نـودهي        (احمد سليمانيه   نقشبندي دو تن از فرزندان خود را به نزد كاك           
اي از    وگويي كه با يكـديگر داشـتند، از او تقاضـا كـرد گونـه                برد و در نشست و گفت     ) قادري

  ).47-44: 2023ردويي،  زه(دعانويسي صوفيانه را به يكي از آنان بياموزد 
  
  پيوندهاي سياسي. 4-2

ه اجتمـاعي والايـي داشـتند و معمـولاً     با توجه به اينكه مشايخ طريقت در جامعة كردي جايگـا    
طبقات برجستة هر جامعه با يكديگر در ارتباط بودند، مشايخ نقشبندي و قادري نيـز همچـون                 
افراد فرهيخته و صاحبان مكنت در كردستان با يكـديگر پيونـد دوسـتي داشـتند؛ از آن جملـه                    

و شيخ محمود برزنجـي     الدين نقشبندي    توان به دوستي و ارتباطات شيخ محمدعثمان سراج        مي
آن دو بـا    . ، ملك نمَر و پادشاه كردستان اشاره كـرد        »حفيد«، مشهور به    )ق1375-1302(قادري  

وجود اختلاف سن قابل توجه، در كمال احترام نسبت به هم قرار داشتند و بـه تنـاوب مهمـان                    
ودآبـاد در   شيخ محمود برزنجي به كردستان ايـران و خانقـاه باغـستاني محم            . شدند يكديگر مي 

. شـتافت  رفت و شيخ محمدعثمان نيز بـه ديـدار او در كردسـتان عـراق مـي                 ناحية سروآباد مي  
اي بود كه شيخ محمود برزنجـي در سـفري بـه روسـتاي رزاب، از                 دوستي ميان آن دو به گونه     

شيخ محمدعثمان درخواست كرد با او همراه شود؛ سفري كه يك هفتـه طـول كـشيد و در آن                    
همچنين زماني كه شـيخ محمـدعثمان بـه ديـدار شـيخ محمـود               .  يكديگر بودند  مدت آن دو با   

تـر بـودن، در كمـال ادب و          برزنجي در كردستان عراق رفته بود، شيخ محمود با وجـود مـسن            
نشـست و در خـدمت او بـود           در كنار شيخ محمدعثمانِ جوان مي      -همچون يك مريد  -نزاكت  

متوفـاي  (» مولـوي كـُرد   «گـوزي مـشهور بـه         تـاو سيد عبدالرحيم   ). 180-1/176: 2013مفتي،  (
الدين نقشبندي، مدتي را در خانقاه قادريان         شاعر بلندآوازه و خليفة شيخ عثمان سراج      ) ق1299

او از جانب شيخ علي طالباني، رهبر طريقت قادريه         . شاخة طالباني در كركوك به سر برده است       
شـعاري چنـد رد و بـدل شـد و لطـايف         در كركوك، به خوبي پذيرايي و حتي در ميـان آنـان ا            

ترين و مـشهورترين      مولوي از شاخص  ). 373-2/372: 1983مدرس،  (روحاني روي داده است     
هاي نقشبندي در عصر خود بود و حضور چندماهـة او در مركـز خانقـاهي قادريـان                    شخصيت

  .كند كردستان، بر عمق مناسبات آنان دلالت مي
اي كـه آنـان       در كردستان، فراتر از دوستي بود؛ به گونه       ارتباطات مشايخ نقشبندي و قادري      

كردند؛ از آن  در مسائل سياسي كردستان نيز با همديگر در پيوند بودند و از يكديگر پشتياني مي             
ها، مشايخ نقشبندي هورامان بـا تـشويق          جمله در زمان جنگ شيخ محمود برزنجي با انگليسي        

رين حاكم قدرتمند محلي در ناحيـة هورامـان،         آخ) ش1325شده در    مسموم(محمودخان دزلي   
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 30آنـان در    . او و تفنگدارانش را براي حمايت از جنبش شيخ محمود، بـه سـليمانيه فرسـتادند               
ها را هم دستگير كردند و به اين ترتيب،           هان انگليسي    شهر را گرفتند و فرماند     1298ارديبهشت  

مدتي پـس از آن،     ). 604-3/603: 1382روحاني،  (بر قدرت شيخ محمود در منطقه افزوده شد         
ها محمودخان را دستگير و در        هنگامي كه حركت شيخ محمود با شكست مواجه شد، انگليسي         

) ق1360متوفـاي   (در دوران اسارتش شيخ محمدجميل طالباني قـادري         . كردند  كركوك زنداني   
ر تكية خود ميزبـاني  اش نيز از او د    فرستاد و پس از آزادي      هر روز مقداري خوراكي براي او مي      

هـا پـشتيباني كـرده        ديگر مشايخ نقشبندي نيز از اين حركت قـادري        ). 60: 2002طالباني،  (كرد  
اشاره كرد كه براي حمايـت      ) م1969-1896(توان به شيخ احمد بارزاني        بودند؛ از آن جمله مي    

مچنـين يـك    از شيخ محمود برزنجي در ميان اعضاي خاندان خود رقابتي را آغاز كرده بـود؛ ه               
شـدة حركـت      ها را به فرماندهي مـلا مـصطفي بـارزاني رهبـر شـناخته               نيروي مسلّح از بارزاني   

  ).31-30: 2020بارزاني، (بخش كرُدها، براي حمايت از شيخ محمود به سليمانيه فرستاد  آزادي
 

  ارتباطات خويشاوندي. 4-3
 يكـديگر ارتباطـات نزديكـي      هاي نقشبنديه و قادريه در كردستان بـا        هاي طريقت  برخي خاندان 

وآمدهاي خانداني، در ازدواج فرزندان آنـان بـا يكـديگر نيـز              اين مسئله علاوه بر رفت    . داشتند
هاي رابعه و عمري  دو دختر خود به نام   ) ق1283-1195 (1الدين شيخ عثمان سراج  . نمود داشت 

هـاي   به ترتيب بـه نـام      -برادر شيخ معروف نودهي   -را به ازدواج دو پسر شيخ عبداالله خرپاني         
شيخ عثمان همچنين دختري از خود به نام        ). 197: 1369مدرس،  (عبدالرحمن و محمد درآورد     

درآورد؛ كسي كه در سفر حج طريقت قادريـه را از شـيخ             » اي ملا نذير تَويله  «عايشه را به عقد     
 خانواده باقي ماند طريقتي در ميان اين مناسبات ازدواجِ بين. مظهر بخارايي قادري أخذ كرده بود    

اي به نام شيرين، با شيخ عبدالرحمن نقشبندي از مـشايخ روسـتاي              و بعداً دختر ملا نذير تَويله     
همچنـين شـيخ عمـر      ). 1/224: 2013مفتـي،   (مازيبن در ناحية ژاورود از هورامان ازدواج كرد         

 پيونـد   -كردستاناز مشايخ طريقت قادريه در      -چِواري    ضياءالدين با خواهرزادة شيخ حسن قره     
همسر دوم شيخ محمدعلي طالباني قادري نيز فرزنـد         ). 2/154: 1983مدرس،  (زناشويي بست   

و مبــارز ) م1884-1827(بــرادرزادة شــيخ عبيــداالله نهــري نقــشبندي -شــيخ جميــل شــمزيني 
اي بـه     علاوه بر اين موارد، همسر ملا رسول دليـژه        ). 55: 2002طالباني،  ( بود   -شدة كرُد   شناخته

  ).41: 2023ردويي،  زه(عنوان خليفة قادريان، برادرزادة مولانا خالد شهرزوري بود 

                                                 
 .شيخ عثمانِ اول است همان .1
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  تأييد و پشتيباني از يكديگر. 5
هاي نقشبنديه و قادريه در كردستان، از تقابل با يكديگر عبور كردنـد و بـه                پس از آنكه طريقت   

 وجود و حـضور و      اين مشايخ . مرحلة تعامل رسيدند، مناسبات جديدي ميان آنها شكل گرفت        
نفوذ يكديگر را درك كرده و پذيرفته بودند در كنار هم به فعاليت بپردازنـد؛ بـه همـين منظـور         
سياستي را در پيش گرفتند كه ديگر به جـاي آنكـه يكـديگر را نفـي و انكـار كننـد، بـه تأييـد               

اب يافته  الدين بازت  اين مسئله به خوبي در شرح حال شيخ محمدعثمان سراج         . همديگر بپردازند 
سـخن  » كلاورش« از روابط خود با شيخ عبدالقادر قادري مشهور به           سراج القلوب او در   . است

زماني به دعوت او به نـزدش رفـت و چـون در سـراي او بـا يكـديگر بـه مراقبـه                        . گفته است 
پرداختند و توانست اعتماد شيخ عبدالقادر را جذب كند، دربارة شيخ محمدعثمانِ جوان چنـين               

آيد، لازم است به نزد ايشان برود و هر كس دوست ندارد بـه             هر كس پيش من مي    «: ستگفته ا 
مـشايخ  ). 94: 1395الـدين،     سراج(» نزد او برود، خود را به آمدن در نزد من به زحمت نيندازد            

شـيخ  كه شيخ محمد علاءالـدين دربـارة          بودند؛ چنان   نقشبندي نيز بزرگان قادري را تأييد كرده      
 آن  ترينِ من خود را كم   « :و مشايخ آن خاندان گفته است      )ق1381-1310 (لبانيمحمدجميل طا 

خاطر پدرم نبود، اين حقير با افتخار چون درويشي در خدمتـشان            ه   اگر ب  .دانم خاندان جليله مي  
 آنان حتي دربارة مقامـات عرفـاني همـديگر      .)78همان،  (» پرداختم  و كسب فيض مي    كبه سلو 

 بر ايـن بـاور      ،مناطق كردنشين  مفتي اعظم    )ق1341-1273 (اي دشهالله عبداملا  .  بودند  نظر داده 
به شـيخ محمـدجميل     قطبيت در طريقت    الدين نقشبندي،    حساممحمدعلي  از شيخ   پس   بود كه 

پس از وفـات شـيخ       «: گفته است  در اين باره  جميل  محمدخود شيخ   . بودطالباني قادري رسيده    
اي نورانيـه   بدالرحمن خالص طالباني را در رابطـه  جدم شيخ ع   ،الدين نقشبندي  حساممحمدعلي  

انـد كـه ارشـاد و        يه نيز مجاز فرموده   بندما را در طريقت نقش     ديدم كه به من فرمود جميل پسرم      
  .)51-2/49: 1393دهقاني، (» دستگيري كنيم

زمـاني كـه گويـا      . كردنـد   آنان همچنين پيروان خود را به رعايت احترام يكديگر دعوت مي          
شيخ  صوفيان نقشبندي در نواحي جوانرود با درويشان طالباني رفتار نامناسبي داشتند،    اي از  عده

 آن سامان، آنان را از چنين كاري منع          و مريدان  ها يفهاي خطاب به خل    الدين در نامه   عثمان سراج 
 اين خود عـين تعـصب و      . نماييدنشيار باشيد مشايخ ساير طرايق را نفي يا نقص          وه«: كرده بود 

دل حقيـر    رديه بيزارند و   ةاين روي  طريق وصول از  از  مشايخ   و) ص(رسول خدا و . استتعنت  
اش موضوع را بيان كرده و موضـع خـود را     او در ادامة نامه   .» ناستوده در آزار است    ةاين شيو  از

نسبت بـه   ام كه از چند نفري از نااهلان آن طرف شنيده« :نسبت به آن با صراحت بيان كرده بود  
دام -  شيخ عبدالرحمن طالبـاني    ،جناب معدن الايمان و مطلع العرفان و منبع الاحسان        درويشان  
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 اسـتغفار و    به توبـه و    ، آگاه باشيد كه اگر اين نوع حركات واقع شده         .ادبي واقع شده    بي -مجده
درويشي از درويشان آن آسـتان       دنيا قدم   كمن خود را خا   .  كنيد كانكسار آن را تدار    ندامت و 

 ود كنيد، بايد كه چنـين باشـي   متعلق حقير حساب مي  شما اگر خود را مريد و   .دانم دانسته و مي  
 چه لازم كه نـسبت خـود را بـه حقيـر             !كنيد، البته مريد نفس خوديد     معامله طوري دگر مي    اگر

 بـه   يا  در نامـه    شيخ عمر ضياءالدين نيز    .)51-2/49: 1983مدرس،  (» ؟فايده است  بدهيد كه بي  
 هـر   تفاوتي وجود نـدارد و      نقشبنديه و قادريه   هاي ت ميان طريق  كرد كه كيد  يش تأ فايكي از خل  

 اش او در پايانِ نامه. در پي اختلاف در ميان آن دو باشد، شقاوت خود را فراهم كرده استكس 
او . )238-237همـو، همـان،   (بـود  ده كـر  معرفـي  »القادريـه  خادم الفقراء النقشبنديه و«خود را  

 توجـه بـود، ضـمن آنكـه    نوشـته   قادري واريچِ هيگر كه به شيخ حسن قر    اي د  در نامه همچنين  
  .)239همان، ( خوانداومخلصان  چاكران و را از خود، را طلب كرد  اوعرفاني
  

  هاي علمي و فرهنگي مناسبات و همكاري. 6
  تحصيل در مدارس خانقاهي. 6-1

شـار يافتـه بودنـد، در كنـار     با توجه به اينكه مشايخ نقشبنديه و قادريه در كردستان نفـوذي سر    
شان، مدارسي برپا كردند و طالبان علوم ديني را در آنها گرد آوردند؛ از آن جمله   مراكز خانقاهي 

توان به مدارس خانقاهي نقشبنديه در روستاهاي دورود و بياره و مدرسة قادريه در كركوك                مي
كردند و گـاه بـراي ادامـة     ل ميمند به طريقت، در اين مدارس تحصي هاي علاقه طلبه. اشاره كرد 

مـشايخ نيـز فرزندانـشان را بـه مـدارس           . رفتنـد  مطالعات خود، به مدارس طريقت يكديگر مي      
الدين فرزندش شيخ عمـر ضـياءالدين را         كه شيخ عثمان سراج     فرستادند؛ چنان  طريقت مقابل مي  

شـيخ  . سـتاد در كركوك فر  ) ق1275-1212(به تكيه و مدرسة شيخ عبدالرحمن طالباني قادري         
  شـيخ علـي     يعنـي  سر برد و با پـسر او      به   شيخ عبدالرحمن طالباني     ةميان خانواد  درمدتي  عمر  

 در   قادريـه  ت طريق ـ دها به مقـام ارشـاد رسـيد و رهبـر           اين شيخ علي بع    .درس شد   هم طالباني
 احتمالاً تحصيل شيخ عمر نزد    .)45-44: 2002؛ طالباني،   2/29: 1983مدرس،   ( گرديد كردستان

هاي طريقت    همچون يكي از شاخصه   (هاي طالباني، در گرايش او به افزودن ذكر جهري            دريقا
كه پيشتر مورد -) به عنوان عمل صوفيانة محوري طريقت نقشبنديه     (به ختم خواجگاني    ) قادريه

  . بدون تأثير نبوده است-بحث قرار گرفت
  
  نگاري و شعرسرايي نامه. 6-2

ي نقشبنديه و قادريه، در بعدي از ارتباطـات يكـديگر، بـراي             ها رهبران، خلفا و پيروان طريقت    
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فرهنگي كه البته در آن دوره به دليـل سـنتي بـودن             . سرودند نوشتند و شعر مي    همديگر نامه مي  
سبك ارتباطات در ميان اقشار مختلف جامعة كردي، مرسوم بوده و بارها از آن در رويـدادهاي                 

الدين نقشبندي به شيخ محمود      ال، شيخ محمدعثمان سراج   براي مث .  بودند  مختلف استفاده كرده  
مفتـي،  (ملك نامه نوشت و در دو بيت شعر ارادت و اخلاص خود را نسبت بـه او ابـراز كـرد                      

بعدها شيخ محمود ملك نيز به مناسبت وفات فرزند شيخ محمـدعثمان، بـه او               ). 1/176: 2001
هـالي بـاغي عوسـمان بـو چراغـي           وه نـه «: نامه فرستاد و در شعري كردي از خود، به او گفـت           

  ).44: 1995الدين،  سراج(» م كه ر دوو ديده م رويي، بردي نووري هه نووري ديده/ م كه دينه
پس از نسل اول مشايخ طريقت نقشبنديه و قادريه، يعني مولانا خالـد شـهرزوري و شـيخ                  

تبـاط بودنـد؛ از جملـه       نگاري با يكديگر در ار     معروف نودهي، نسل جانشين آنان از طريق نامه       
الـدين   كاك احمد سليمانيه به عنوان پسر و جانشين شيخ معروف نودهي و شيخ عثمـان سـراج                

ذي «اي به كاك احمـد، او را         شيخ عثمان در نامه   . نقشبندي، همچون جانشين اصلي مولانا خالد     
» ه و المعنويـه    نفسه الرضيه لاكتـساب الكمـالات الـصوري        رياضةالليل الطبيعي بتأييد الالهي إلي      

نگاري ميان طيف ديگر رهبران دو طريقت         روند نامه ). 45-2/44: 1983مدرس،  (خوانده است   
چِـواري،   اي به شيخ حسن برزنجي قره      شيخ عمر ضياءالدين نقشبندي در نامه     . ادامه داشته است  

فيوضـات،  از ذورة كـوه     «: ارادت خود را به تمامي نسبت به او ابراز داشته و از او خواسته بـود               
). 2/239: 1983مدرس،  (» اي از توجهات بر مزرعة خشكيدة ارواح ماها چاكران برافشانند           قطره

مولوي كرُد نيز با كاك احمد سليمانه در پيوند بوده و براي او نامه نوشته و در آن بـرايش دعـا                      
  ).428همو، همان، (كند  كرده است؛ امري كه بر سطح تعامل و مناسبات آنان دلالت مي

  
  هاي علمي و فرهنگي همكاري در حل پرسش. 6-3

تعاملات مشايخ نقشبنديه و قادريه به حدي رسيده بود كه آنان يكـديگر را بـه عنـوان مراجـع                    
علمي و فرهنگي همديگر پذيرفته بودند و براي حـل برخـي مـسائل فرهنگـي و اجتمـاعي، از            

 قضية مردي كه ادعاي سيادت داشته       براي مثال، در  . كردند شأنيت اين جايگاه علمي استفاده مي     
اي نوشـت مبنـي بـر اينكـه      الدين نقشبندي نامه   است، كاك احمد سليمانيه به شيخ عثمان سراج       

اگرچه ظاهراً دليلي بر ادعاي آن فرد وجود نداشته، اما از از طريق مراقبة عرفاني و با توجه بـه                    
 نيز در پاسخ به كاك احمد سليمانيه،        او. اش، دربارة آن موضوع نظر دهد      جايگاه علميِ صوفيانه  

ايـن امـر    . اي آن را به كاك احمد سليمانيه اعلام كرد         ادعاي فرد مورد نظر را تأييد و ضمن نامه        
پنِجـويني،  (در نهايت باعث شد شجرة سيادت آن فرد از طرف خاندانِ سـادات پذيرفتـه شـود                  

1984 :215-217.(  
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  ن دو طريقترهبري مريدا: طريقتي هاي ميان فعاليت. 7
هـاي ديگـر از جملـه        ها پيش از مولانا خالد، رسم فراگيـري آداب طريقـت           فارغ از آنكه مدت   

قادريه، در مجموعة تعاليم طريقت نقشبنديه قرار گرفت و در نتيجـة آن نقـشبنديان بـا سـير و                    
شـدند   هاي قادريه، چشتيه، كبرويه و سـهرورديه مـي         سلوك خاص خود همزمان مرشد طريقت     

، برخي مشايخ نقشبندي كرُد به سـير و سـلوك يـا أخـذ طريقـت                 )130: 1386الاسرار،  كاتب  (
 اقـدام   -طريقتـي خـود    هـاي درون   در عمل و نه فقط بر مبناي آمـوزه        -قادريه از مشايخ مربوط     

، مولانا خالد شهرزوري در سفر حج و در شام،          رياض المشتاقين به گزارش نويسندة    . كردند مي
ي شيخ محمد كزبري و شيخ مصطفي كردي طريقت قادريـه را أخـذ كـرده                ها از دو عالم به نام    

سـيد ابـراهيم سـنندجي نقـشبندي نيـز دو سـال نـزد شـيخ                 ). 86: 1386كاتب الاسرار،   (است  
دهقـاني،  (عبدالرحمن خالصي طالباني بوده و آداب طريقت قادريـه را از او فـرا گرفتـه اسـت                   

ز اگرچه به قول خودش پيشتر طريقت قادريه را         الدين ني  شيخ محمدعثمان سراج  ). 1/97: 1393
از پدرش أخذ كرده بود، اما بعدها در دو مرتبه طريقت قادريه را در بغداد از كساني چون شيخ                   

شـيخ  ). 92: 1395الـدين،    سـراج (الدين مجدداً دريافت كرده است       ابراهيم گيلاني و شيخ شرف    
هـاي همـديگر    ين ترتيـب وارد طريقـت  عثمان و كاك احمد سليمانه خرقه عوض كردند و به ا        

 نوادگان شيخ عثمان نيز از محـضر كـاك احمـد سـليمانيه بـه      .)470: 1379سن،   برويين(شدند  
محمــدعلي شــيخ از آن جملــه . عنــوان بــزرگ طريقــت قادريــه در كردســتان، اســتفاده كردنــد

: 2001فتـي،  م (بيعـت كردنـد  با او علاءالدين محمد الدين و شيخ     نجممحمد  الدين، شيخ    حسام
  ).255: 1380؛ سلطاني، 1/131-132

طبيعتاً و در مقابل، مشايخ و پيروان قادري نيز طريقت نقشبنديه را از اين مـشايخ دريافـت                  
. با اين حال، اين مشايخ نقشبندي بودند كه ادعاي رهبري هـر دو طريقـت را داشـتند                 . اند كرده

هاي ديگر از جمله      مريدان در طريقت   آنان از دورة شيخ احمد سرهندي، همزمان براي پرورش        
و بـه همـين دليـل ايـن شـاخه را            ) 213-212: 1380كـوب،    زرين(قادريه، آمادگي پيدا كردند     

كـه طريقـت    -اين ويژگـي در كردسـتان       ). 1/89: 1393دهقاني،  (اند   ناميده» نقشبندية مجدديه «
يافـت و آن، فعاليـت       به صـورتي خـاص نمـود         -قادريه با نفوذي قابل توجه در آن رواج دارد        

طريقتي مشايخ نقشبندي است؛ به اين معنا كه آنان از هر دو طريقت پيروان و مريداني چند                  بين
. الدين نقشبندي از اين حيـث متمـايز اسـت    از ميان تمام مشايخ، شيخ محمدعلي حسام   . داشتند

شـود و    شناخته مي بعضاً او در ميان عموم مردم و پيروان، بيشتر به عنوان مرشد طريقت قادريه               
). تحقيق ميـداني  (اش بيشتر است     در برخي نقاط نيز تعداد مريدان قادري او از پيروان نقشبندي          

علاوه بر او، شيخ عمر ضياءالدين نقشبندي به منظور رهبري مريدان هر دو طريقت و مـديريت     
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-2/49: 1983مدرس،   ( خواند »هالقادري  و هخادم الفقراء النقشبندي  «خود را   آنان، براي اولين بار     
 النقـشبنديه و   خـادم الطريقـة   « نيـز خـود را       شيخ محمد علاءالـدين نقـشبندي     و فرزندش   ) 51

ــه ــن» القادري ــد و اي ــه   نامي ــت؛ ب ــه ياف ــان ادام ــان آن ــه القــاب در مي ــان  گون ــژه آنكــه در پاي وي
ة اين  هم.)مجموعة اسناد آنان: بنگريد به(شد   درج مي-گاهي به جاي امضا-هايشان    نگاري  نامه

 بيـانگر  دهـد و  طريقتـي مـشايخ در كردسـتان را نـشان مـي      مسائل وجهي ديگر از فعاليات ميان 
  .اي از مناسبات طريقتي قادريان و نقشبنديان در كردستان است گونه

  
  گيري نتيجه

گسترش و نفوذ طريقت نقشبنديه در كردستانِ سيدة سيزدهم قمري، بـه دليـل حـضور و رواج                  
در . هايي چنـد مواجـه شـد    يقت قادريه در جامعة كردي، در آغاز با تنش   پيشيني و پرقدرت طر   

ساختار اجتماعيِ سنتي جامعة آن وقت مناطق كردنشين، مشايخ طريقـت قادريـه ضـمن آنكـه                 
رهبر عشيرة خود بودند، به دليل تعلق به خاندان سادات برزنجي و احترام و مقام نوادگان پيامبر 

گيري آنـان در      ي والا نيز برخوردار بودند و به همين دليل جهت         در ميان مردم، از جايگاه    ) ص(
 بسيار  -در اينجا ظهور مولانا خالد شهرزوري به عنوان رقيب طريقتي         -برابر رويدادهاي جامعه    

پس از تقابـل، دشـمني و مواجهـة تنـد پيـروان طريقـت قادريـه بـا مولانـا خالـد              . اثرگذار بود 
 شام، ارسال نامة شيخ معروف نودهي به مولانـا خالـد،            شهرزوري و مهاجرت او از كردستان به      

هاي قادريه و نقـشبنديه بـه خـوبي فـراهم      زمينة حسن ارتباطات و تعاملات را در ميان طريقت 
رسد نبودن مولانـا      نگاري سرآغاز برقراري روابط حسنه بود، اما به نظر مي           اگرچه اين نامه  . كرد

ساز اين ارتباطـات بـوده        خشي از پيروان قادريه، زمينه    خالد در سليمانيه و كاهش جبهة تقابلي ب       
ويژه با درايت مشايخ نقـشبندي هورامـان، پيونـدهايي      از آن به بعد، پيروان دو طريقت به       . است

اين مراودات در سطوح مختلف، از دوستي ميان مشايخ طريقـت،  . چند با يكديگر برقرار كردند  
خانـداني و برقـراري ازدواج در ميـان فرزنـدان و            مرادوات ديني آنان با يكـديگر و ارتباطـات          

اي ادامه يافت كـه بـه پـذيرش يكـديگر بـه              تعاملات ميان آنان به گونه    . منسوبانشان برقرار بود  
آميز آنان و تـداوم   ساز جامعه منجر شد و اين مسئله زمينة فعاليت مسالمت      عنوان رهبران جريان  

كـم در حجـم     پـس از آن ديگـر تقـابلاتي دسـت        اي كـه   آن را در كردستان فراهم كرد؛ به گونه       
هاي علمي و فرهنگي نيـز بـا          آنان در زمينه  . هاي اولية قادريان با مولانا خالد پيش نيامد        مواجهه

ها و شعرسرايي براي يكديگر، از مراكز علمـي و            نگاري  يكديگر در ارتباط بودند و در كنار نامه       
كردند و حتي گاهي پاسـخ برخـي مـسائل و             ميخانقاهي هم براي آموزش فرزندانشان استفاده       

در كنار ارتباطات و پيوندهاي دوطرفه، مشايخ نقشبندي        . شدند  ها را از يكديگر جويا مي       پرسش
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 و به منظور جذب آنان، در -كه پيرواني از قادريه داشت  -هورامان به منظور تكريم جامعة خود       
هـايي از خـتم خواجگـاني را بـه      كه بخش شان تغييراتي ايجاد كردند؛ چنان      برخي آداب طريقتي  

رسد اوج تعاملات آنـان در        با اين حال، به نظر مي     . تناسب طبع درويشان قادري، جهري كردند     
اي كـه آنـان بـه فعاليـت           رفتار ارشادي مشايخ نقشبندي هورامـان نمـود يافتـه بـود؛ بـه گونـه               

آموزش و تربيت پيروان قادري     طريقتي پرداختند و علاوه بر مريدان نقشبندي، به رهبري و             ميان
نيز اقدام كردند؛ امري كه آشكارا وضعيت همزيستي تعاملي دو طريقت نقـشبنديه و قادريـه را                 

  .دهد در كردستان نشان مي
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Abstract 
Research on Sufism in Kurdistan has mainly examined the history of Sufi Tariqas 
separately and detached from their communication space; While due to the influence 
of these Tariqa’s relations on the social history of Kurdistan, it is also necessary to 
study the various connections between the sheikhs and their followers. In the present 
study, the question of what the relations between the Naqshbandiyya and the 
Qadiriyy were like in the Kurdish areas after Mawlana Khalid Shahrazuri (1242-
1193 AH) was answered .The results of the research - which was carried out using 
the library method - show that after the initial tensions and confrontations, the 
relations between these two Tariqas moved towards cooperation and 
companionship; After some time, the Naqshbandi elders, taking into account the 
presence and influence of the Qadiris in Kurdish society and in order to manage the 
situation of their followers, made changes in some customs of the Tariqat and 
sometimes brought them closer to the Qadiri method. In addition, many 
relationships were forged between the sheikhs of the two Tariqas, such as Sufi-based 
relationships, bonds of friendship and family ties. They also participated in each 
other's rituals and were connected in some scientific and cultural fields. Their 
interaction progressed to the point where the Naqshbandi sheikhs, influenced by 
their previous heritage and considering the situation of the Kurdish society, took 
over the leadership of some Qadiri disciples and thus started a new chapter of Tariqa 
in Kurdistan. 
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Sheikh Ma'rouf Nodehi, Social relations. 
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  يدهچك
هاي صوفيان ضمن ارائـة مـضامين اصـلي خـود، يعنـي شـرح حـالات رهبـران                     تذكره

باشند كـه    هاي اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي نيز مي        طريقت، بعضاً حاوي برخي داده    
خصوص در موضوعاتي كه بـا مـشكل فقـر اطلاعـات دسـت اول                 استفاده از آنها را به    

المرشـديه فـي اسـرار        فـردوس   يـن متـون     يك نمونه از ا   . سازد  اند، ضروري مي    مواجه
گـذار طريقـت     در شرح احوال و كرامات صوفي نامـدار سـدة پـنجم و بنيـان         الصمديه
اهميت بررسي اين متن از     . است» بن شهريار كازروني    شيخ ابواسحاق ابراهيم  «مرشدي  

منظر جغرافياي تاريخي ايران اين است كه حـوزة نفـوذ طريقـت مرشـديه عمـدتاً در                  
بي فارس، از جمله در امتداد مسيري بود كـه كـازرون را بـه سـاحل خلـيج                   جنوب غر 

 شدة تـوج  به شهر كمتر شناخته با توجه به اشارات مكرر اين متن        . كرد  فارس متصل مي  
شود كه اين متن تا چه اندازه به شـناخت بيـشتر              اين پرسش مطرح مي    در مسير مزبور،  

اي و مـشاهدات      بر مطالعات كتابخانـه   پژوهش حاضر با تكيه     . كند  شهر توج  كمك مي    
اداري -هاي مزبور بـه شناسـايي جايگـاه سياسـي           بررسي داده . ميداني انجام شده است   

توج به عنوان يك اميرنشين، گستردگي حوزة نفوذ و همچنين هويـت خانـدان اميـران                
 . كند توج و نقطة اتصال توج با خليج فارس كمك مي

يخي، تـوج، فـردوس المرشـديه، شـيخ ابواسـحاق           جغرافيـاي تـار   : هاي كليـدي    واژه
  بن بيدوج كازروني، امير هداب
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  مقدمه
 اريبن شـهر   ميابواسحق ابراه شرح احوال و كرامات شيخ       1 الصمديه  المرشديه في اسرار    فردوس  
در   اين متن . گذار طريقت مرشديه است      بنيان )ق426-352 (» شيخ مرشد «ي معروف به    كازرون
در ايـن   . ون به قلم محمودبن عثمان و به زبان فارسي نوشـته شـده اسـت              در كازر . ق728سال  

بـراي نمونـه،   . گذشت، اما نفوذ معنوي او در فارس بـسيار بـود      زمان سه سده از مرگ شيخ مي      
-29: 1389پور و زارعـي،       بحراني(دادند    خاندان اينجو ارادت فراواني به طريقت وي نشان مي        

-123: 1394 يني و حـس   اي ـن يرجب(رود    هاي فردي به شمار مي     اين متن كه از گونة تذكره     ). 53
هاي يكم تا سي و پنجم، ترجمة         تقسيم شده و بخش اعظم آن يعني فصل        چهل فصل     به ،)159

) ق502متوفـاي   (بـن سـعد       بن علي   كامل متني عربي از خطيب امام ابوبكر محمدبن عبدالكريم        
بـوبكر در نوشـتن شـرح حـال شـيخ           مأخذ خطيب امام ا   . سومين جانشين شيخ ابواسحق است    

 بخش اعظـم  نيبنابرا. كم يك مأخذ مكتوب بوده است ابواسحق، شامل روايات شفاهي و دست  
به گفتة فريتز ماير مـصحح      .  دانست يرقم متعلق به قرن پنجم      يد را با  المرشديه   فردوس   مطالب

مة متن اصـلي    المرشديه، محمودبن عثمان سخت ملتزم به رعايت امانت در ترج           كتاب فردوس   
: 1358محمودبن عثمـان،    . (اي را حذف يا افزوده، آن را يادآوري كرده است           بود و هر جا نكته    

10( .  
دارانـه    عموماً ماهيتي جانـب    ه،يالمرشد  فردوسهاي صوفيان از جمله      نامه  ها و سيرت    تذكره

ن واقعي و تـاريخي     بنابراين ميزا . اند  دارند و با هدف بيان بزرگي و تقدس اين افراد نوشته شده           
از سوي  . دهند، بايد با احتياط قضاوت كرد       بودن تصويري را كه از بزرگان طريقت به دست مي         

باشـند،    تـرين منبـع دربـارة آن بزرگـان مـي            گونه آثار معمولاً تنها منبع يـا مهـم          ديگر، چون اين  
ته و گريختة  اين     البته اطلاعات جس  . ها آنها را ناديده گرفت      توان در نگارش تاريخ طريقت      نمي

داري كمتـري     ها يا در مورد اشخاصي غير از رهبران طريقت، غالباً با جانب             منابع در مورد مكان   
كننـده    بنابراين در حوزة جغرافياي تاريخي بايد بـه آنهـا بـه عنـوان منـابع تكميـل                 . همراه است 
اقتـصادي،  اين منابع همچنين گاه در خـلال حكايـات خـود، اطلاعـات سياسـي،                . مراجعه كرد 

ناگفته پيداست كه اين اطلاعات در مواردي كه        . دهند اجتماعي و جغرافيايي مهمي به دست مي      
  .توانند سودمند باشند اند، تا چه اندازه مي منابع ديگر خاموش

المرشديه علاوه بر شرح احوالات و اقوال و كرامات شـيخ ابواسـحق، از                در كتاب فردوس    
گونـه   اين. رون و ساير شهرهاي مجاور نيز سخن گفته شده است       ارتباط وي با مريدانش در كاز     

اگرچه برخي محققـان از جملـه       . مطالب حاوي برخي اطلاعات تاريخي و جغرافيايي نيز است        
                                                 

  .شود نوشته مي» المرشديه فردوس« به اختصار  از اين پس.1
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، )66:  1358محودبن عثمان، (اند  ايرج افشار به فوايد تاريخي و جغرافيايي اين متن اشاره كرده       
طـور كـافي اسـتخراج، بررسـي و           ر اين متن، تاكنون به    اطلاعات مربوط به جغرافياي تاريخي د     

اعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تـا قـرن          براي نمونه، در اثر پرحجم      . استفاده نشده است  
-382: 1387دزفوليـان،   » بـه . ك.ن( از اين متن مهم استفاده نـشده اسـت           هشتم هجري قمري  

ط بـا مـضمون اصـلي آن بـه عنـوان             اين مـتن بيـشتر در ارتبـا        1هاي موجود   در پژوهش ). 383
  .، يا به عنوان متني ادبي و عرفاني مورد استفاده قرار گرفته استنگاري شيخ ابواسحق سيره

بررسـي  . المرشديه بارها به آن اشاره شده است       توج يكي از شهرهايي است كه در فردوس         
ت منـدرج در آن     اين متن براي تاريخ توج از اين نظر ضروري و ارزشمند اسـت كـه  اطلاعـا                 

توان از اين نظر حائز اعتبار تلقي كرد كـه            اين اطلاعات را مي   . دربارة توج منحصر به فرد است     
حوزة اصلي فعاليت طريقت مرشدي در كازرون و نواحي مجاور آن تـا سـاحل خلـيج فـارس                   
بوده است و كازرون به عنوان زادبوم شـيخ ابواسـحق كـازروني و محمـودبن عثمـان، فاصـلة                    

از . اني تا ناحية دشتستان و بوشهر، شامل شهرهاي تاريخي توج و ريـشهر و شـيف نـدارد                 چند
 2»هداب«كه در ادامه خواهد آمد، شيخ ابواسحق كازروني مناسبات نزديكي با             سوي ديگر، چنان  

بنابراين آن دسته از اشارات جغرافيايي و تاريخي متن را كه ارتبـاطي بـا               . امير توج داشته است   
توان نزديك به واقعيت تلقـي كـرد و      مايي شخصيت يا كرامات شيخ ابواسحق ندارد، مي       ن  بزرگ

توان ارزشمند به     در شرايط فقدان منابع و كمبود اطلاعات دربارة توج، اطلاعات اين منبع را مي             
  . حساب آورد

هاي نخستين اسلامي متكـي       پژوهش دربارة توج در درجة نخست بر منابع جغرافيايي سده         
هـاي    جغرافيـاي تـاريخي سـرزمين      اثر معروف خود     1905گاي لسترنج كه در سال      . بوده است 

                                                 
 ؛)421-417مجلة مهر، شمارة هفتم، صص       (»ي ابواسحق كازرون  خي ش نامة  رتيس« افشار در مقالة     رجياز جمله ا   .1

 محمودبن عثمـان دربـارة      نامة  رتي سه س  سةي و مقا  يلي تحل يمعرف«در مقالة   ) 1394 (يني حس مي و مر  اين ي رجب ممري
، 12، سال هفتم، شمارة     ء دانشگاه الزهرا  ي عرفان اتيدوفصلنامة ادب (» معروف فارس در قرن هشتم     خيدو تن از مشا   

 دهيس( »هي اسرار الصمد  ي ف هيفردوس المرشد «در مقالة   ) 1396( و همكاران    ي اژدر هي راض دهسي ؛)159-123صص
 ـ ي متن پژوه ـ  شي هما ني مقدم، سوم  ي صلاح لاي مقدم سه  ي صلاح لاي ، سه  ي اژدر هي راض دهي س ي اژدر هيراض  ي ادب
 در گـسترش    ي ابواسـحق كـازرون    خينقـش ش ـ  «در مقالة   ) 1397 (ي جابر يمي اعظم رح  ؛)مولانا تازه به آثار     ينگاه

  .)26-11، صص)13 ياپيپ (1 سال هفتم، شمارة ران،ي اي محليها خيپژوهشنامة تار(» اسلام در كازرون
صـص  (المرشـديه     نام وي علاوه بـر فـردوس        . ة پنجم  نام حاكم يا امير توج در اواخر سدة چهارم و اوايل سد            .2

مزار منسوب به وي كه پير هداف يا مير هداف . نيز آمده است) 149ص (بلخي  ، در فارسنامة ابن)388، 171، 115
وي از مريدان شيخ ابواسحق كـازروني       . شود، در حومة شهر سعدآباد واقع در غرب برازجان قرار دارد            خوانده مي 

  .بود
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زنـي دربـارة      هايي كه در منابع مزبور آمده، بـه گمانـه            را نوشته، براساس مسافت    خلافت شرقي 
، در  )رود تـوج  (وي محل دقيق شهر را در ساحل راست رود شـاپور            . محل شهر پرداخته است   

 لـسترنج، (شود، تعيين كـرده اسـت     مي يكي) رود دالكي(ين رود با رود جره    اي كه ا    بالاي نقطه 
جغرافياي در اثر بزرگ خود به نام      » شوارتس پاول«سه دهة بعد    ). 6 و نقشة شمارة     280: 1377

تر تنظـيم و بـازخواني        اول دربارة توج را به صورتي مفصل        ، اطلاعات منابع دست   تاريخي ايران 
) Taoke (»تئوكـه  «وي نام تـوج را بازمانـدة      . زني كرده است    ز آنها گمانه  كرده و دربارة برخي ا    

در خلـيج فـارس دانـسته        مقدوني اسكندر هاي كشتي حركت به مربوط هاي گزارش در مندرج
در گزارش ياقوت حمـوي را اشـتباهي        » درياي توز «همچنين نام   . )98 :1372شوارتس،   (است

). 100همو، همان،   ( است كه منظور درياي فامور است        ناشي از تصحيف دانسته و  بر اين باور        
 و» زيـراه «  هـاي   حد فاصـل آبـادي     در موجود  هاي  اقتداري با معرفي مفصل ويرانه     بعدها احمد 

-91: 1375،    اقتـداري ( را بقاياي شهر توج معرفي كرد         برازجان، آنها   غربي  شمال در» سعدآباد«
، ضـمن گـزارش رويـدادهاي    دانشنامة جهان اسلام خسرو خسروي در مقالة كوتاهي در       .)136

توج از اوايل دورة ساساني تا پايان سدة هفتم قمري، روشن ساخته كه توج نه تنهـا نـام شـهر،               
). 401-400/ 8: 1383خـسروي،  (اي بود كه تا حدود بوشهر امتداد داشته اسـت     بلكه نام ناحيه  

رنامة ناصرخسرو را بررسـي كـرده و بـر         عبدالرسول خيرانديش اطلاعات مربوط به توج در سف       
بـود و بـا كـازرون       » تـوه «اين اساس نشان داده است كه در آن زمان شكل بومي نام اين شـهر                

حــسن اللهيــاري و ). 53-45: 1393خيرانــديش، (پيونــدهاي اقتــصادي و جغرافيــايي داشــت 
آنهـا  . انـد   كـرده  نيز مسئلة علل و عوامل شكوفايي و زوال توج را بررسـي  حميدرضا پيغمبري

شكوفايي اين شهر را ناشي از موقعيت ارتباطي آن در حد فاصل بنادر خليج فـارس و نـواحي                   
هاي كتـاني تـوزي دانـسته و زوال آن را بـه منازعـات جانـشيني،                   داخلي كشور و توليد پارچه    

حملات ملوك شبانكاره و قرمطيان بحرين و همچنين افول مسير تجاري خليج فارس بـه نفـع                 
  ).136-115: 1397اللهياري و پيغمبري، (اند  ير درياي سرخ نسبت دادهمس

شود؛ اينكه اين شهر چگونه و        اكنون مسئلة جايگاه و موقعيت سياسي اداري توج مطرح مي         
شد؟ گسترة حاكميـت آنهـا تـا كجـا بـود و بـا توجـه بـه موقعيـت                      توسط چه كساني اداره مي    

پژوهش حاضر با اسـتفاده از       شد؟ نگارندگان   رتبط مي اي آن، چگونه با خليج فارس م        كرانه  پس
هاي   تحليلي به پرسش  -اند با رويكردي توصيفي      كوشيده  المرشديه  فردوساطلاعات موجود در    

  . فوق پاسخ دهند
  

  مروري بر مدارك؛ توج براساس منابع جغرافيايي
از آن يـاد    » تموكن«يا  » تئوكه«رسد و در منابع اين دوره با نام          تاريخ توج به دورة هخامنشي مي     
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» تـَوگ «اين نام بعدها در متون پهلوي به ). Bosworth, 2019؛ 98: 1372شوارتس، (شده است 
)Tawwag (   تبديل شد)  ،شـهر  اين غالباً دورة اسلامي   منابع .)346-345،  2/336: 1368تفضلي 
  ؛5/2007 :1362طبــري،  ؛167 :1366دينــوري،  ؛2/14 :2536يعقــوبي،  (انــد خوانــده تــوج را

 ؛137 :1370 جعفـر،    بـن    قدامة ؛143-142 :1364بلاذري،   ؛134 -107،  100: 1340اصطخري،  
 ؛375، 151: 1383 حــدود العــالم، ؛2/56 :1399حمــوي،  ؛163، 135، 114 :1385بلخــي،  ابــن
؛ مـسكويه   409: 1347فقيه،    ابن ؛4/1547 :1385اثير،    ابن ؛56-52،  44-32،  3 :1366حوقل،    ابن
مقدسـي،   (انـد   نيـز نوشـته    »تـوز « اين شهر را   گاه .)116 :1389مستوفي،   ؛5/381 :1367زي،  را

ــوي،  ؛677، 648، 633 :1385 ــشقي، 2/58: 1399حم ــع. )278: 1382؛ دم ــك منب ــوه« در ي  »ت
تصحيف شـده اسـت     » طاووس«و دو جا هم به شكل       ) 115 :1372ناصرخسرو،  (خوانده شده   

بـدين ترتيـب،    ). 98: 1372شـوارتس،   : به. ك.؛ ن 4/8: 1399؛ حموي،   5/2007: 1362طبري،  (
هاي مختلف، ابتدا بـا مـشكل وجـود اَشـكال            پژوهشگر هنگام بررسي تاريخ اين شهر در دوره       

هاي گوناگون ايـن شـهر       تاكنون توضيح كاملي براي خوانش    . شود  مختلف از يك نام مواجه مي     
-45: 1393خيرانـديش،   (انـد     دانـسته   » توز«برخي پژوهشگران توج را معرب      . داده نشده است  

اي در تعريب وجود ندارد، بلكه توج بايد          اند كه چنين قاعده     ، اما برخي ديگر استدلال كرده     )53
رسد با توجه به تلفـظ       به نظر مي  ). 136-115: 1397اللهياري و پيغمبري،    (باشد  » تَوگ«معرب  

توان  م شامل كهگيلويه و بويراحمد، ميهايي از فارس قدي در بخش» ز«به شكلي نزديك به » ج«
از سوي ديگر، نـسبت ميـان تـوج و          . توز و توج را دو شكل براساس تفاوت گويش تلقي كرد          

  .    تَوگ مغايرتي ندارد/توز هرچه باشد، با فرضية گرفته شدن آن از تئوكه
 بـوده  قـع وا خـوره  شـاپور  و خوره اردشير هاي  كوره سرحد از نظر موقعيت مكاني در     توج
 آنـان  آثار در و اند نكرده مشخص را ها  كوره حدود دقيق  اسلامي دانان  جغرافي كه هرچند است؛
 را ايـن شـهر    گاه .شود  مي ديده منطقه آن يا اين با شهرها وابستگي دربارة نقيض و ضد مطالب

: 1370 جعفـر،    بـن    قدامـة  ؛648: 1385 مقدسـي،  (انـد  برشـمرده  شاپور كورة شهرهاي شمار در
 انـد   دانـسته  اردشـير  كـورة  هـاي  رسـتاق  از را تـوج  اسلامي دورة دانان  جغرافي بيشتر ، اما )137

 بـر   مشتمل  امروزي،  دهستان  معادل » رستاق «).100: 1340اصطخري،   ؛37 :1371خردادبه،    ابن(
شـد   ق مـي اطـلا   هم  ناحيه  نام توج علاوه بر شهر، به     كه دهد  مي  نشان امر  اين و  بود  آبادي چند

رسد تئوكه در متون كلاسـيك يونـاني نيـز وضـع             نظر مي  به  ). 401-400/ 8: 1383خسروي،  (
 البته دربارة اينكه توج دقيقاً در كجا واقع شده          .)1/78: 1395گل،    وثوقي و صفت  (مشابهي دارد   

 و هـواي گرمـسيري،      بود، اظهار نظرها تنها بر پاية منـابع متنـي بـوده و بـا توجـه بـه ذكـر آب                     
محصولاتي چون خرما و پارچة توزي و همچنين موقعيت مكاني آن در دشت و ميـان دو رود،                  
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در اينكه اين شهر در ناحية ميان دو رود شاپور و دالكي در دشتستان كنوني بوده است، اختلاف 
بـه ايـن    ). 102: 1375؛ اقتداري،   280: 1377؛ لسترنج،   87: 1366ويلسون،  (نظري وجود ندارد    

يـابي و   چه تاكنون دربارة توج روشن شده است، بيشتر مربوط به وجه تـسميه، مكـان     ترتيب، آن 
اي از تاريخ   هاي تازه   المرشديه جنبه   البته اطلاعات موجود در فردوس      . پيدايش و زوال آن است    

   .كند كه در ادامه به آن پرداخته شده است و جغرافياي سياسي و اداري اين شهر را روشن مي
  

ج به عنوان يك اميرنشين جايگاه تو  
يابيم كه تـوج در دورة آل بويـه يـك اميرنـشين بـوده                بر پاية چند حكايت از اين كتاب، درمي       

يـاد شـده    » بن بيـدوج    وزير هداب «در حكايت نخست، از مردي به نام ابوسلمه با عنوان           . است
اي قبول     هديه وي از دوستداران و مريدان شيخ ابواسحق بود كه آرزو داشت شيخ از وي             . است

خطيـب امـام    «: كند، اما چون با خودداري شيخ مواجه شد، به جاي هديه چندين بنده آزاد كرد              
العزيز مردي بود از تـوج و او را           االله روحه    عليه گويد در عهد شيخ مرشد قدس       االله  رحمةابوبكر  

خ بدرسـتي كـه     و نامه نبشته بود كـه يـا شـي         ... بن بيدوج بود    ابوسلمه گفتندي و او وزير هداب     
. چندانكه جهد كردم بر تو تا چيزي دنياوي از من قبول كني منع كردي و هـيچ قبـول نكـردي                     

: 1358محمـودبن عثمـان،   (» اكنون چندين بنده از براي تو آزاد كردم و ثواب آن ايثار تو كـردم             
115-116.(  

 ـ  «بن بيدوج بـه صـراحت         در حكايات ديگري از متن فردوس المرشديه، هداب        » وجاميـر ت
خوانده شده است؛ از جمله در حكايت مربوط به مكاتبة شيخ ابواسحق با هـداب كـه در آن از                 

اي كـه      بـا نامـه    1»محمد بن دهـزور   « فرستادة شيخ     .هداب به عنوان امير توج سخن به ميان آمد        
در متن گزارش، سه    . محتواي آن ذكر نشده، از كازرون به توج رفت و با هدية هداب بازگشت             

 ري ـ ام نامـة .. . هـداب اسـت    ري ـ ام ةي هد يوبا  «:  از عنوان امير براي هداب استفاده شده است        بار
 ـ و ا  بـرو .. . بنهاد خي ش شي و پ  اوردي و آن صد درهم ب     ديهداب برسان   هـداب   ري ـ درهـم بـه ام     ني

از مكاتبة ديگري نيز ميان شيخ ابواسحق و هداب سخن گفته  ).172-171همان، همو، ( »برسان
االله    مرشـد قـدس    خي ش ـ ي بن سعد گفـت روز     ي بن عل  مي ابوالقاسم عبدالكر  بيخط«: شده است 

 فلان مـصالح و     ي از برا  سي بنو دوجي هداب بن ب   ري به ام  يا   مرا بخواند و گفت نامه     زيالعز  روحه
همان،  (» بود بنوشتمرموده اشارت فخيمن برفتم و همچنانكه ش. سي و چنان بنونيدران نامه چن

388.(  

                                                 
  .يدان شيخ ابواسحق كازروني از مر.1
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دو بـرادر بودنـد از ناحيـة      «: اجراي محبوس شدن دو برادر آمده است      در حكايت ديگري م   
» امير هداب بن بيدوج كه امير توج بـود آن هـر دو بـرادر بگرفـت و محبـوس كـرد                     . ارهستان

اهميت اين ماجرا در آن است كه علاوه بر تـصريح بـه امـارت هـداب در                  ). 373-372همان،  (
. ربارة محبوس كردن اشخاص سخن گفته شده است       توج از اعمال قدرت حاكميتي، در اينجا د       

 كـه   يافـت  ابواسحق به كرامـت در     خي كه در آن ش    است  يتي هداب موضوع حكا   ريمرگ ام ضمناً  
 خي شي وقتدي گويرازي شيمحمد بن عل«: درگذشته است»  توج است ري كه ام  دوجيهداب بن ب  «

مـن آب   .  آورد يا ورد بجـا    شب برخاست ت   كي به شهر شاپور بود      زيالعز  االله روحه   مرشد قدس 
 ـ راسـت    يچـون پـا   .  به وضو ساختن مـشغول شـد       خيش.  بردم خي ش شيوضو پ   چـپ   ي پـا  اي

 تـرا دوسـتان   خي شايگفت آن دوست ما درگذشت؟ گفتم . كي محمد گفتم لب  اي گفت   شست يم
 نگـاه   خيمن آن تـار   .  توج است  ري كه ام  دوجي گفت هداب بن ب    ؟ييگو ي كدام م  شاني از ارنديبس

 مگـردان كـه خـود روشـن     ش فـا تي حكا ني گفت ا  خين ش  آ بعد از . ه در چه شب بود    داشتم ك 
 ـالعز  االله روحـه     قـدس  خيهم دران وقت كه ش    . احوال باز دانستم  . ن خبر آوردند   آ بعد از . شود  زي

  ).151همان، (» فرموده بود وفات كرده بود
 طريـق گـزارش     اين شخص را از   . بن بيدوج بسيار اهميت دارد      اشارات مكرر به امير هداب    

در [بلخي نوشته است كـه قـلاع ريـشهر            ابن. شناسيم بلخي دربارة پسر وي نيز مي        ابن فارسنامة
). 149 1385بلخـي،     ابن(بر ساحل دريا متعلق به امير فرامرزبن هداب است          ] جزيرة بوشهر   شبه

احل دهد گسترة حاكميت اميران توج تـا س ـ         بلخي در اين است كه نشان مي        اهميت گزارش ابن  
خليج فارس امتداد داشته و بندر مهمي چون ريشهر و به تبع آن بنادر گناوه، سـينيز و مهروبـان          

ويژه با توجه بـه       اين موضوع به   . است گرفته ي در برم  زي در جنوب را ن    رمي نج ي تا حوال  در شمال 
  .دهد  زوال سيراف در نيمة دوم سدة چهارم، اهميت سياسي و اداري توج را نشان مي

اه و احتمالاً حسن شهرت امير هداب تا آن اندازه بود كه مزار و نام و نشان وي پـس                    جايگ
اين بقعـه   .  زنده مانده است  » پير هداف «يا  » آقا مير هداف   «  اي با نام    از نُه سده همچنان در بقعه     

احمـد  . در سه كيلومتري شمال شرقي شهر سعدآباد دشتستان در غـرب برازجـان واقـع اسـت                
 بقعه ممكـن    ني ا ؛ نخست اينكه   زده است   متفاوت حدس مورد صاحب اين مزار دو       در ياقتدار

» اميـر « و به مرور زمـان        كرده است  ادي ي از و  يبلخ  فرامرز باشد كه ابن    هداب پدر است مدفن   
با در نظر گرفتن ). 117: 1375 ،ياقتدار (شده است» هداف«تبديل به » هداب«و » پير«تبديل به 
 ابواسحق نسبت بـه     خي ش اتي ح ي هداب و تقدم زمان    ري ام دربارة هيمرشدال    فردوس يها  گزارش

 . هـداب باشـد    ري ـ همـان ام   دي با هداف ري كه م  ماند ي نم ي باق يدي ترد ،يبلخ  ابن سنامة فار فيتأل
همـان،  (حدس دوم اقتداري اين است كه هداف از سركردگان سپاه شهرك مرزبان بوده اسـت                
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مرشديه دربارة امير هـداب، مؤيـد حـدس اول اقتـداري            ال  البته مندرجات فردوس    ). 117-118
المرشديه كه مورد اشـاره قـرار    با توجه به اينكه كه براساس حكايات مندرج در فردوس          . است

گرفت، امير هداب و وزيرش از دوستداران شيخ ابواسحق بودند، اين بقعه توسط پيروان فرقـة                
آگـاهي دربـارة بقعـة ايـن اميـر          . فته است مرشديه حفظ و برجسته شده و مورد احترام قرار گر         

برخي از محققان با توجه به آثاري چـون تـل           . دهد سرنخي دربارة مكان شهر توج به دست مي       
: 1401قاسـمي،  (انـد   خندق در آبادي محمدآباد جتوط، به تعيين مكان آن در اين حدود متمايل         

حـدود، دورة اسـلامي را نـشان        شـدة ايـن       نگاري سفال و اشياي بررسي      ويژه آنكه گاه   ؛ به )122
هاي ديگر اين حدود نيز پيش از اين بـه   شماري از محوطه). Whitcomb, 1987: 328(دهد  مي

هاي استقرار، اعم    البته با توجه به نشانه    ). 136-91: 1375اقتداري،  (توج نسبت داده شده است      
پراكنـده در اطـراف     هـاي اسـتقراري      و محوطـه  ) تاوكـه (هاي هخامنشي تمـوكن      از بقاياي كاخ  

 ـ ني به وسعت اتوان ي م،)Carter et al, 2006: 94) (ديده قا(محمدآباد روستاي  .  بـرد ي شـهر پ
 و كهـن تـوج در       يخي مكان شهر تـار    دهد ي نشان م  زي سعدآباد ن  ي در آباد  گفته شي پ ةوجود بقع 

  ).1  شمارةريتصو: به. ك.ن( منطقه بوده است ني در همي ا پهنة گسترده

  
  آباد در شرق سعد) امير هداب(موقعيت بقعة مير هداف : 1شمارة تصوير 

  
بن بيدوج و سخن از وزير او ابوسلمه، از آن رو             گفتني است كاربرد عنوان امير براي هداب      

منـصبان اداري ديگـر منـاطق     مهم است كه در منابع اين دوره چنين عنـواني در مـورد صـاحب          
 جايگاه برجستة امير توج در ايـن نـواحي حكايـت            ساحلي به كار نرفته است و اين موضوع از        
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در تاريخ اسلام داراي فراز و فرودهـايي بـوده اسـت و در برخـي مـوارد بـا                    » امير«مسند  . دارد
» شاهنـشاه «البته در دورة آل بويه كه مفهوم پادشاهي با ذكر لقب باسـتاني  . سلطان مطابقت دارد  

گفتنـي اسـت اقتـدار و       . كار رفتـه اسـت      محلي به    پيوند يافته بود، امير به عنوان عامل و حاكم        
توان با القاب رنگارنـگ      دهد كه لقب امير براي او را نمي        بن بيدوج نشان مي     شهرت امير هداب  

، )44-43/ 8: 1393سـجادي،   (و انتقادبرانگيزي كه اعطاي آنها در دورة آل بويـه رواج داشـت              
  .همانند دانست

هاي بزرگي از منطقه بنا بر رسم اين دوره بـه     كه بخش نكتة بعدي اينكه دور از ذهن نيست        
هرچه . بن بيدوج به عنوان شخصي با نسب ديلمي واگذار شده باشد            عنوان اقطاع به امير هداب    

هـاي آل   هست با توجه به اطلاعات موجود در اين ترديدي نيست كـه او در راسـتاي سياسـت             
راي مثال، روشن اسـت كـه او كارهـاي          ب. بويه در ايجاد رونق در خليج فارس عمل كرده است         

الهيـاري و پيغمبـري،   (كـرد   را مـديريت مـي  ) تـوجي (هاي توزي  ويژه مبادلة پارچه   بازرگاني به 
سلطنتي ) هاي كارگاه(شاهد اين سخن، گزارش اصطخري دربارة وجود طرازهاي         ). 123: 1397

اصطخري، (باشد    و توج مي   هاي كتان، يعني شينيز، جنابه، كازرون      در شهرهاي توليدكنندة جامه   
شايد در همين راستا و به منظور تقويت اين سكونتگاه بوده است كه عضدالدوله              ). 134: 1340

بـه آزاد    همچنين اشاره بـه   ). 135: 1385بلخي،    ابن(گروهي از عربان را از شام به توج كوچاند          
توانـد   مي) 116-115: 1358 عثمان، محمودبن(ها در نامة ابوسلمه به شيخ ابواسحق         كردن بنده   

برخـي از محققـان معتقدنـد    . به وجود بردگاني نزد امير توج و احتمالاً تجارت برده دلالت كند           
هـا بـه اسـارت مـسلمانان         هاي زرتشتي همان حدود بودند كه در جنـگ         اين بردگان غالباً بومي   

دارك موجود نيست و بايـد      البته در اين باره به اين اندازه م       ). 60: 1393ياحسيني،  (آمدند   درمي
نمايد كه درآمد بازرگاني خلـيج       با اين تفاصيل شگفت نمي    . جانب احتياط علمي را نگاه داشت     

منـابع، از    هـاي   طبق گزارش . شود فارس در زمان عضدالدوله در مجموع بسيار زياد ارزيابي مي         
سـه هـزار    «وع  هاي سيراف تا مهروبان، درمجم ـ     ماليات فارس و كرمان و عمان و عشرية كشتي        

  ).172: 1385بلخي،  ابن(شد  حاصل مي» هزار سيصد و چهل و شش دينار
  

 ارتباط توج با تجارت دريايي 

اي،    و مجاورت ايـن شـهر بـا ناحيـة كرانـه            -كه به آن اشاره شد    -اهميت توج در توليد پارچه      
اطـات دريـايي    گذارد كه اقتصاد اين شهر به منظور صدور منسوجات، به ارتب            ترديدي باقي نمي  

نياز داشته است؛ چنانكه تحقيقات متعدد نشان داده اسـت كـه ارتباطـات دريـايي و بازرگـاني                   
اي كـه وجـود و ماهيـت          دريايي در اين روزگار از رونق بسياري برخوردار بوده است؛ به گونه           
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هاي اقتصادي نواحي جنوب ايران، تا حد زيادي در ساية ايـن جريـان بـزرگ تجـارت                   فعاليت
؛ وثـوقي و    1338حـوراني،   : بـه . ك.دربـارة كليـاتي در ايـن زمينـه ن         (ايي قابل فهم اسـت      دري

آيـد كـه    با اين وصف، اين پرسش پيش مـي ). Agius, 2008؛ 1393؛ كاوتس، 1395گل،  صفت
اي  المرشـديه و قطعـه   كدام بندرگاه نقطة اتصال توج با دريا بوده است؟ دو حكايت از فردوس           

حكايات مزبور ضـمن تأييـد مـشاركت        . كند  ي بخشي از پاسخ را روشن مي      بلخ  از فارسنامه ابن  
كـه در پـژوهش رالـف كـاوتس بـا تكيـه بـر               -پيروان طريقـت مرشـدي در تجـارت دريـايي           

 موقعيت دقيق اتصال    -)86-75: 1393كاوتس،  (هاي ابن بطوطه به آن اشاره شده است           گزارش
خست، از زبان تاجري كازروني نقل شـده        گزارش ن   براساس  . سازند  توج با دريا را مشخص مي     

اين گزارش به روشني    . است كه كشتي وي در مسير ميان بصره و شيف دچار حادثه شده است             
: شـد   دهد كه منطقة جنوب فارس از طريق دماغة شيف به تجارت دريايي مـرتبط مـي                 نشان مي 

كردم كـشتي     ت مي  كه گفت وقتي در بصره بودم و تجار        1حكايت كنند از حاجي نصراالله تاجر     «
ترتيب كردم و قريب دو هزار پاره خرما در آن نهادم و به شيف فرستادم و جمـاعتي بـسيار در                     

از قضاء حق تعالي چون كشتي در ميان دريا رسيد سكان كشتي بشكـست و      . آن كشتي نشستند  
دريا اهل كشتي همه اوميد از خود برداشتند زيرا كه در ميان            . كشتي در موضعي افتاد و بنشست     

بعد از يك دو روز . چادر كشتي فرو گرفتند و همه متحير بنشستند . بود و كشتي بزيان آمده بود     
چون آن كشتي بنزديك ايشان رسيد از دور بر هم سـلام كردنـد و               . كشتي ديگر از دور بديدند    

ق تعالي ايم تا ح ايشان احوال خود بگفتند كه ما در آنجا فرو مانده. نتوانستند كه كشتي باز دارند
ايشان چون به بـصره آمدنـد و        . باري چون شما به بصره شويد احوال ما بگوييد        . چه حكم كند  

احوال ايشان بگفتند حاجي نصراالله گفت برخاستم و به عبادان بصره رفتم كه در آنجـا بزرگـي                  
آن . چون بخدمت وي رسيدم و احوال بگفتم و طلب همت بكردم          . بود تا از وي همتي خواهم     

 االله گفت هر كه بزرگـي چـون شـيخ مرشـد قـدس     . فت تو از كجايي؟ گفتم از كازرون     بزرگ گ 
پـس گفـت بـرو و خـاطر         . چه حاجت آن باشد كه همت از ديگري بخواهـد          العزيز دارد   روحه

اي كـشتي     بعـد از هفتـه    . آسوده دار كه همت شيخ مرشد نگذارد كه هيچ زحمت بايشان رسـد            
: 1358محمـودبن عثمـان،     (» ...به سلامت به شيف رسيدند    ديگر بيامد و كاغذ ايشان بياورد كه        

436-437(.  
حكايت ديگري از همين متن، باز به ارتباط بصره با شيف اشاره دارد و بديهي است كه اين  

اين كمينه از   «: ها نشانگر جايگاه شيف در سفرهاي دريايي در روزگار نگارش اثر است            گزارش
آمدم، چون به ميان دريا رسيدم بـادي   ز بصره به شيف مي   درويشي استماع افتاد كه گفت وقتي ا      

                                                 
  ).437: 1358محمودبن عثمان، ( از تجار كازرون و از پيروان طريقت مرشدي .1
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. سخت درافتاد و دريا به جوش آمد و موجي عظيم برخاست چنانكه كشتي را بـيم غـرق بـود                   
اي گل قبر شـيخ مرشـد بـا مـن بـود               آن درويش گفت پاره   . اهل كشتي اوميد از خود برداشتند     

الحال آن باد سـاكن       في. ر دريا انداختم  برخاستم و بر چهار پاره كردم و بر چهار گوشة كشتي د           
شد و آن موج بنشست و دريا قرار گرفت و اهل كشتي همـه بـه سـلامت بـساحل رسـيدند از       

  .)749، 462: 1358محمودبن عثمان، (» العزيز روحه االله بركات شيخ مرشد قدس
آبـادان و   البته اگر از جنبة نمادين و اعتقادي حكايات بگذريم، روابط دريايي ميـان بـصره،                

جزيـرة بوشـهر قـرار دارد و     غـرب شـبه   جزيرة شيف امروزه در شمال     . شود شيف مشخص مي  
هاي ششم تا هشتم بنـدرگاهي تجـاري بـوده اسـت              دانيم، دماغة مجاور آن در سده      كه مي   چنان

  ). 98-81صص: 1398رسولي، (
بلخـي    رش ابـن  توان از گـزا     اي توج را مي    كرانه اهميت شيف در ارتباطات دريايي شهر پس      

دريافت كه در آن به مسيري اشاره كرده است كه شيف را به توج و از آنجا به غندجان و سپس   
از شيراز تا اعمال سيف سي و نه فرسنگ، منـزل اول ماصـرم              «: كرد كازرون و شيراز متصل مي    

هفت فرسنگ منزل دوم رودبال ستجان شش فرسنگ منزل سوم جرّه سه فرسنگ منزل چهـارم                
ان چهار فرسنگ منزل پنجم رم الذيوان شش فرسنگ منزل ششم توج شش فرسنگ منزل        غندج

  ).163: 1385بلخي،  ابن(» هفتم سيف هفت فرسنگ
. كرانة شيف تصوير شـده اسـت   شود كه در اين گزارش توج به عنوان شهر پس          ملاحظه مي 

ادر ايـن منطقـه كمتـرين       كند؛ زيرا شيف در ميان بن ـ       ها نيز اين موضوع را تأييد مي        منطق فاصله 
دانيم كه استفاده    اكنون براساس اين كتاب مي    ). 2تصوير شمارة   : به. ك.ن(فاصله را با توج دارد      

اي ديرينه داشته و از سيف يا شـيف بـه عنـوان بنـدرگاه                از اين منطقه در تجارت دريايي سابقه      
سواحل مقابـل جزيـرة     هاي تاريخي    با وجود تخريب محوطه   . شده است   عمدة توج استفاده مي   

هـاي   شده از ايـن منطقـه بـا سـفال     هاي گردآوري شيف در اثر ساخت و سازهاي معاصر، سفال  
و نـشان از قـدمت سـكونت و         ) 55: 1393توفيقيان،  (ساساني منطقه سيراف قابل مقايسه است       

 از طريـق    توان گفت همة امور دريـايي      البته با تكيه بر اين يافته نمي      . فعاليت در اين منطقه دارد    
حكايـاتي ديگـر در     . شد و يا از ميان بنادر تنها شيف با توج ارتباط داشته است             شيف انجام مي  

كه در ادامه خواهد آمـد، در ايـن زمينـه اطلاعـات               زمينة حج در همين متن وجود دارد و چنان        
 .گذارد بيشتري در اختيار مي
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  موقعيت توج، شيف و ريشهر: 2تصوير شمارة 

  
  سير حجتوج  و م

. آيد، اشاره به مـسير حـج اسـت          دست مي   از جمله اطلاعات بسيار ارزشمندي كه از اين اثر به         
رو، از بصره به بندر گناوه و از آنجا          دهد كه حجاج از طريق راهي كاروان       يك حكايت نشان مي   

تـي از   بندة كمينـه وق   «: گذارد  رفتند و راوي كتابِ خود را در اطراف گناوه جا مي            به كازرون مي  
آمدم و در خدمت جمعي عزيزان بودم چون بصحراي گنابه رسيدم كتـابي از سـخنان                  بصره مي 

در وقت چاشت بنشستيم تا طعـامي تنـاول كنـيم و آن             . مشايخ داشتم و بدست ياري داده بودم      
چون از طعام فارغ شـديم برخاسـتيم و عـزم راه كـرديم و آن كتـاب                  . كتاب پيش خود بنهاديم   

شبانگاه كه به منـزل رسـيديم معلـوم شـد كـه آن كتـاب در آن موضـع رهـا                      .. .فراموش كرديم 
. روز ديگر يك منزل ديگـر بيامـديم       ... و از منزل تا آن موضع هشت فرسنگ راه بود         ... ايم  كرده

چـون  .... شبانگاه چون به منزل رسيديم باراني سخت آغاز كرد چنانكه يك شبانروز باز نداشت             
احـوال از وي  . ال شخصي بيامد و آن كتاب بياورد و به من رسانيد          بكازرون آمدم بعد از يك س     

گذشـتند   نشين در صحراي كنابه مـي  باز پرسيدم گفت احوال اين كتاب آن است كه قومي حشم 
و اين كتاب بيافتند و بياوردند در ميان حشم و درين يك سال بر دست بسيار كس گـذر كـرده               

 اين كتاب بديدم برگرفتم و مطالعه كردم و احوال است تا اين وقت كه من بدان حشم رسيدم و    
گذشـتند مـا از عقـب ايـشان           گفتند روزي جماعتي حاجيان مي    . اين كتاب از ايشان باز پرسيدم     

بعد از آن چون مطالعه كـردم بدانـستم كـه از آن             . بگذشتيم و اين كتاب در روي صحرا بديديم       
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   ).458-457: 1358 عثمان، محمودبن(» از پيش ايشان برگرفتم و بياوردم. شماست
است، اما  . ق722اين حكايت مربوط به سفر نگارندة متن يعني محمودبن عثمان در حوالي             

آيا اين گروه از حجـاج بخـشي از مـسير           . آنچه مهم است حركت حجاج در اين حكايت است        
 ايراني  هاي خود را در دريا طي كرده بودند؟ بايد توجه داشت كه در سوي ديگر توج و بندرگاه                

نزديك آن در خليج فارس، شهر قطيف واقع شده بود كه خـود نقطـة آغـازي بـراي زيـارت و        
بـر ايـن   ). Bosworth, 1997: 89(ها در طول عربستان معرفي شده اسـت   حركت ديگر كاروان

كـم بـراي      اين راه دسـت   . شد رسد بخشي از اين سفر از طريق دريا انجام مي          اساس، به نظر مي   
بـا ايـن   . هاي سخت خشكي تا بصره بود هاي فارس بهتر از طي مسير از طريق راه   ساكنان كرانه 

جايي مكرر مسافران از خشكي به دريا و باز بـه خـشكي بـوده كـه                   حال، اين كار مستلزم جابه    
دهد كـه راه كـاروان حجـاج در ايـن مـورد             متن بالا نشان نمي   . كرد پيچيدگي بيشتري ايجاد مي   

ويژه آنكه از فقرة بالاتر مشخص شد كه ارتباطات دريـايي           ده است؛ به  كاملاً از طريق خشكي بو    
بـراي درك ايـن قـضيه       . گرفـت   هاي پارس به بصره صورت مي      از طريق شيف يا ديگر بندرگاه     

 رجوع كرد كه زمان نگارش آن در ميانـة قـرن پـنجم قمـري و                 سفرنامة ناصرخسرو توان به     مي
طبق اين سفرنامه، ناصرخـسرو بخـشي از        . وده است  ب فردوس المرشديه تقريباً معاصر حكايات    

دهانة خليج فارس، از اُبلّه تا عبادان و مهروبان را با كشتي و باقي را با كاروان طي كـرده اسـت     
دهد كه در دورة فعاليت قرامطـه در         تحقيقات جديد نشان مي   ). 115-108: 1372ناصرخسرو،  (

ن پنجم قمري كه به ناامني مسيرهاي خـشكي         بحرين و شرق عربستان از اواخر قرن سوم تا قر         
حج منجر شد، راه دريايي راهي جايگزين براي حج بوده و حتي اين كار با دور زدن عربـستان                   

ابن اثير دربارة وقايع سـال  ). 70: 1401صالحي و ديگران، (شده است  و ورود به جده انجام مي     
بـه حـج نرفـت و شـماري از          هم در اين سـال از عـراق كـس           «: گزارش داده است كه   . ق419

: 1385اثيـر،     ابـن (» حاجيان خراسان به كرمان رفتند و از راه آب به جده رفتند و حج گزاردنـد               
13/5618 .(  

گويند بازرگانان پارسي در جـده منـازل و          ويژه بايد توجه داشت كه منابع مي       در اين باره به   
وابـط تجـاري برقـرار بـود     و ميـان جـده بـا فـارس ر     ) 115: 1385مقدسـي،   (هـا داشـتند      كاخ

هـاي چهـارم و پـنجم اوج         يادآوري اين نكته نيز لازم است كـه سـده         ). 21: 1340اصطخري،  (
وآمدهاي طولاني در دريـا امـري عـادي بـه حـساب               هاي دريايي مسلمانان بوده و رفت      فعاليت

اصـرار  توان بـر ايـن نظـر     بنابراين مي).  Agius, 2008؛1380؛ طاهري، 1338حوراني، (آمد  مي
كم بخشي از سفرهاي حج منطقة فارس، از طريق توج و با عبور از بنادر خليج                 داشت كه دست  
هاي خشكي و آبي براي دسترسي به مكه و        شد، ولي با توجه به وجود انواع راه        فارس انجام مي  
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مدينه، احتمالاً نتوان بر اين نظر پافشاري كرد كـه مـسير آبـي از طريـق دور زدن عربـستان در                      
  . اولويت بوده است

  
  پيوندها و ارتباطات جغرافيايي و اداري در جنوب فارس

. ارتباط توج با دماغة شيف، ريشهر و گناوه و همچنين با كازرون در سطور پيشين مشخص شد
خود متن كتاب توضيح داده است كه مريدان و هواخواهان شـيخ ابواسـحق در سراسـر ايالـت                   

البتـه حكايـات ديگـري      ). 397: 1385عثمان،    محمودبن  (بودند  اردشير خوره و شاپور پراكنده      
دهندة ارتباطاتي قوي ميان سـاكنان برخـي شـهرهاي كمتـر             دربارة خاصان و مريدان شيخ نشان     

  . شود شناخته شدة جنوب فارس با اين منطقه است كه در ادامه به آنها اشاره مي
 اميـر  كـه  بيـدوج  بـن  هداب امير. نارهستا ناحية از بودند برادر دو گويد مهدي بن حسين«
 پـسران  فـراق  از و بـود  پيـر  مـادري  ايشانرا و كرد محبوس و بگرفت برادر دو هر آن بود توج
 از جمـاعتي  .يابند خلاص ايشان چگونه كه كرد تفكر و باشد مادران عادت چنانك. بود بيقرار

 شـهر  بـه  كه آنست چاره ترا ميخواهي خود پسران رستگاري اگر كه گفتند را پيرزن آن دوستان
 شـيخ  چـه  هـر  و اسـت  شـيخ  معتقـد  و مريد هداب امير كه مرشد شيخ بخدمت روي كازرون
 برفت مرشدي جامع بمسجد آمد كازرون به و برخاست پيرزن اين پس. كند قبول را او فرمايد

. دهـد  عرضـه  خود حاجت و آيد بيرون حجره از شيخ آنكه منتظر .بنشست شيخ رباط در بر و
 برخاست پيرزن آن. كند نماز و رود بمسجد تا آمد بيرون حجره از شيخ رسيد نماز وقت چون

 بگريـست  و نهـاد  خـود  دسـت  دو هـر  بـر  خود سفيد گيسوي دو هر و رفت باز شيخ پذيرة و
نِ  كُهري شيخ يا گفتك ارِهستاني لفظ به و گريد فرزندان فراق بر كسي همچنانكه  شـم  تـو  جـ
 كـه  نمودنـد  تـو  بـه  من راه گردم تو جان فداي يعني. بجيي من كرَ يجرو كه نفدم تو رهوشَن
 پيـرزن  آن از بعـد . آمـد  پديـد  خـوش  وقتـي  پيرزن آن گفتار از حاضران. بجويي من كار چارة
 امير به نبشت اي  نامه وي پسران شفاعت براي از مرشد شيخ. بگفت شيخ خدمت با خود احوال
 چـون . فرستاد هداب امير پيش را او و داد ترك احمد به نامه آن. كند خلاص ايشانرا تا هداب
 شـيخ  نامـة  چـون  هـداب  امير كرد، عرضه شيخ نامة و هداب امير نزد رفت توج به ترك احمد
 بـر  چون. نهاد سر فرق بر و گرفت چشم بر و ببوسيد و بستد نامه آن بتعظيم و برخاست بديد

  .)373-372 همان، (»...دهند خلاص برادر دو آن تا بفرمود حالي خواند
تر آن ايراهستان، ظاهراً به بخشي از مناطق جنوبي فـارس گفتـه             ارهستان يا به شكل صحيح    

: 1372؛ شوارتس، 278: 1377لسترنج، : به. ك.ن(شد كه حدود آن به خوبي مشخص نيست      مي
اه بـه   بر پاية گزارشي از ياقوت حموي كه خود او نيز از حمزة اصفهاني نقل كـرده، ايـر                 ). 108
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حمـوي،  (شـد    معني ساحل است و ايراهستان به نواحي ساحلي ايالت اردشير خوره گفتـه مـي              
هـاي لـسترنج،    طبق بررسـي . اين نظر با توصيف لسترنج از سيف مطابقت دارد      ). 1/290: 1399

تنها يكي از سه سيف كورة اردشير با عنوان سيف زهير به سواحل جنوب منطقة ايراهـستان در                  
در هر حال، حكايت بـالا از جملـه معـدود           ). 276: 1377لسترنج،  ( تعلق داشت    حوالي سيراف 

البتـه  . هـد  د  مواردي است كه دربارة اين سرزمين و شخصي منتسب به آن اطلاعي به دست مي              
ممكـن  . برانگيز اسـت    ذكر اين نكته كه اين دو برادر ايراهستاني در حبس امير توج بودند، تأمل             

رهاي بازرگاني يا جز آن بـوده باشـد، امـا از آنچـه دربـارة سياسـت                  است حضور آنها براي كا    
ديلميان دربارة اقتصاد خليج فارس گفته شد، اين احتمال نيز وجود دارد كه امير ديلمي توج در                 
اين زمان نقش مهمي در ادارة نواحي جنوبي فارس داشته و بنابراين دامنة منطقـة اداري وي تـا              

 ذكر اين نكته نيز لازم است كه با اينكه منابع سيراف را مركز ايالت               .نزديكي لارستان بوده است   
اي به امير سيراف در همين       ، كمترين اشاره  )92: 1372شوارتس،  (اند    اردشير خوره معرفي كرده   

اي بـه وجـود اميـران         يك از مناطق ذكرشده اشـاره       طور كلي دربارة هيچ    به. شود منابع ديده نمي  
مظفـربن  «البته اصطخري از شخـصي بـه نـام    . كند دربارة توج صدق ميمحلي نشده و اين تنها    

و نـواحي سـاحلي از      ) بين جره تا توج   (برده است كه قلمرو او تمام نواحي دستقان          نام  » جعفر
با آنكه چيزي دربارة اين نياي      ). 123: 1340اصطخري،  (شد   جنابه تا نزديك نجيرم را شامل مي      

گزارش منابع، سواحل اين منطقه در قرون سوم و چهارم بـه سـيف   شود، طبق    اي ذكر نمي   قبيله
تـوان اسـتنباط      از يكپارچگي اين ناحية گسترده مي     ). 279: 1377لسترنج،  (آل مظفر مشهور بود     

گفتـه    كرد كه با توجه به ذكر عنوان امير براي توج، اين شهر درواقع مركزيت اداري منطقة پيش                
نجم داشته است؛ زيرا در اين زمـان ديگـر از مركـز سـيف آل                را در اواخر قرن چهارم و قرن پ       

رود   با توجه بـه اينكـه گمـان مـي         . مظفر، يعني شهر صفاره در منابع ذكري به ميان نيامده است          
تـا حـوالي بنـدر ريـگ واقـع بـوده            ) حـوالي تـوج   (شهر صفاره در ناحية دستقان يا دشتـستان         

تمـل اسـت كـه در دورة آل بويـه تـوج             ، مح )112: 1372؛ شـوارتس،    100: 1340اصطخري،  (
زوال سيراف  . جايگزين شهر صفاره به عنوان مركز ناحية غربي ساحلي اردشيرخوره شده باشد           

  . كند يابي شيف در مجاورت توج، اين حدس را تقويت مي در نيمة دوم قرن چهارم و رونق
  

 گيري نتيجه

رقة مرشديه دارد، دربردارنـدة نكـات        در كنار تمام اهميتي كه از نظر ف        فردوس المرشديه كتاب  
بديع و جالب توجهي دربارة موقعيت جغرافيايي، ارتباطي و اداري شهر تـوج اسـت و از ايـن                   

هـاي مهمـي از    با وجود نگارش متأخر اين اثر، بخش. افكند اي به گذشتة آن مي    طريق پرتو تازه  
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اين .  به قرن پنجم قمري است     كند، متعلق  ويژه آنجا كه از خود شيخ ابواسحق حكايت مي         آن به 
هاي نخستين تا مياني اسلامي در كنار بنادر و شـهرهاي            دهد كه توج در سده      حكايات نشان مي  

هاي بازرگاني ميان منطقة خليج فارس تا اقيانوس هند          اي ديگر نقش مهمي در فعاليت      كرانه پس
چنـين بـه نظـر    . كـرد  وآمد حجاج نواحي جنوب فارس را نيز مـديريت مـي        كرد و رفت   ايفا مي 

وآمـد    هاي خشكي، بخـشي از مـسير رفـت         رسد كه در سدة پنجم قمري در نتيجة ناامني راه          مي
از سوي ديگر،   . شد انجام مي ) بصره، قطيف يا حتي جده    (حجاج از اين نواحي و از راه دريايي         

 اميـر   دهد كه در اواخر سدة چهارم و اوايل سدة پنجم شخصي به نام هـداب                اين متن نشان مي   
رسـد ايـن      بلخـي، بـه نظـر مـي         توج بوده و با توجه ذكر نام فرزند وي فرامرز در فارسنامة ابن            

خاندان توانسته بودند پس از زوال سيراف، نظم و امنيت را در مناطق سـاحلي ميـان سـيراف و        
  . گناوه حفظ كنند

 شـهر از طريـق      كند اين است كه اين      نكتة مهم ديگري كه متن مزبور دربارة توج آشكار مي         
تـرين نقطـة     با بصره در ارتباط بوده و درواقع شيف به عنوان نزديـك -در شمال بوشهر -شيف  

  . اي بوده است كرانه ساحلي به توج، در حكم بندرگاه اين شهرِ پس
بر پاية اشاراتي كه در اين متن دربارة ارتباط جغرافيايي ميان توج و نواحي پيرامون هـست،        

هاي شمالي ناحية فـارس را       رفت كه توج مركزيت اداري بخش بزرگي از كرانه        توان نتيجه گ   مي
در عصر آل بويه در اختيار داشته و با تكيه بر برخي مدارك، از جمله حكايت دربنـد شـدن دو         

توان وسعت منطقة اداري امير توج را از حدود غندجان           برادر ايراهستاني به دست امير توج، مي      
ايـن شـكل از ادارة      .  فارس و از حوالي سيراف و نجيرم تا گناوه تعيين كـرد            هاي خليج  تا كرانه 

هـاي كـورة اردشـير خـوره در          هاي غربي كرانـه    نواحي جنوب فارس كه تقريباً مطابق با بخش       
روزگار پيش از آن و سيف مظفر دوران بعدي است، با وجود آنكه در هيچ مـتن ديگـري ذكـر                    

توج در نيمة راه خليج فارس به       . افيايي توج قابل تأييد است    نشده، اما با توجه به موقعيت جغر      
كازرون و شيراز واقع شده بود و اگرچه امروزه اثري از آن موجود نيست، بقعة ميـر هـداف در                    

بـن بيـدوج يادشـده در حكايـات           بخش سعدآباد استان بوشهر كنوني كه درواقع آرامگاه هداب        
  .دهد يق اين شهر كهن را نشان مي است، موقعيت نسبتاً دقفردوس المرشديه
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Abstract 
Sufi biographies (tadhkiras), in addition to their main themes, i.e. describing the 
situation of the leaders of the Tariqat, sometimes include some social, economic and 
geographical data, which are necessary and important especially in topics facing the 
problem of lack of information. An example of these texts is “Ferdows al-
Murshediyya fi Asrar al-Samadiyyah” in the description of the status and virtues of 
the 5th century AD famous Sufi and founder of the Murshedi Tariqat, Sheikh Abu 
Ishaq Ibrahim ibn Shahryar Kazrouni. The importance of examining this text from 
Iran's perspective of the historical geography , as the Morshedi Tariqat's sphere of 
influence was mainly in the southwest of Fars, including along the route that 
connected Kazeroon to the Persian Gulf coast. According to the frequent references 
in this text to the lesser-known city of Tawwaj on the mentioned route, the question 
arises as to what extent this text contributes to know more about the city of Tawwaj. 
This research is conducted on the basis of textual sources. The examination of the 
above data helps to identify the administrative political position of Tawwaj as a 
princely state, the extent of its sphere of influence and also the identity of the family 
of Tawwaj amirs, as well as the point of connection of Tawwaj with the Persian 
Gulf. 
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  چكيده
نگاران اروپايي نسبت بـه جهـان اطـراف خـود، عمومـاً              دانان و نقشه    تصورات جغرافي 

هاي عهدين و مفـسران      باستان و همچنين كتاب   برگرفته از متون كلاسيك يونان و روم        
شد تصورات عمدة آنان نـسبت بـه نقـاط دوردسـت      مسيحي بود و اين امر موجب مي    

هاي پيـرو   هاي مپا ماندي و همچنين نقشه   نقشه. دنيا، مبتني بر متون مذكور شكل بگيرد      
عـات  شد، جملگي مبتني بر اطلا وسطي نيز دنبال مي سنت كلاسيك رومي كه در قرون      

بـا آغـاز قـرن دوازدهـم و سـيزدهم           . موجود در كتب عهدين و متون كلاسيك بودنـد        
گيري سـفرهاي متعـدد اروپاييـان بـه شـرق اسـلامي از جملـه ايـران،                ميلادي و شكل  

 تصورات كلاسـيك اروپـا راه تجـدد را در پـيش گرفـت و تـا حـد زيـادي از قالـب                       
بنابراين طي يك بازة زماني . غيرحقيقي خود خارج شد و شكل واقعيت به خود گرفت    

خصوص ايران دچار تحولات و تطوراتي شد كه          تصورات اروپاييان نسبت به شرق، به     
 اروپاييـان  متعـدد  سفرهاي ميان، اين در. ناشي از عوامل مختلفي در هر بازه زماني بود        

بررسـي سـير    . داشـت  نگـاران   نقشه اطلاعات همچنين و ديدگاه تغيير در بسزايي تأثير
  هاي قـرون   ها نسبت به ايران و ايرانيان با توجه به نقشه          ديدگاه اروپاييان طي قرن   تطور  

بـر همـين اسـاس،      . اي است كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اسـت          وسطايي، مسئله 
دهنـدة تـصورات غالـب بـه          كه ارائه -هاي قرون وسطايي     بررسي اين موضوع كه نقشه    

هـاي   ه ديدگاه و تـصوراتي از ايـران طـي بـازه       چ -اند  وسطي بوده   جامعه اروپاي قرون  
نوشتار  توجه است كه نگارندة اين      اي مهم و قابل       اند، مسئله  داده زماني مختلف ارائه مي   

تحليلي بيان كند كه تا قبل از سـفرهاي جهـانگردان           -درصدد است با رويكرد توصيفي    
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غالـب بـوده و در      وسطايي    هاي قرون    اروپايي، تصور كلاسيك نسبت به ايران در نقشه       
  . است ديد داشتهاين ميان سفرهاي ماركوپولو تأثير بسزايي در تغيير و تحول اين 

  نگاران، سياحان، ماركوپولو  نگاري، پورتولان، جغرافي نقشه: هاي كليدي ه واژ
  

  مقدمه
هايي براي سفرهاي زميني و دريايي و همچنـين           عنوان راهنما   ها به  رغم تصور غالب كه نقشه      به

شـوند،   ارائة يك ديدگاه حقيقي از جهان توپوگرافي و واقعـي از جهـان پيرامـون شـناخته مـي                  
وسـطايي مپـا      هـاي قـرون      نقـشه .  وسطي از چنين رويكردي برخوردار نبودنـد        هاي قرون  نقشه
هـا، تـاريخ و       درواقع منبعي براي تصورات افراد نـسبت بـه جغرافيـا، الهيـات، داسـتان               1ماندي

نسبت به نواحي مختلف جهان بـود       ) عهد عتيق و عهد جديد    (كتاب مقدس   همچنين اطلاعات   
)Ducza, 2013: 8-13; Bansal, 2017: 4 .(   هـا، ارائـة    گونـه نقـشه   درواقع، هـدف اساسـيِ ايـن

البتـه  . خصوص مفاهيم ديني و مذهبي از جهان پيرامون بـود           هاي مختلف، به   اطلاعاتي در زمينه  
ن وسطي وجود داشت، اما مسئلة مهم اين است كه اين سبك از آغاز قرو  سبك مپا ماندي پيش

درواقـع، اگرچـه   ). Woodward, 1987: 1/326(بعدها مورد پذيرش آباي كليـسا قـرار گرفـت    
شـوند، ولـي بـا        و غيره نويسندگاني مشرك محسوب مي      3، لامبليكوس 2افرادي مانند بطلميوس  

كه نسبت بـه  -ويژه عهد قديم  اب عهدين بهتوجه يه اينكه اطلاعات جغرافيايي آنها عموماً با كت        
 منافاتي نداشت، سنت افرادي مثـل اسـترابو و          -عهد جديد اطلاعات جغرافيايي بيشتري داشت     

دانان غيرمسيحي، با سنت كتب عهدين ادغام شـد و بـدين ترتيـب،                بطلميوس و ديگر جغرافي   
  .عملاً مورد پذيرش آباي كليسا قرار گرفت

كه متألّهين كليساي كاتوليك     وسطايي، زماني روشن شد    هاي قرون    رابطة بين تصور و نقشه    
با بيان اينكه تصاوير براي افراد   4قديس گريگوري كبير. طور خاص تأكيد كردند بر اين رابطه به

سواد همان چيزي است كه كتاب مقدس براي افراد باسواد به ارمغان آورده، بر رابطه تصاوير       بي
 حال، توجه بـه ايـن موضـوع نيـز مهـم اسـت كـه                  با اين . تأكيد كرد طور خاص     و اطلاعات به  

هـاي فراوانـي دربـارة        حاوي نوشته  6 و هرفورد  5هاي مپا ماندي چون ابستورف     بسياري از نقشه  
هـاي مپـا     تـوان از كـاربرد نقـشه       هاي كتب مقدس و غيره بودند و بنابراين مي         ها، داستان  افسانه

اسـقف  » ژاك دو ويتـري   «. نيـز سـخن گفـت     » ط به خوانـدن   نسبتاً مسل «ماندي در ميان جامعة     
                                                 

1. Mappa mundi 
2. Ptolemy 
3. Lamblichus 
4. Saint Gregory the Great 
5. Ebstorf 
6. Hereford 
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تـوجهي از اطلاعـات        عنوان منبع قابـل       هاي مپا ماندي به    صليبي عكا در قرن سيزدهم، بر نقشه      
   دربــارة اهميــت  ايــن موضــوع تــا حــد زيــادي قلــم زد 1»فــرا پــائولينو ونتــو«تأكيــد كــرد و 

)Woodward, 1987: 1/286.(  
وسـطي وجـود      ها، از نخستين اعصار قـرون        ها در كتاب   دن نقشه ضميمه كر   تمايل شديد به    

تفـسير   راهب اسپانيايي در قرن نهـم مـيلادي، در صـفحات             2»سنت بيتوس ليبانا   « نقشة. داشت
 در يـك كتـاب   3»مزمور«و نقشة ) Wiliams, 2017: 23( آمده -ترين اثر او معروف- آخرالزمان

همچنين تمايل شديد به آويزان كـردن  ). Edson, 2007: 15( شده است  دعاي كوچك گنجانده
 ,Edson, 2007: 15-16; Ducza (نظير نقـشة اوشـام، ابـستورف و هرفـورد     -ها از ديوار  نقشه

هـا،   دهند كه دريافت سطح وسيعي از اطلاعات از نقـشه   درستي نشان مي  همگي به-)8: 2013
  .در عصر پيشامدرن تا چه اندازه مد نظر بوده است

 شروع  4هاي پورتولان   وسطي و گسترش مسيرهاي تجاري، نقشه        با آغاز اواسط قرون    تقريباً
 گرفتـه شـده و در زبـان         5»پورتولانـو «واژة پورتـولان از كلمـة ايتاليـايي         . گيري كردند   به شكل 

اي  است و درواقع هدف اساسي آن مشخص كردن مجموعـه         » بنادر«يا  » بندر«ايتاليايي به معني    
نياز ملوانان ايتاليايي براي برقراري روابط تجاري و بـه دنبـال            .  در دريا بود   از مسيرهاي تجاري  

آن، شناسايي و شناخت بنادر دريايي منجر به تمركز شديد بر محاسبات جغرافيـايي شـد و در                  
ــه  ــه، مجموع ــد       نتيج ــود آم ــه وج ــايي ب ــات جغرافي ــا جزئي ــق ب ــسيار دقي ــصاوير ب   اي از ت

); Stevenson, 1911: 1-2 Bagrow, 1964: 62, 144 .(  
هاي پورتولان زماني به نگارش درآمدند كه        رسد كه نقشه   درواقع، از لحاظ زماني به نظر مي      

ــه كــرد    ــاي قــرون وســطي توســعه عظيمــي را تجرب ــايي در اروپ ــانوردي و تجــارت دري   دري
)Nicolai, 2014: 11-23 .(م يـا  ها به قرن دوازده گونه نقشه از همين رو ظاهراً زمان تقريبي اين

  .گردد سيزدهم ميلادي بازمي
، بـه درسـتي هـدف نقـشة         م1457ناشناس نقـشه جهـان جنـوا در سـال           جملات نويسندة   

شناسـان اسـت كـه بـا نقـشه            اين توصيف واقعـي جهـان كيهـان       «: پورتولان را نشان داده است    
ــودار[ ــق داده ] نم ــايي تطبي ــتان  دري ــده و داس ــذف     ش ــوده از آن ح ــاي بيه ــت   ه ــده اس   ش
)Campell, 1987: 1/372 .(   در اين ميان، توجه به اين نكته لازم است كه اطلاعـات جغرافيـايي

هـا   شدند؛ به معناي ديگـر نقـشه       درواقع به معناي حقايق عيني شناخته مي      » مپا ماندي «در سنت   
                                                 

1. Fra Paolino Veneto 
2. Saint Beatus Liébana 
3. Psalter 
4. Portolan 
5. Portulano 
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  .انگير نبودند درصدد ايجاد يك نقش خيال
درواقع، ايران ميـان    . استبا توجه به رويكرد حقيقي، در مورد ايران ذكر بعضي نكات لازم             

نگـاري   از همـين رو، نقـشه     . متون كلاسيك رومي و كتب مقدس همواره جايگاه مهمي داشـت          
 حال، فاصلة بسيار زياد اروپاي غربي بـا          با اين . وسطي پيوسته به اين منطقه توجه داشت        قرون  

به لحاظ كمـي    شد اطلاعات حقيقي و واقعي نسبت به ايران،          نواحي شرقي خاورميانه باعث مي    
گونه اطلاعات دقيقي     توان گفت هيچ    درستي مي   ترين سطح ممكن قرار گيرد و حتي به        در پايين 

هاي مپا ماندي و پورتـولان وجـود         البته وجه مشتركي ميان نقشه    . نسبت به ايران وجود نداشت    
انـد   كـرده  بت  يا پارس ث1»پرسيدا«طور كلي  نگاري ايران را به دارد و آن اينكه هر دو سبك نقشه  

  ).نقشة ابستورف و هرفود و بيان واژة امپراتوري پارس: براي مثال، بنگريد به(
شـده و همچنـين        حال، حملات سپاهيان مغول و فتح بخش اعظمي از جهان شناخته            با اين 

توجه اروپـا بـه مغـولان، باعـث شـد تحـت تـأثير عوامـل مختلفـي جهـانگردان اروپـايي بـه                         
ة آسيا قدم بگذارند و در نتيجه، تصورات غيرحقيقـي نـسبت بـه نقـاط                ترين نقاط قار   دوردست

 و البتـه سـفرهاي      3 اودريـك پوردنـون    2هاي ماركوپولو،  سفرنامه. مختلف جهان را كاهش دهند    
طـور     در سراسـر اروپـا بـه       -كـه برگرفتـه از سـفرهاي مـاركوپولو بـود          - 4خيالي جان ماندويل  

نگـاران اروپـايي در      تيجه، موجب استفادة مداوم نقشه    اي مورد توجه قرار گرفتند و در ن        گسترده
شده پس از قرن چهاردهم ميلادي، اساساً رويكرد جديدي  هاي نگاشته   وسطي شد و نقشه     قرون

نگـاري    را دنبال كردند؛ هرچند بايد توجه كرد كه سفرهاي ماركوپولو بيشترين تأثير را بر نقـشه               
بررسـي سـير تحـول      . اين مسئله بيان خواهد شد    قرون وسطي باقي گذاشت كه در ادامه، دليل         

  اي است كـه بـه      وسطي نسبت به ايران، مسئله      نگاران اروپاي غربي در عصر قرون        ديدگاه نقشه 
تنها اشارات نسبت به اين موضوع، كتـاب        . وجه مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است         هيچ

كه در حد چند سطر اين      ) 32-31: 1400گابريل،  ( از آلفونس گابريل است      ماركوپولو در ايران  
 حال، نياز به يك پژوهش جامع و بررسي سير تحول آن،             با اين . موضوع را مورد توجه قرارداد    

بررسي اين موضوع كـه اروپـاي       . شود شدت احساس مي    هاي اروپايي، به     با توجه به همة نقشه    
در عـين حـال،   .  اسـت ت وجـه  ، بـسيار مهـم و قابـل    غربي چه ديدگاهي نسبت به ايران داشته      

  .ها مهم است بررسي عوامل تأثيرگذار بر ديدگاه
تحليلي به اين سـؤالات پاسـخ دهـد        -اين نوشتار درصدد است با رويكرد توصيفي       نگارندة

                                                 
1. Persida 
2. Marco polo 
3. Oderic de Pordenone 
4. John Mandeville 
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 وسـطي چگونـه بـوده اسـت؟ چـه       نگاران اروپاي غربي نسبت به ايران قـرون      ديدگاه نقشه : كه
   وسطي پس از قرن چهاردهم ميلادي شد؟ نعواملي منجر به اصلاح اطلاعات اروپاي قرو

  
  )قرون هفتم تا سيزده ميلادي(هاي مپا ماندي و پيرو سنت كلاسيك  نقشه
  :گونه بود بندي نواحي ايران طبق متون كلاسيك يوناني و رومي و كتاب مقدس به اين تقسيم
 ) Media) (مادها(ناحية مديا . 1

 )Paerhia) (ها پارت(پارتيا . 2

 )Hyrcania(ا در شمال و شمال شرقي ايران هيركاني. 3

 )Persida, Persis, Pershia(پرسيدا، پرسيس، پرشيا . 4

 )Carmania(كارمانيا در جنوب شرقي ايران . 5

 )Lamit, Elamit, Elam(ها  ايلامي. 6

  )Sinus Hircanus, Mare Caspium( درياي خزر. 7
 ;Sinus Persicus( )Ptolemy, 1991: 134-141; Orosius, 1964: 9(خلـيج فـارس   . 8

Seville, 2006: 286, 301; Solin, 1847: 343-346; Mela, 1998: 37; Strabo, 2014: 503-
506.(   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرن هفتم )بخش ايران(شدة جهان راوانا  نقشه بازسازي: 1شكل شمارة 
  (Miller, 1895: 53): منبع تصوير

  
 مانده، اما بـا آغـاز قـرون          وسطي باقي   ور پيش از قرون     هاي زيادي از عص    طور كلي نقشه    به

 مانده است كـه درواقـع،        ها باقي  وسطي و قرون هفتم و هشتم ميلادي، تنها تعداد كمي از نقشه             
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هـاي باقيمانـده از      يكي از اولين نقـشه    .  وسطي است   نگاري در عصر پيشاقرون    ادامة سنت نقشه  
اين نقشه در اواسط قرن هفتم توسط يك روحـاني از            . است 1»راوانا«وسطي نقشة     دوران قرون   

اي دربـارة جهـان      اهالي راواناي ايتاليا به نگارش درآمده و درواقع ضميمة يك شرح پنج رساله            
نويسنده از منابع مسيحي و حتي غيرمسيحي نيز بهره برده است؛ از ). Wright, 1925: 49(است 

 و  نويـسندگان مـشركي ماننـد         4ودور و ايـز   3، اوروسـيوس  2جمله كتـاب مقـدس، جـوردانس      
 8، كلاوديوس بطلميوس و تبيـولا پيتينگريانـا       7، لوليانوس 6، لامبليكوس، آريستارخوس  5پورفيري

)Kimble, 1938: 29; Wright, 1925: 49 .(  كاربست طيف وسيعي از منابع، اثر روحاني راوانـا
  .ترين آثار جغرافيايي غرب تبديل كرد را به يكي از برجسته

بندي منابع كلاسيك رومي و يوناني پيـروي كـرده و    مورد ايران، نويسنده تماماً از تقسيمدر  
او بـا  . هفـتم مـيلادي نداشـته اسـت    / داده در قرن اول قمـري   گونه توجهي به تحولات رخ      هيچ

فـارس و     بندي اوروسيوس، بطلميوس و ايزودور، در سمت راست ايران خليج             پيروي از تقسيم  
  : سپس ايران را به چهار ناحيه تقسيم كـرده اسـت           ي كاسپين را قرار داده و     در سمت چپ دريا   

پـارس و  . 4هـا؛   پارت. 3؛ )Media Minor, Media Maior(مادهاي كم و عمده . 2هيركانيا؛ . 1
نگر از جغرافياي اوروسيوس، ايزودور و بطلميوس         نقشه نگرشي جزئي  ). Pasargade(پاسارگاد  

 آلبي اساساً دوري كـرده و        ويكرد كلي نسبت به ناحية ايران، نظير نقشه       دارد؛ به همين دليل از ر     
  ).1شكل شمارة (بندي كاملي ارائه دهد  سعي كرده است تقسيم

بـه  ) م750(در اواسـط قـرن هـشتم      در مكتـب اوروسـيوس  10يا نقشة مرونژيان 9نقشة آلبي 
تـاريخ  گارش نقشه، ؛ يعني منبع اصلي ن)Woodward, 1987: 347, 448(نگارش درآمده است 

 حـال، نقـشة آلبـي سـعي كمتـري در ذكـر               با ايـن  .  پائولوس اوروسيوس است   11عليه مشركان 
درواقع،  اين نقشه يك طرح بسيار سـاده         . جزئيات جغرافيايي اوروسيوس در نقشه داشته است      

ديدگاه نقـشة آلبـي نيـز ماننـد راوانـا      ). Beazley, 1949: 1/385-386(و ضعيف از جهان است 
تمركز نقشه  . اي به مسئله دارد    نگرانه  حال، ديدگاه كلي    با اين   . كي بر اطلاعات كلاسيك است    مت

هـاي گـرد نگاشـته       نقشه به شكل يك مستطيل با گوشه      . بيشتر بر سواحل درياي مديترانه است     
                                                 

1. Ravenna 
2. Jordanis 
3. Orosius 
4. Isidore 
5. Porphry 
6. Aristarchus 
7. Lollianus 
8. Tabula Peutingeriana 
9. Abi 
10. Merovingian 
11. Historiae Adversus Paganos 
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قسمت فوقاني نقشه . هاي حقيقيِ مد نظر تفاوت دارد    هاي جغرافيايي با جهت    جهت. شده است 
رق و قسمت پاييني، غرب، سمت راست جنوب و سمت چپ، شمال در نظر گرفتـه                درواقع ش 

در جنوب شرقي . پس ايران در جنوب شرقي قرار دارد). Kominko, 2005: 170-171(اند  شده 
 عنـوان   بنابراين ايران بـه . گيرد فارس و در سمت چپ ارمنستان درياي خزر قرار مي ايران خليج 

 فارس و در ديگر سو دريـاي خـزر قـرار دارد، در نظـر      سو خليج   يك ناحيه پيوسته كه در يك     
عنوان ناحيه كوچك در شمال شرقي اورشـليم تـصور            ، بلكه به    )مانند نقشه راوانا  (گرفته نشده   
  .بنابراين نقشه آلبي از لحاظ دقت در نگارش ايران تا حد زيادي نادرست است. شده است

د پيروي از نص اوروسيوس، نگارنده از ذكـر ديگـر           بندي نواحي ايران با وجو      دربارة تقسيم 
شــود و از ديگــر  ايــران شــامل مــاد و پــارس مــي. نــواحي ايــران اساســاً ســر بــاز زده اســت

هاي مرسوم، مانند هيركاني، پارت و تقسيم مادها به دو قسمت كم و عمـده صـرف       بندي  تقسيم
ميان نقـشة راوانـا و آلبـي        هاي اساسي    توان گفت تفاوت   پس به حالت كلي مي    . نظر شده است    

شـومينه  «طـور كـه       همان. گردد  وجود دارد كه البته اين موضوع به هدف نگارش دو نقشه برمي           
شـناختي اسـت و ضـمن مـد نظـر       نقشه راوانا درواقع يك نقشه كيهـان   «: بيان كرده است  » ماجا

 بـه متـون   كـه نقـشه آلبـي    ، ديگر نواحي زمـين را نيـز در نظـر دارد؛ درحـالي        1داشتن اويكومن 
 شـده اسـت و       ، ضـميمه  )2شـكل شـمارة     (جغرافيايي كه بيشتر جنبه مطالعات تاريخي دارنـد         

  ).Kominko, 2005: 171-172(» بنابراين صرفاً بر اويكومن تمركز دارد
بندي نواحي تفاوت وجود دارد، امـا هـر دو در    صورت، اگرچه در كيفيت ذكر تقسيم   به هر 

درواقع، هر دو در مقابـل      . باشند  ني، به شيوه غيرحقيقي متكي مي     ارائة اطلاعات جغرافيايي انسا   
  .اند ايران ديدگاه متون كلاسيك و گذشته را مد نظر قرار داده

  
  )م750(قرن هشتم  )بخش ايران(نقشه جهان آلبي : 2شكل شمارة 

  :(Beazley,1949:1/385 )منبع تصوير
                                                 

1. Oikouménē 
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دان اسپانيايي     راهب و جغرافي   1»وس ليبانا بيت«در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم ميلادي          
كتاب در هر بخـش بـه تزئينـات و    . را ارائه دادآخرالزمان   تفسيرترين كتاب خود با عنوان        مهم

شده و ضمن توضيحات خود، حاوي يك نقشه از توصـيف عمـومي               هاي زيبايي آراسته     نقاشي
البتـه نقـشه بيتـوس    . قدس استهاي ايزودور سويل، بطلميوس و كتاب م   جهان بر مبناي نوشته   

برداري قرار گرفت و ما امروزه چهارده نقش، بيتوس از اوايل قـرن               بارها مورد نگارش و نسخه    
كه تقريباً همگي از يـك سـبك   ) Wiliams, 1997: 9(دهم تا اوايل قرن سيزدهم موجود داريم 

  .كنند پيروي مي
اً هفـت نقـشه بيتـوس بـه نگـارش           در فاصله زماني بين قرون دهم تا يازدهم ميلادي تقريب         

ها، مورد بررسـي       كه در اينجا صرفاً سه نقشه به دليل جامعيت و امكان تشخيص نوشته               درآمده
طـور تقريبـي     است كه زمان نگارش آن بـه 2»اسكالادا-بيتوس«اولين نقشه، نقشة   . اند  قرار گرفته 

تـرين نقـشه بيتـوس       نقشه قديمي بندي كنراد مولر، اين       طبق تقسيم . گردد  برمي. م940 تا   926به  
  ).Wiliams, 1997: 9(شود  است كه در كتابخانة مورگان نيويورك نگهداري مي

و طبق توصيف   ) 3شكل شمارة   (نقشه به شكل يك مستطيل چهارگوش به نگارش درآمده          
سمت چپ نقشه، اروپا قـرار      . اي در شرق قرار گرفته است      كتاب مقدس، بهشت عدن در ناحيه     

درياي . باشد شود، شامل آفريقا و آسيا مي      ت راست نقشه كه از بهشت عدن آغاز مي        دارد و سم  
با توجه به اينكه نگارنده كتـاب  . كند مديترانه نيز به شكل رود باريكي آفريقا را از اروپا جدا مي       

هاي جغرافيايي ايزودور سويل و بطلميوس را مورد استفاده قرار داده، همچنـان              مقدس و نوشته  
بنـدي ايـران، از دو       بينيم كه در تقسيم    شده و مي     كلاسيك نسبت به ايران در نقشه حفظ         ديدگاه

هـاي كلاسـيك     بينيم كه حتي نگارنده سعي در ذكر تمامي نام          برده و مي    ناحية مديا و پرشيا نام      
  .نواحي ايران نكرده است

 عنـوان    ان بـه  در مورد نشان دادن موقعيت ايران، همان روش نقشة آلبي دنبـال شـده و ايـر                
هاي مذكور، از    اي در زير بهشت و سمت راست اورشليم تصور گرديده و برخلاف نقشه             ناحيه

  .نظر كرده است ذكر درياهاي ايران نيز صرف 
هاي عصور اوليـه قـرون     ترين نقشه    است كه جزو معروف    3نقشه ديگر، نقشه آنگلوساكسون   

ها در انگلـيس بـه نگـارش درآمـد و            وناين نقشه در عصر آنگلوساكس    . شود وسطي شناخته مي    
وجـود ايـن،      با  . بيني پيروي كرده است    ظاهراً در ذكر برخي از جزاير اسكاتلندي، از نوعي واقع         

ــه   ــاط ارائ ــر نق ــيك اســت        ديگ ــصورات كلاس ــديم و ت ــم ق ــاب عل ــشه بازت ــده در نق   ش
                                                 

1. Beatus of Liébana 
2. Escalada 
3. Anglo-saxson 
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)Feuerbach, 2020: 58 .(  ت  سـعي در نزديـك شـدن بـه واقعي ـ    آنگلوساكـسون اگرچه نقـشه
 جملـه   ، اما در مورد نواحي دور از        )6شكل شمارة   (اي مانند اسكاتلند و انگلستان داشته        نواحي
 ناحيـه مـديا در شـرق        عنوان   بهي  ماند  مپاايران در اين    . ة سبك كلاسيك است   دهند  ادامهايران،  

 محـصور اي كه از سه طرف توسـط آب   يرهجز شبهبه شكل   ) اي در آسياي صغير     يهناح(پيسيديا  
 ناپيوسـته و در     طـور   بههاي بيتوس، درياي خزر      ، به تصوير كشيده شده و طبق روش نقشه        شده

 همچنـان متكـي بـه       تنها   نهبنابراين نقشه آنگلوساكسون    .  است شده   دادهسمت چپ نقشه قرار     
يرحقيقي است، بلكـه در مـورد موقعيـت جغرافيـايي ايـران، بـه شـكل                 غاطلاعات كلاسيك و    
  .عمل كرده استنادرست و نامطلوبي 

كه در اوايل قرن يازدهم ميلادي كشيده شد، در شهر ) 4شكل شمارة  (1اوسما-نقشة بيتوس
اين نقشه به شدت بر متن كتاب مقدس و ايمان مسيحي تأكيـد             . اوسما در اسپانيا كشف گرديد    

دارد و درواقع، بيشتر براي متصور شدن گسترة ايمان مسيحي در جهان به تصوير كشيده شـده                 
ايـران در نقـشه اوسـما ماننـد نقـشة      ). Kimble, 1938: 183-184; Wiliams, 1997: 23(ست ا

شده كه پارتيا در نزديكي بهشت عـدن و هيركانيـا در    اسكالادا يك ناحية پراكنده در نظر گرفته       
نكتـه  . شمال غربي پارتيا قرار دارد و درياي خزر نيز تقريباً در غرب ايـران تـصور شـده اسـت     

  .دهندة تصورات كلاسيك است ه اين نسخه از نقشه بيتوس نيز همچنان اشاعهديگر آنك
تـرين    كامـل 2»سنت سور«شده در قرن يازدهم، نقشة    هاي بيتوس نگاشته   ظاهراً در بين نقشه   

در مـورد ايـران     . هـاي بيتـوس دارد     نقشه است؛ زيرا جزئيات بسياري نـسبت بـه ديگـر نقـشه            
شده و البته به ذكر ديگر نواحي كلاسيك ايـران            كار گرفته   وبيش همان سبك نقشة اوسما به         كم

نگارش شده  ) رودان  ميان(پارتيا و مديا در قسمت فوقاني ناحيه مسپوتيا         . شده است   نيز پرداخته   
  در شـمال غـرب نـشان داده   ) Mare Caspium(و مانند نقشة اوسما هيركانيـا و دريـاي خـزر    

رغـم اسـتفاده از متـون كلاسـيك و كتـاب مقـدس،               بـه  هاي بيتوس،   اند و مانند ديگر نقشه      شده
  ).5شكل شمارة (دهندة همان تصوير غيرحقيقي و كلاسيك است  همچنان ارائه

ها به نگـارش    توجهي از نقشه    با گذر از قرن يازدهم و آغاز قرن دوازده ميلادي، تعداد قابل           
ت در مورد نواحي، با قرون       حال، تفاوت چنداني در سبك نگارش و ارائه اطلاعا          با اين . درآمد

  .پيش، به وجود نيامد
كـشف شـد    » يوركشاير« در   2030با ابعاد حدود    » هنري ماينتس «يا نقشة   » ساولي«نقشة  

)Harvey, 1997: 33 (اي از اطلاعات خيالي، متون كلاسـيك و   طور گسترده و در نگارش آن به
-Delano-Smith Catherine & Kain, Roger J. P, 1999: 36( شده است  كتاب مقدس استفاده

                                                 
1. Osma 
2. Sain Sever 
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بنابراين همچنان اطلاعات نواحي را با اتكا به منـابع مـذكور و بـدون كمـي و كاسـت در         ). 37
ميان، تنها تفاوت نقشة ساولي در مورد ايـران بـا    در اين ).7شكل شمارة ( نقشه ذكر كرده است

ماننـد  (در سمت چـپ نقـشه       . استهاي پيش از خود، كاربست بيشتر اطلاعات در نقشه           نقشه
شـده   درياي خزر و در كنار آن هيركانيـا نوشـته          ) هاي سنت سور، اوسما و آنگلوساكسون      نقشه
بـا  . انـد   شـده    تقسيم   2»مديا سوپريور  «و 1»مديا اينفريور «در بالاي بابل، مادها به دو دستة        . است

هـا و     يا ايلامـي   3 ترتيب ايلاميت  امتداد رودي كه در قسمت فوقاني مديا سوپريور قرار دارد، به          
  .اند  ذكر شده4در نهايت كارمانيا

  كارمانيا. 6 ايلاميت. 5 مديا اينفريور. 4 مديا سوپريور. 3 هيركانيا. 2 درياي خزر. 1
  )م1188(اواخر قرن دوازدهم  )بخش ايران(نقشه جهان ساولي : 7شكل شمارة 

  )(Harvey, 1997: 34: منبع تصوير
  

گونـه   طور خاص در مورد قاره آسيا كشيده شـده اسـت، هـيچ               كه به  5» مقدس جروم«نقشة  
هـا در سـمت راسـت و بـا           درياي خزر و هيركانيا هماننـد ديگـر نقـشه         . تفاوت بنياديني ندارد  
پارتيا نيز در نزديكي رود دجله ذكر       . اند  هاي مذكور به تصوير كشيده شده      شمايلي همانند نقشه  

  ).8شكل شمارة ( است  شده

                                                 
1. Media Inferior 
2. Media Superior 
3. Elamite 
4. Carmania 
5. Saint Jerome 
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  هيركانيا. 3 درياي خزر. 2 پارتيا. 1
  قرن دوازدهم )بخش ايران(نقشه آسيا جروم : 8شكل شمارة 

 :تصوير منبع
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bl.uk%2Fcollection-

items%2Ftournai-map-of-
asia&psig=AOvVaw21N269CnctxzFZbYN_vP53&ust=1678445447572000&source=images

&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCOjsidbWzv0CFQAAAAAdAAAAABAE  
  

هـاي مـشهوري چـون هرفـور و ابـستورف، رويكـرد              رغم ترسيم نقـشه     در قرن سيزدهم به   
علاوه بر اين، تـصورات خيـالي   . نگاران اروپايي همچنان كلاسيك و غيرحقيقي بوده است   نقشه

. ها نمود پيدا كرده است ، در اين زمان بيش از هر زماني در نقشهنسبت به نواحي مختلف جهان    
تأليف شد در ارائة اطلاعات جديد نـسبت ايـران تـلاش            . م1217نقشه ورچلي كه حدود سال      

شـكل  (شناخته و متـصور شـده اسـت         » مديا«و  » پرشا«چنداني انجام نداده و ايران با دو ناحية         
  ).9شمارة 

  
  
  
  
  
  
  

 
  )م1217(قرن سيزدهم  )شده ساده(شة جهان ورچلي نق: 9شكل شمارة 

(Davies, 1977: 183 : (منبع تصوير  
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 شده اسـت، در     در نظر گرفته  . م1265 تا   1225نقشة مزمور كه زمان تقريبي نگارش آن بين         
درسـتي   كه همين موضوع بـه  ) Edson, 2007: 15(شده بود  يك كتاب دعاي كوچك گنجانده 

طـور قطـع منـابع مـورد          كنـد كـه بـه       اين نقشه آگاه و مشخص مي      مارا نسبت به هدف نگارش    
مسيح در بالاي نقـشه و دو       . استفادة نگارنده در درجة اول كتاب مقدس و متون كلاسيك است          

شـكل  (انـد     اي نيز در امتداد سمت راست قرار گرفته        فرشته در دو طرف آن و هيولاهاي افسانه       
  ).10شمارة 

 طـرف بـه      درواقع، ايران از يك   .  شدت ضعيف است    نقشه به در موقعيت جغرافيايي ايران،     
البته در مورد اطلاعـات جغرافيـايي رويـة         . گيرد درياي سرخ راه دارد و مقابل آن مصر قرار مي         

در عـراق   (اي بالاتر از بـابيلون       ها در ناحيه   كلاسيك مد نظر است و همچنان ايران با نام ايلامي         
  .به تصوير كشيده شده است) امروزي

  

  
  )م1265-1225(قرن سيزدهم  )بخش ايران(نقشة جهان مزمور : 10شكل شمارة 

 :منبع تصوير
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bl.uk%2Fcollection-

items%2Fpsalter-world-
map&psig=AOvVaw00guIynganAu9Oa4BDm06u&ust=1678445769004000&source=images

&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCOiY0e7Xzv0CFQAAAAAdAAAAABAE  
  

سر مسيح در بالاي نقـشه قـرار دارد و دو           . نقشة ابستورف نمونة كامل ايمان مسيحي است      
اين ). Edson, 1997: 138-139(اند  دست او در دو طرف نقشه و پاهاي او در پايين ترسيم شده

 دادن    نگارش درآمده، سعي بيشتري در نشان      به. م1240-1234هاي   نقشه كه در آلمان بين سال     
در مـورد   . اطلاعات متون كلاسيك، كتاب مقدس و تصورات تخيلـي از جهـان پيرامـوني دارد              
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داده و    ايران، نقشة اطلاعات كلاسيك و تصورات عمومي را با جملات كوتـاه و بلنـدي جـاي                  
  .سعي كرده است بيشتر مناطق ايرانِ كلاسيك را به تصوير بكشد

هاي سنت سور، آنگلوساكسون و سـاولي عمـل شـده             مورد موقعيت ايران، همانند نقشه     در
اي دورافتاده در سمت چپ نقشه به تصوير كشيده          عنوان ناحيه   است؛ هيركانيا و درياي خزر به       

وسطايي متمايز كرده،   هاي قرون    اي كه نقشة ابستورف را از ديگر نقشه        البته تنها ويژگي  . اند شده
از   هـايي كـه پـيش        براي مثال، در نقشه   . رائة اطلاعات در مورد هر يك از نواحي است        شرح و ا  

بينـيم اطلاعـات     كه مـي    اند، صرفاً به ذكر اسامي اكتفا شده است؛ درحالي          اين به نگارش درآمده   
طور التقاطي با متون كلاسيك يوناني و رومي در مورد هـر يـك از نـواحي                   عمومي و تخيلي به   

  .توان در ذكر هر يك از نواحي ايران يافت اند؛ كه اين موضوع را مي  رفته كار ايران به
كـه در نقـشة       شـده اسـت؛ درحـالي      ها صرفاً به ذكر ناحية هيركانيا پرداختـه          در بيشتر نقشه  

توسـعة  . هـاي درخـشان، ذكـر شـده اسـت      ابستورف تخيلات عمومي در مورد پرندگاني با بال 
  ز ديگر تخيلات و تصورات عمومي است، دوباره ذكـر شـده           جادوگري از پرسيدا يا پارس كه ا      

. شـود   هاي تخيلي در هر يك از اين نواحي ديده مـي           تركيب اطلاعات كلاسيك و روايت    . است
اي بـه ديـن      پرستي كـه درواقـع اشـاره       دادن آتش  بناي مقبرة داريوش توسط اسكندر و يا نشان         

اند كه در بين بيشتر تفكرات  هايي ها و روايت زرتشت در دوران پيشااسلامي دارد، عموماً داستان
  . وسطايي وجود داشت قرون

طور كه گفته شد، نگارندة ابستورف سعي كرده است بـراي كـشف اطلاعـات و                  همان البته
از همـين رو،    . هـاي عامـه رجـوع كنـد        كاربست آن در نقشه، بارها به متون كلاسيك و داستان         

بـراي مثـال،    ). 11شـكل شـمارة     (هاي پيش از خود دارد       اطلاعات بسيار زيادي نسبت به نقشه     
» آفروديـسيا «ابستورف براي اولين بار به اين نكته كه جزيرة كيش در متون كلاسيك بـا عنـوان                  

 فارس نـام بـرده    يا اينكه براي اولين بار با صراحت از خليج        . شود، اشاره كرده است    شناخته مي 
يا زماني كه در حال     . شود  كم اين موضوع ديده مي     كه در متون پيش از آن، خيلي        است؛ درحالي 

طور كامل با استفاده از متـون كلاسـيك رومـي و يونـاني، ناحيـة                ها بوده، به   وصف ناحية پارت  
همچنين در مورد ذكر شوش باستاني عملي جديد      . ها را تعيين كرده است     اصلي حكومت پارت  

  .انجام داده است
ن موضوع توجه كـرد كـه نويـسنده در اصـلاح ديـدگاه              در نهايت، به حالت كلي بايد به اي       

  .عملي انجام نداده است
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   فارس خليج. 1
ايـن  . هاسـت  اينجا محل زيـست ايلامـي     . اند ها را اشغال كرده    ها اين قسمت از سرزمين كلداني      پارس. 2

  .اند ها اربابان پرسيدا بوده ايلامي
  .شود از مي؛ جايي كه كارمانيا آغ)كيش(جزيرة آفروديسيا . 3
بـه دليـل آشـفتگي،      . ؛ در اينجا بود كه هنر جادو براي اولين بار توسـعه يافـت             )فارس(منطقه پرسيدا   . 4

پرستي را آموخـت؛ زيـرا همـة مـردم آن منطقـه خورشـيد را        نمرود نزد گيگاس رفت و به ايرانيان آتش  
  .ناميدند مي» هل«را  پرستيدند كه آن  مي
 مشهورترين شهر امپراتوري ايران كه توسط پرسـئوس اشـكاني تأسـيس             قدرتمندترين و : آندروپليس. 5

  .شد شد و به نام او پرسيدا نيز ناميده مي
  پرسيدا. 6
ناميدنـد كـه آب شـيريني داشـت و حتـي       در زبان فارسي به اين دليل به اين نـام مـي     : رود كوپسيس . 7

  .كردند ز آن پر ميپادشاهان ايراني زمان نشستن در كنار آن، ظروف نوشيدني خود را ا
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] ايـن شـهر  . [شود كه رودخانه شوشـيس اطـراف آن اسـت    به اين دليل شوش ناميده مي   : شهر شوش . 8
] در آن [هاي طلايـي     قلعه سلطنتي كوروش از سنگ سفيد و ستون       . شده است   توسط برادر ممنون ساخته   

  .وجود دارد
» مديـشه «اينجا نوعي درخت سـيب بـه نـام         در  . گذاري شده است    به نام پادشاه مادها نام    : مديا ميرور . 9

هـاي معطـر آن    هاي بسيار دارد، سـيب  وجود دارد كه بهتر از سايرين در جهان است؛ چوب قوي و ميوه           
  .در برابر سموم و تنگي نفس افراد مسن مؤثر است

گـي  بـه دليـل قـدرت جن      . ناميدنـد  النهرين را معمولاً پارت مي      كل كشور از هند تا بين     : پارت سفلي . 10
طـور خـاص اينهـا منـاطق       بـه . ناپذير اشكانيان، آشور و نواحي اطراف آن نيز ايـن نـام را داشـتند                تسليم

  .اند آراكوزيا، پارت، آشور، ماد و پرسيدا بوده
  .اينجا مقبرة داريوش پادشاه اشكاني است كه توسط اسكندر مقدوني بنا شده است. 11
  درياي خزر. 12
بـسياري از   ] مـأمن [درخـشد و     دگاني است كـه در شـب پرهايـشان مـي          داراي پرن : جنگل هيركاني . 13

  .انگيز ديگر بوده است حيوانات شگفت
  )م1240-1234(قرن سيزدهم  )بخش ايران(نقشة جهان ابستورف : 11شكل شمارة 

  :منبع تصوير
https://warnke.web.leuphana.de/hyperimage/EbsKart/index.html#O9999  

  

گـردد،   م، يعني اواخر قرن سيزدهم بازمي     1290تاريخ نگارش آن به سال       كه   1نقشه هرفورد 
اين نقشه كه در انگلستان به نگارش درآمده، مانند         . شايد مشهورترين نقشة قرون وسطايي باشد     

هـاي كتـاب مقـدس را بـا تخـيلات و        هاي قرن سيزدهمي، متون كلاسيك و نوشـته        ديگر نقشه 
علاوه بر ايـن، در مـورد ذكـر ايـران تـا             .  آميخته است   ماي در ه   طور حرفه   تصورات عمومي به  

 حال، جامعيت و شرح مفصلي كه در نقـشة        با اين . حدي مانند نقشة ابستورف عمل كرده است      
  .ابستورف ارائه شده، در نقشه هرفور وجود ندارد

 چنـد   وسطايي تا آن زمان، ايران بـه  نگاران قرون در مجموع، طبق تصور رايج در ميان نقشه      
بـالاتر از مـاد، پرسـيدا يـا     ) Bevan, 1873: 70-71(مديا، پرسيدا و پـارت  : شد ناحيه تقسيم مي

پرسپوليس پايتخت پادشاهي ايران كـه توسـط پادشـاه          «جا عبارت    فارس قرار دارد كه در همان     
در . گـذرد، ذكـر شـده اسـت     در ادامه شهر شوش با رودي كه از كنار آن مي» ايراني ساخته شد 

شهر آنـدروپليس نيـز كـه در نقـشة          . ارمانيا و شهر مهم آن به تصوير كشيده شده است         ادامه، ك 
در مـورد ناحيـه پـارت يـا     . شده، دوباره در نقشه هرفورد ذكر شده است ابتسورف به آن اشاره    

اشكانيان، همانند نقشه ابستورف عمل شده و محدودة مـرز هنـد، آراكوزيـا و آشـور و مـاد و                     
                                                 

1. Herford 
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فارس نيز در ناحيه نزديك به ايـران بـه تـصوير كـشيده                خليج  . است  رفته  پارس مد نظر قرار گ    
  .شده است
  )12شكل شمارة (اند  عنوان شاهزادگان ايران ذكر شده ها نيز به  ايلامي

  

  درياي خزر. 1
  منطقه كارمانيا. 2
  .پايتخت پادشاهي ايران كه توسط پادشاه ايران ساخته شد)تخت جمشيد(پرسپوليس. 3
  مديا. 4
  آندروپوليس. 5
  پرسيدا. 6
تمام مديا، پارتيا و پرسيدا، در شرق توسط رودخانه ينـدوس، در غـرب توسـط دجلـه، در شـمال                     . 7

 830توسط توروس قفقاز، در جنوب توسط درياي كوبرو در برگرفته شده و سيصد قدم در طول و                      
  .شود قدم عرض را شامل مي

و ) آشـور (آراكوزيا و پارتيـا و آشـيريا        . شود لنهرين ناميده مي  ا  طور كلي مرزهاي هند تا بين       پارتيا به . 8
 830از ساحل سكاها تا دريـاي سـرخ         : در آن هجده پادشاهي وجود دارد     . مديا و پرسيدا در آن است     

  .مايل است
  .شاهزادگان پرسيدا ايلامي. 9

  شوش. 10
  يوكوسيا. 11

  )م1290 (قرن سيزدهم )بخش ايران(نقشة جهان هرفورد : 12شكل شمارة 
  /https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi :منبع تصوير

  

  )قرون چهارده تا پانزده ميلادي(هاي پورتولان و ادغام سنت كلاسيك و جديد  نقشه
  ادامة سنت كلاسيك

در پي گسترش تجارت در كشورهاي اروپاي غربي و جنوب غربي نظير اسـپانيا و ايتاليـا و بـه             
آرام سبك مپا ماندي كه حـاوي محاسـبات           مبرم به توسعة دانش دريانوري، آرام       دنبال آن، نياز    
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اي و عموماً خيالي بود، از ميان رفـت و تمايـل             نادقيق و اطلاعات جغرافيايي نادرست، اسطوره     
هاي پورتولان كه حاوي محاسـبات دقيـق و اطلاعـات حقيقـي بـود، افـزايش                شديدي به نقشه  

هـاي پورتـولان كـه كـارايي         نگاري رخ داد و نقشه      در مسئلة نقشه   در نتيجه، تغيير سبك   . يافت
توجه  حال، نبايد به اين موضوع بي       با اين   . هاي مپا ماندي شدند     بالاتري داشتند، جايگزين نقشه   

بود كه اگرچه در مسئلة محاسبات و خطـوط رامـبلاين تحـول عظيمـي رخ داد، امـا در مـورد                      
نگاري  ، نقشة وقايع 2»هايگدن« از جهان، نقشة     1»و وسكونته پيتر«هايي چون نقشة     اطلاعات نقشه 

 و نقشه جنوا بايد به اين موضـوع توجـه كـرد كـه همچنـان                 4»پير ديالي «، نقشة   3»سنت دنيس «
عـلاوه  . شـود  هاي مذكور ديده مي    هاي كلاسيك و متن كتاب مقدس در نقشه        پايبندي به نوشته  

. نگاري همچنان ادامه پيدا كـرد      نت كلاسيك نقشه  بر اين، حتي در قرن پانزدهم رويكرد مپا و س         
حـال، سـبك      بـا ايـن     .  كه دقيقاً پيرو متون كلاسيك و متن بطلميوسي است         5مانند نقشة بورگيا  

  . است6هاي پورتولان حاوي خطوط رامب عمومي رايج در اين عصر، نقشه
موقعيت حقيقي،  گفتني است در كنار تغيير موقعيت غيرحقيقي ايران به لحاظ جغرافيايي به             

خصوص ايران منجر شـد، بـر ايـن           فتوحات مغول كه به گسترش روابط غرب و خاورميانه، به         
سفرنامة ماركوپولو كه اولين سـفرنامة مكتـوب از ايـران قـرون             . موضوع مستقيماً تأثير گذاشت   

 هـا  هاي گسترده كه در ابتدا رخ داد، در ادامـه توسـط دومنـيكن              توجهي رغم بي   وسطي است، به    
)Fulin, 1924: 255 (    به نشر گسترده و توجه عمومي در اروپا رسيد و حتـي كريـستف كلمـب

 درستي  اين موضوع به). Bergreen, 2011: 20(هايي بر اين اثر نوشت   و يادداشت خود حواشي
دهد كه در قرن چهارده و پانزده سفرنامة مـاركوپولو در طيـف وسـيعي مـورد توجـه                     نشان مي 

  .ته بودعمومي قرار گرف
نگاران پورتولان كه تمايل شديدي به اطلاعات حقيقي از محيط پيرامون خود داشتند،              نقشه

پس از مدت كوتاهي به كاربست اطلاعات ماركوپولو در مورد نواحي شرق دور، چون ايران و                
انـد كـه هـر سـه بـا            هـايي   نقـشه  8»ارداپفل« و همچنين كرة     7»فرا مائورو «نقشة  . چين پرداختند 

اطلـس  . انـد  كـرده  خـود اشـاره     هاي ماركوپولو در حواشـي نقـشة    ت به استفاده از نوشته  صراح
  .هاي ماركوپولو استفاده كرده است  نيز عيناً از نوشته9كاتالان

                                                 
1. Pietro Vesconte 
2. Hidgen 
3. Chronicles of Saint denis 
4. Pierre d'Ailly 
5. Borgia 
6. Rhumb line 
7. Fra Mauro 
8. Erdapfel 
9. Catalan Atlas 
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نويـسان غربـي در قـرن        توجه است، اينكـه اطلاعـات سـفرنامه         نكتة ديگري كه بسيار قابل      
 كلاسـيك همـراه شـدند؛ بـه ايـن صـورت كـه در                طور التقاطي با اطلاعات     چهارده و پانزده به   

بندي قديميِ پارتيا، مديا، كارمانيا و هيركانيا قرار داشت و در            هاي پورتولان همچنان ناحيه    نقشه
كـرده بـود،    بندي  بندي ماركوپولو كه ايران را با توجه به ايلات لر و كرد تقسيم            حال، ناحيه   عين

چنـين عمـل شـده و     هرها و اطلاعات عمومي نيـز ايـن       در مورد ش  . شود همزمان با هم ديده مي    
درواقـع، يـك نـوع      . شـدند  ها ذكـر     طور همزمان در اين نقشه      اطلاعات حقيقي و غيرحقيقي به    

ها در اين عصر به كار رفته است كه نـشان از             گرايانه و نوگرايانه در نگارش نقشه      رويكرد سنت 
  .دنفوذ مستمر انديشة كلاسيك در غرب عصر رنسانس دار

توان گفت سنت كلاسيك در قرن پانزدهم، اگرچه در ذكر موقعيـت             طور كلي مي    بنابراين به 
بندي و ذكر نـام و   جغرافيايي ايران و به تصوير كشيدن آن تا حد ممكن دقيق شد، اما در تقسيم          

  .اطلاعات نواحي، همچنان به متون كلاسيك وابسته بود
  

  هاي ماركوپولو تأثير نوشته
طـور    بنـدي جديـد ايـران در اروپـا، بـه           هاي ماركوپولو در مـورد تقـسيم       نوشتهنشر و گسترش    

هايي چون ارداپفل، اطلس كاتالان و نقشة  نقشه. نگاران اروپايي تأثير گذاشت اي بر نقشه گسترده
مـاركوپولو در   . بنـدي مـاركوپولو در مـورد ايـران پيـروي كردنـد             فرا مائورو مستقيماً از تقسيم    

ان را نه براساس متون كلاسيك، بلكه براساس ديد خود در ايران پـسامغولي،              سفرنامة خود، اير  
  :گونه تقسيم كرده است بدين
  كردستان. 1
  لرستان. 2
  شولستان. 3
  اصفهان. 4
  شيراز. 5
  شبانكاره. 6
  ).Polo, 1930: 59; Mir-Ahmadi, 2008: 7-10؛ 109-103: 1400گابريل، (تونوكائين . 7

رستان، شولستان و شبانكاره براساس قوميت و نواحي ديگر براساس چهار ناحية كردستان، ل
مـاركوپولو  . اند بندي شده  نام شهرها و گويا با توجه به قدرت اين نواحي قومي و شهري تقسيم             

برده است؛ همانند سلطانيه، كوبينـام، تبريـز، ري، قـم،            همچنين نام جديد شهرهاي ايران را نام        
تـوان    شود و درواقع، مـي     ن، ظاهراً نام كارمانيا با كرمان جايگزين مي       علاوه بر اي  . كاشان و غيره  
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در . هاي كلاسيك جايگزين شـدند      هاي حقيقي با نام    هاي ماركوپولو، نام   گفت با گسترش نوشته   
هاي كلاسيك نيـز در      هاي اين زمان نام    جديد، براي شهرهاي ايراني در نقشه      هاي عين ورود نام  

هـاي كلاسـيك ايـران و        براين نوعي روند ادغام و جايگزيني ميـان نـام         بنا. شود كنار آن ذكر مي   
  .افتاد هاي جديد ايران اتفاق  نام

ايـن  . طور عمده بر اطلاعات ماركوپولو تكيه داشت، اطلس كاتالان بود           اي كه به   اولين نقشه 
وسـطايي در سـبك پورتـولان شـناخته           هـاي قـرون      ترين نقشه  عنوان يكي از معروف     اطلس به   

 عنوان يكي از مـستندترين        كار رفته در نقشه، به      شود و عموماً به سبب دقت در اطلاعات به         يم
  .شود وسطايي شناخته مي هاي قرون  نقشه

. م1375 در سـال     2»آبراهام كرسك « و توسط    1»كشي مايوركا   مكتب نقشه «اطلس كاتالان در    
اي از خطوط برآمـده از رز را         كهشده پورتولان شب    نقشه همانند سبك پذيرفته   . به نگارش درآمد  

  ).Freiesleben, 1979: 85(شده است  شود كه در شش ورق تدوين  شامل مي
طور كه    همان. در مورد ايران، آبراهام كرسك عيناً از خط مشي ماركوپولو پيروي كرده است            

ماركوپولو در سفرنامة خـويش ذكـر كـرده، اولـين شـهري كـه در حـوزة ايـران وارد آن شـد،                        
و اطلس كاتالان نيـز تـاوريس را طبـق    ) Polo, 1930: 36( يا همان تبريز بوده است 3»وريستا«

شكل شمارة  (نوشتار ماركوپولو، يعني همان تاوريس در شمال غربي ايران مشخص كرده است             
17.(  

خـوريم    برمي 4»سلطانيا«در ادامه، در اطلس كاتالان به نام شهر سلطانيه يا برگردان لاتين آن              
گـردد كـه مـاركوپولو نيـز از آن ديـدن كـرده اسـت                 مت آن به دورة ايلخانان مغول برمي      كه قد 

  ).89-88: 1400گابريل، (
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Majorcan cartographic school 
2. Cresques Abraham 
3. Tauriz 
4. Saltania 
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  ري. 5 سلطانيه. 4 )تبريز(تاوريس . 3 اروميه. 2 مراغه. 1
اينجاسـت كـه آنهـا بـه دنبـال          . سوي دلتاي رودخانه بالداخ، درياي هنـد و پـارس قـرار دارد              در آن   . 6

ماهيگيران قبل از شيرجه رفتن در اعماق، بـراي         . شوند گردند كه به شهر بالداچ برده مي       هايي مي  مرواريد
  .گويند هاي خود را مي ها، افسون فرار ماهي

  جزيره كيش. 7
  )هرمز(جزيره اورمس . 8
ه رسند، هـشت و د     هايي كه به اين شهر مي      بدانيم كه كشتي  . اين شهر هرمز نام دارد و آغاز هند است        . 9

  .دكل با بادبان ني دارند
شد؛ زيرا در آنجا بود كه نجـوم   نام دارد و در قديم شهر رحمت ناميده مي) شيراز(اين شهر سيراس  . 10

  .توسط بطلميوس مرد خردمند بزرگ اختراع شد
شدند و با هداياي خود به بيت         سه پادشاه خردمند از آنجا خارج       . شود ناميده مي » تارشيا«اين استان   . 11

آنها در شـهر كلـن، يعنـي در سـفر دو روزه از              . لحم در يهوديه آمدند و عيسي مسيح را پرستش كردند         
  .بروژ، به خاك سپرده شدند

  )م1375(اواخر قرن چهاردهم  )بخش ايران(نقشة جهان از اطلس كاتالان : 17شكل شمارة 
  https://www.loc.gov/resource/g3200m.gct00215/?sp=5 :منبع تصوير
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خوريم كه ماركوپولو نيز در سـفرنامة خـود    در ادامه، به نام شهر ري در اطلس كاتالان برمي  
شـباهت بـه     تر اينكه اطلس كاتالان دو شهر مراغه و اروميه را بي            نكتة مهم . برده است  از آن نام    

 آنان با امروزه به تصوير كشيده و اين نيز امري است كه بـراي نخـستين بـار در                     موقعيت اصلي 
  .وسطايي انجام شده است هاي قرون  نقشه

فارس عيناً خط مشي ماركوپولو دنبـال شـده و شـهر هرمـز و           در جنوب ايران، يعني خليج      
انـد   مشخص شـده ) كيش(» كيچ«و ) هرمز (1»اورمس«هاي جديد خود، يعني     جزيره كيش با نام   

)Liščák, 2019: 1-2 .(   اي ماننـد     در نقـشه اگرچه جزيرة كيش درگذشته بـا عنـوان آفروديـسيا
شود، ولي تلفظ جديد آن يعنـي كـيچ يـا همـان كـيش، بـه پيـروي از نـص                     ابستورف ديده مي  

 وسـطايي    هاي قرون   بار است كه در نقشه      ماركوپولو صورت گرفته و يا در مورد هرمز نخستين        
  .شود اين نام ديده مي

يـدگاه كلاسـيك را     در مورد اطلاعات كلاسيك و متون كتاب مقدس، نوعي پايبنـدي بـه د             
بـرده و آن را   كه اطلس كاتالان مانند نقشة ابستورف دوباره از شهر سـيراس نـام             شاهديم؛ چنان 

گذاري نجوم توسط بطلميوس دانسته است؛ بنابراين نوعي پيروي از سبك كلاسـيك               منشأ بنيان 
  .شود همچنان ديده مي

 طبق نص عهد جديـد، بـه        ترين موضوع اشاره به سه مغ زرتشتي است كه          گفتني است مهم  
ظـاهراً اطلـس از روايـات عاميانـه،         ). 5: 13-2متـي،   (استقبال عيسي مسيح در بدو تولد آمدند        

ماركو در اثر خود از مقبرة سه مغ در . تر از همه ماركوپولو بهره گرفته است  كتاب مقدس و مهم   
شـود   ناميده مي ] اوهس [2در پرشيا شهري است كه صبا     «: برد و چنين نوشته است     شهر ساوه نام    

و سه مجوسي كه براي پرستش مسيح در بيـت لحـم آمـده بودنـد، آنجـا بودنـد و آن سـه در                         
يكـي بالتـازار، دومـي جاسـپار و     . اند و هر سه با ريش و موي خـود هـستند   اي دفن شده  مقبره

مـاركو اغلـب در آن شـهر در مـورد سـه مـغ       . )Polo, 1930: 38(» سومي ملكيور نـام داشـت  
توانست در مورد آنها به او چيزي بگويد، مگر اينكه سـه مـغ               كس نمي   كرد و هيچ   و مي وج  پرس

كـالا  «رسـيد كـه      پس از سه روز سفر، به قلعه مـي        . هاي قديم در آنجا دفن شده بودند       در زمان 
 درسـتي كـه      بود و بـه   » پرستان  قلعة آتش «نام داشت و معني آن      ] پرستان  قلعه آتش  [3»آتاپرستن

گويند  مردان آن قلعه مي   .  است  پرستيدند و در ذيل دليل آن آورده شده         عه آتش مي  ساكنان آن قل  
رفتنـد و سـه      در قديم سه پادشاه آن ديار براي عبادت پيامبري كه تـازه متولـد شـده بـود، مـي                   

اشاره به سه هدية طلا و كنـدر و مـر،           . كردند كش يعني طلا و كندر و مر با خود حمل مي            پيش
                                                 

1. Ormus 
  .آورده شده است) sab(» صبا«به صورت » ساوه« در سفرنامه ماركوپولو، .2

3. Cala Ataperistan 
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  ).5: 12متي، (جيل متي است اشارة دقيق به ان
و طبق  ) 97: 1400گابريل،  (طبق روايات كليسا، اين سه مغ درواقع سه پادشاه ايراني بودند            

شود كه سـه مـغ پـس از شـهادت، در             چنين در نظر گرفته مي      يك سنت و روايت اروپايي، اين     
فردريـك  «قسطنطنيه مورد احتـرام قـرار گرفتنـد و سـپس بـه مـيلان منتقـل شـدند؛ در دوران                      

  ).Breen, 1908: 1/258(آثار مذكور از ميلان به كليساي جامع كلن منتقل شدند » بارباروسا
بنابراين اطلس كاتالان ظاهراً در روايت سه مغ، از عهـد جديـد و كتـاب مقـدس و سـنت                     

شـده را تركيبـي از سـه عنـصر              توان ديـدگاه ارائـه     پس مي . عمومي در اروپا استفاده كرده است     
  .دانست
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  استان موگلستان بالاتر از پادشاهي هرموكسا. 5 كرما. 4 كرمانيا خالي. 3 پرشيا. 2 كرمانيا. 1
  بيابان. 8 استان موگلستان. 7 هاي موگلستان كوه. 6
اي بـه نـام      استان موگلستان كه در بالا در سمت راست نشان داده شـده اسـت، در مقابـل جزيـره                  . 9

ايـن جزيـره بـه دليـل كمبـود آب           . شود لذكرِ موگلستان تأمين مي   ا  هرمس قرار دارد كه از استان فوق      
تواننـد در   به دليل كمبود آب تنها حيوانـاتي كـه مـي        . رويد؛ نه علف و نه درخت      چيزي در آنجا نمي   

بنابراين سـاكنان جزيـره بايـد آب و سـاير چيزهـاي لازم را از                . باشند  ها مي  آنجا زندگي كنند جوجه   
ترتيب هر چيـزي را كـه     اين  چيز فراوان و حاصلخيز است و به        ان در همه    آن مك . موگلستان بياورند 

كند؛ جايي كه ساكنان آن بايد ثروتمنـد و قدرتمنـد باشـند؛              مورد نياز جزيره مذكور است، فراهم مي      
هـا از هنـد    در اينجا برخي كشتي. توانند در آنجا زندگي كنند    به دليل گراني مايحتاج، فقرا نمي     ] زيرا[

اينهـا سـپس از طريـق بلـسرا و          . آينـد   هـا مـي    لاهايي چون مرواريد، فلفل، زنجبيل و ساير ادويه       با كا 
النهرين، ارمنستان، كاپادوكيتا و حتي دريـاي   به رودخانه دجله و فرات و سپس به بين ] بغداد[بگدات  

اسـت و در قـديم توسـط        ) يعنـي هـرمس   (شهر اصلي جزيره به همـين نـام         . كنند پونتيوس سفر مي  
  .شده است يلسوفان ساخته ف

   بيابان. 13 )احتمالاً قزوين(پادشاهي شوسا . 12 پرشيا. 11 پرشيا. 10
  .در ايران] جنوب شهرستان رابر[مردم روچبارلان . 15 .روزه است اينجا بيابان هفت. 14
  كوبينام. 19 )احتمالاً شمن در حومة جيرفت(استان شمندو . 18 )اهواز(هوسيز . 17 پرشيا. 16
  .هاي فولادي بسيار ظريف دارد در شهر كوبينام آهن و فولاد و نيل به فراواني وجود دارد و آينه. 20
و دومـي   ] كردستان[» كورتستاني«در ميان ديگر مردمان ايران دو قوم وجود دارند كه اولي به نام              . 21

هـا   دومي. ي دارند ترين مردان و وضعيت بسيار ضعيف      اينها بسيار ظالم و خطرناك    . است» روچبرلاني«
هاي خود بـراي تاريـك كـردن هـوا اسـتفاده       ها بدترند؛ زيرا آنها نرومانس هستند و از طلسم         از اولي 

  .كنند تا بتوانند مسافران را غارت كنند مي
  پادشاهي لر در پرشيا. 25 )شوش(شوشيانا . 24 )آباد خرم(كرومن . 23 )كازرون(چاكسريان . 22
  لر. 28 كرمانيا. 27 استان مغول در مديا. 26
هاي ظريفي وجود دارنـد و       در اينجا شاهين  . شود در اين استان فيروزه و نيل لاجوردي يافت مي        . 29

  .سازند بيشتر كارهاي زيبا را از پر مي
  پادشاهي كردستان در پرشيا. 33 )بارگاه(وارچو . 32 )نزديك شوش و شوشتر(گابالا . 31 لار. 30
  .اند  برخي اين استان را كرمانيا و برخي كارمانيا ناميده.36 مديا. 35 پرسپوليس. 34
  پرشيا. 40 پرشيا. 39 توسميت. 38 كرمان. 37
يـا  [اولي چاسو؛ دومي لر؛ سومي كردستان؛ چهـارمي تيمچـين           . پارس شامل هشت قلمرو است    . 41

و هشتم  ] شيراز[؛ هفتم سراسي    ]اصفهان[؛ ششم ايستاروخ    ]يا شولستان [؛ پنجمي سلستان    ]تونوكائين
هـاي نجيـب و قاطرهـاي بـسيار           گفتني است در قلمرو تيموچين اسب     . نام دارد ] شبانكاره[سونچارا  

در اينجا پنبـه و انـواع ذرت        . يابند كه بازار بزرگي براي آنها در هند وجود دارد          ارزشمند پرورش مي  
ان يـاد داد خورشـيد و   هاي بشر، نمرود غول آمد كـه بـه ايراني ـ   رويد و اينجا بعد از آشفتگي زبان   مي

» هـل «آنهـا خورشـيد را      . آتش را بپرستند و به همين ترتيب در ايران نيز هنر جـادويي كـشف شـد                
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هاي مختلف و بـا اعتقـادات        ها را به شيوه    برخي از آنها بت   . اند  امروزه بيشتر آنها مسلمان   . ناميدند مي
  .پرستند گوناگون مي

  تيمچين. 44 مچين در پرشيااستان تي. 43 )زاگرس(هاي چاگرس  كوه. 42
كننـد و هـر نـوع دانـشي را            دستي روزمره را تمرين مـي       در اينجا تمام صنايع   ]: شيراز[سيراكس  . 45

  .كنند مطالعه مي
  در پرشيا] شهرستان[استان كالستان . 50 طبس. 49 پرشيا. 48 )غرب شيراز(اوشن . 47 شوشتر. 46
   ]كاشان[چاسيان . 51
  )ريزد اي بين تهران و اصفهان كه به درياي خزر مي رودخانه(رودخانه كامبيسيس . 52
  شوشيانا. 55 )العرب نزديك شط(خواهر . 54 )نزديك شهر شوش(سوكسا . 53
   پارتيا. 59 اسپهان. 58 پادشاهي اصفهان در پرشيا. 57 )نزديك كوه زاگرس(علي . 56
تند و سپس به بركت قواي خـود،        گرف اين مردمان پارت در دوران باستان از سكاها سرچشمه مي         . 60

هاي اطراف خود را تحت سلطة خود درآوردند و نـام آنهـا را تغييـر دادنـد و گفتنـد در                    بيشتر استان 
  .گيرند؛ زيرا آنها سلطة بزرگي ندارند البته امروزه آنها چندان مورد توجه قرار نمي. پارت هستند

  ]در شرق اصفهان[سابچهار . 64 رشياپادشاهي ايستاروخ در پ. 63 خراسيان. 62 خراسيان. 61
ويران ] ها تركمن[ها   هاي مداوم با تورچومان    به دليل جنگ  ] نواحي پارتيا و سلطانيه   [ها   اين استان . 65

  .اند شده 
  .گفتند مي» اركوليا«هاي قديم به اين مكان  در زمان. استان خوراسيان. 66
شده و از مرزهاي محـدودي   ت پادشاهي تقسيم ام، ايران به هش طور كه در جاي ديگر گفته  همان. 67

  .بسيار فراتر است] نسبت داده[كه بطلميوس به آن 
  هاي چوتراس كوه. 70 ]سلطانيه[سلطانيا . 69 ]نيشابور[ناشبور . 68
اين شهر در نزديكي مرز ايران قرار دارد و نزد ارمنيان از قبـل بـسيار مهـم                  . شهر بزرگ تاوريس  . 71
. اه بود، اما شهر توسط تـامرلن تـصرف شـد و تمـام زيبـايي آن را از بـين بـرد                      ترداتيوس پادش . بود

شود اسكندر داريـوش را      شود كه در اين منطقه شهر فوسي قرار داشت كه گفته مي            همچنين ادعا مي  
اسـت كـه در      در حال حاضر پسر چارايـسف اربـاب شـهري          .در نبردي در آنجا ملاقات كرده است      

  .ارمنستان بزرگ قرار دارد
  ]مكان ناشناخته نزديك بستان[بوسور . 74 ]نزديك سلماس[سانسيا . 73 ]سلماس[سلاماس . 72
   ]قزوين[چاسمين . 78 ]سبزوار[سايريار . 77 بستان. 76 استان خراسان. 75
  استان گيلان. 81 ]مازندران[استان ماكسندران . 80 ]نزديك قزوين[ديهول . 79
  ]در استان مازندران[آرديول . 83 ]اي خزرنزديك گيلان در جنوب دري[بيسي . 82
  ]سمنان[سيمنان . 87 ]گرگان[استرائو . 86 ]دماوند[كوه دامان . 85 ]در گيلان[لاجين . 84
  هيركانيا. 90 .در اينجا تارملن امپراتور تاتار را در نبرد شكست داد. 89 ]اروميه[اورمل . 88
  ]احتمالاً تركه محل[تارچه . 91

  قرن پانزدهم ميلادي )بخش ايران(شه جهان فرا مائورو نق: 18شكل شمارة 
  https://www.bl.uk/collection-items/fra-mauro-world-map : منبع تصوير
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. م1459-1448هـاي     طي سال » فرا مائورو «نقشة فرا مائورو توسط يك راهب ونيزي به نام          
نقـشه حـدود   . تكميل شـد » وآندره بيانك«بردار ونيزي به نام  با كمك چندين راهب و يك نقشه    

شده است تا امكـان آويـزان كـردن آن از             هايي نصب     صورت مربع بر روي تخته      چهارمتر و به  
  بر همين اساس، نقشة فرا مائورو صرفاً بـراي نمـايش در نظـر گرفتـه               . ديوار وجود داشته باشد   

  ).O'Doherty, 2011: 1(شده بود 
شود؛ زيرا اورشليم ماننـد      كني بزرگ شمرده مي   ش   حال، نقشه تا حد زيادي يك سنت        با اين 

هاي مپا ماندي در مركز قرار نگرفته و فـرا مـائورو نيـز در حواشـي نقـشه بـه ايـن                        ديگر نقشه 
تـوان گفـت ايـن نقـشه         كار رفته مـي     همچنين در مورد اطلاعات به      . موضوع اشاره كرده است   

در اين نقشه براي اولين بـار       . ده است ويژه در مورد آسيا به كار بر        بيشترين حجم اطلاعات را به    
شود و كشورهاي ديگر ماننـد ايـران بـا جزئيـات و شـروح بـاورنكردني ظـاهر                    ژاپن ظاهر مي  

  .شوند مي
 وسطايي بيشترين جزئيات در مورد       هاي قرون  فرا مائورو با اتكا بر ماركوپولو، در بين نقشه        

 بـرده    ي ايران با توجه به همان زمان نام       بسياري از شهرها  . وسطي را ارائه داده است      ايران قرون 
  اند، در نقشة فرا مـائورو بـه آنهـا اشـاره             حتي نام برخي از شهرهايي كه امروزه ناشناخته       . شدند

  .شده است
پـارس شـامل    «: بندي ايران عيناً از ماركوپولو پيروي كـرده و نوشـته اسـت             نقشه در تقسيم  
، ]يـا تونوكـائين   [كردستان، چهارمي تيمچين    اولين چاسو، دومي لر، سومي      . هشت قلمرو است  

و هـشتم  ] شـيراز [، هفـتم سراسـي   ]اصـفهان [، شـشم ايـستاروخ   ]يا شولستان [پنجمي سلستان   
در «: بندي ايران است اين همان عبارت ماركوپولو در مورد تقسيم. »نام دارد] شبانكاره[سونچارا 

: سامي آنها بـه شـرح زيـر اسـت         پرشيا كه استاني بزرگ است، هشت پادشاهي وجود دارد كه ا          
دومي به سمت   . است] قزوين[شويد، كاسبين    رو مي   اولين كسي كه با ورود به كشور با آن روبه         

. به سـمت شـمال، چهـارم سولـستان اسـت          . سومي لر است  . جنوب قرار دارد، كردستان است    
» ]ارهشـبانك [است، هفتمـي سـونكارا      ] شيراز[ششمي سيراس   . است] اصفهان[پنجمين اسپهان   

)Polo, 1930: 39) ( بنـدي بطلميوسـي    علاوه بر اين، در جايي ديگـر تقـسيم  ). 18شكل شمارة
طور كـه     همان«: و بيان كرده است   ) 67شمارة  : به. ك.ن(برده   نسبت به ايران را عملاً زير سؤال        

 شـده و از مرزهـاي محـدودي كـه            ام، ايـران بـه هـشت پادشـاهي تقـسيم           در جاي ديگر گفته   
بنـدي مـاركو كـه مطمئنـاً         بنـابراين تقـسيم   . »بسيار فراتر است  ] دهد نسبت مي [ به آن    بطلميوس

  .گيرد تري قرار مي بندي بطلميوس است، در اولويت و جايگاه مهم تر از تقسيم حقيقي
دانست، خـود تحـت      با وجود اينكه فرا مائورو عملاً خود را از پيروي از بطلميوس مبرا مي             
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بندي پارتيا، مديا و هيركانيـا       توان تقسيم  ك ايران نيز بوده و همچنان مي      بندي كلاسي  تأثير تقسيم 
 حال، نويسنده در مورد شروحي كه بر اسامي و نواحي نوشته،  با اين .  وضوح ديد   را در نقشه به   

شـده،    درواقع، در ديگر شروح و عبـارات نوشـته        . بارها به اشتباهات كلاسيك اشاره كرده است      
: به. ك.ن(در وصف ناحيه پارتيا  . بينيم سيك و سنت حقيقي جديد را مي      برخورد ميان سنت كلا   

ها اشاره كرده، در نهايت عبـارت    از آنكه به قدرت و متصرفات پارت    ، نويسنده پس  )60شمارة  
اما در حال حاضر آنهـا      «: گونه با مسائل حقيقي در ايران آن زمان اصلاح كرده است            خود را اين  

اين نخستين بار است كه در      . »گيرند؛ زيرا آنها سلطه بزرگي ندارند      نميچندان مورد توجه قرار     
 وسطايي، اشاره به عدم قدرت و عدم اهميت آنهـا در           هاي قرون  ها در نقشه   شرح پارتيا و پارت   

همچنين در نام استان كرمان نوعي شـك و ترديـد بـين اطلاعـات كلاسـيك و      . شود امروزه مي 
طور كه ديـديم، طبـق متـون          درواقع همان ). 36شمارة  : به. ك.ن(شود   اطلاعات جديد ديده مي   

مطـرح شـده، امـا مـاركوپولو كرمـان را بـه            ) Charmania( صورت كارمانيا     كلاسيك، كرمان به  
بيان كرده و فرا مائورو نيز عينـاً از همـين سـبك پيـروي كـرده                 ) Chremania(صورت كرمانيا     

 ذكـر شود و نام كرمانيـا       از كارمانيا ديده نمي    كه در نقشه مشخص است، اثري        طور  همان. است
برخـي ايـن اسـتان را كرمانيـا و برخـي كارمانيـا              «: خود او در اين مورد گفته است      .  است شده
و ) Chrema(» كرمـا « حال، مائورو در دو نقطـة ديگـر، از ايـن ناحيـه بـا نـام               با اين . »اند ناميده

  .بر ارجحيت اطلاعات ماركوپولو استياد كرده كه اين خود دليلي ) Chreman(» كرمان«
ك .ن(شود  بار ديگر در مورد افسانه توجه به آتش از سوي ايرانيان نيز اين موضوع ديده مي

ابتدا حكايت آمدن نمروت و هل ناميدن خورشيد از سوي ايرانيان، مطرح شده             ). 41شمارة  : به
)  در ابـستورف   4شمارة  : به. ك.ن(كه درواقع همان داستاني است كه ابستورف آن را بيان كرده            

اكنـون اكثـراً    «و نوعي ديدگاه عاميانه و كلاسيك است، اما در ادامه فرا مائورو نوشته است كـه                 
درواقع، ديدگاه كلاسـيك مبتنـي بـر        . »پرستند هاي مختلف مي   هايي را به شيوه    اند و بت    مسلمان

 عنـوان يـك مـتن        دازند، بـه  پر كه ايرانيان همچنان به پيروي از مذهب زرتشت مي         اين موضوع 
  .شود شود و در ادامه بر مسلمان بودن ايرانيان صحه گذاشته مي كلاسيك مطرح مي

  در ايـن . در مورد ناحيه هرمز و تجارت آن، عيناً از سفرنامة ماركوپولو پيـروي شـده اسـت        
يـرا در  ميان، نكتة مهمي كه وجود دارد، به تصوير كشيدن سلطانيه در نقشة فرا مائورو اسـت؛ ز            

تر و زيباتر به تصوير كشيده شـده اسـت؛ كـه شـايد بـه                 كل ناحية ايران، سلطانيه شهري بزرگ     
توان اين مسئله را در اين موضوع        همچنين مي . گردد توضيح ماركوپولو در مورد اين شهر بازمي      

وجو كرد كه سلطانيه در اين زمان روند پيشرفت خود براي تبديل به پايتخـت ايلخانـان                   جست
  .توان اهميت فراوان را در اين امر مهم دانست كرد و بنابراين مي ول را طي ميمغ
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. توجهي دقيق عمـل كـرده اسـت         طور قابل     مائورو در مورد نشان دادن موقعيت ايران نيز به        
شده در نقشه، با برعكس كردن آن، به موقعيت امـروزي             درواقع، موقعيت بيشتر مناطق مشخص    

فـارس در شـمال    طور عادي درياي خزر در جنوب ايـران و خلـيج   هب. شود شدت نزديك مي به  
توان عيناً به موقعيـت حقيقـي     شده است كه در صورت برعكس كردن نقشه، مي       ايران مشخص 

هـاي ايـران كـه در        ها و اسـتان    توان به سبب ذكر بيشتر نام      طور كلي مي    بنابراين به .  يافت  دست
نگرتـرين   گونه گفت كه نقـشة مـائورو جزئـي          رد، اين وسطايي نظيري ندا    هاي قرون    ديگر نقشه 

  .نقشه در توصيف ايران است
 

  آروچين. 7 كارمانيا. 6 پارتيا. 5 )پرسيس(پرسيا . 4 )شوشيانا(سوسانا . 3 مديا. 2 درياي هيركانيا. 1
  موكا. 13 )شوش(سوساس . 12 شيراز. 11 )اصفهان(اسپهان . 10 )تبريز(تاوريس . 9 گدروسيا. 8

   )يزد(يسدي . 18 پرسپوليس. 17 بير. 16 پاتونا. 15 )چرسونسيوس(رسانسي چ. 14
  اورمس. 23 )هرمس(اورمس . 22 درياي پارس. 21 مابورو. 20 )جوناكاپوليس(جونان . 19
  كومادو. 26 تارمان. 25 )هرمس(اورمس . 24

  )م1492(اواخر قرن پانزدهم  )بخش ايران(كرة ارداپفل : 19شكل شمارة 
  )Ravenstein, 1908: 127, 129: (يرمنبع تصو
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به نگـارش درآورد و سـعي كـرد         . م1492-14990هاي     كرة خود را طي سال     1مارتين بيهيم 
بيهيم خود در بعضي از سفرهاي دريايي پادشـاه         . شده را ارائه دهد     بيشتر جزئيات جهان شناخته   

گراف دريانورد شـناخته    دان و كارتو     عنوان يك جغرافي    پرتغال شركت داشت و از همين رو به       
  .شود مي

جاي نقـشه سـعي داشـت از شـيوة بطلميوسـي و كلاسـيك                 بر خلاف مائورو كه در جاي       
در . گيري كند، بيهيم هم بر اطلاعات كلاسيك و هم بر سفرنامة مـاركوپولو تأكيـد داشـت         كناره

 داده بـود،  يكي از نوشتارهايي كه در آن شوراي شهر نورنبرگ به بيهيم دستور كشيدن نقـشه را               
هاي   همة اينها را از كتاب    ] بيهيم[«: شده است   در مورد منابع مورد استفاده در نقشه چنين نوشته          

بطلميوس، استرابو و ماركوپولو استخراج كرده و دريا و خشكي را هر كدام برحسب شكل كـه                 
  ).Ravenstein, 1908: 71(دستور داده شده، در كنار هم قرار داده است 

هاي ماركوپولو، متون بطلميوسـي و اسـترابو نيـز در كـانون            ر عين توجه به نوشته    بنابراين د 
بنـدي   توجه قرار گرفته و از همين روست كه در بخش مربوط به ايران در كره ارداپفل، تقـسيم                 

هاي كلاسيك نيز بيش از نقشة مائورو يا اطلس     بندي ماركو غالب است و نام      كلاسيك بر تقسيم  
هاي پارتيا، كارمانيا، پرسيا، مديا و گدروسـيا در نقـشه ذكـر              نام. شوند يده مي كاتالان در نقشه د   

خوريم؛ آن هـم جـايي كـه در ناحيـة فوقـاني               بندي ماركو برمي   بار به تقسيم    اند و تنها يك       شده
  .شده است پارتيا، نام آروچين يا تيمچين نوشته 

هاي بطلميوسـي نيـز بـه چـشم          امدر مورد نام شهرها، توجه به ماركوپولو بيشتر است، اما ن          
ــي ــد م ــانا : خورن ــيانا(سوس ــسي )شوش ــنيوس(، چرسان ــاپوليس )چرس ــپوليس و جوناك ، پرس

)Ravenstein, 1908: 82, 83 .(شهرهاي حقيقي و موجود نيز كـه مـستقيماً از پولـو گرفتـه      نام 
ي يا يـزد    تاوريس يا تبريز، شيراز، اصفهان، يسد     : خورد شده، بيش از همه در نقشه به چشم مي        

مشخص كردن هرمز با رنگ قرمز درواقع به منظور نشان دادن اهميت فراوان اين بندر               . و هرمز 
  ).19شكل شمارة (است كه ماركوپولو نيز با سخنان خود عيناً به اين موضوع اشاره كرده است 

شـود و آن   گفتني است در يك موضوع شباهت فراواني ميان نقشة مائورو و بيهيم ديده مـي    
اند؛ از جمله بير، پاتونا، موكا و مـابورو؛ و ظـاهراً تنهـا شـهر                  ابهام م شهرهايي است كه داراي    نا
با توجه بـه اينكـه در       . تشخيص است   با توجه به موقعيت جغرافيايي و نوع وزن قابل          » تارمان«

  .رود تارمان همان كارمان يا كرمان باشد شده است، احتمال مي جنوب شرقي ايران مشخص 
نگـر دانـست؛      نگر و هم غيرجزئـي     توان نقشه را هم جزئي     اظ موقعيت جغرافيايي، مي   به لح 

زيرا ناحية آشيريا يا آشور در ميان ايران مشخص شده و شيراز درواقع در ناحية آشور قرار داده                  
                                                 

1. Martin Behaim 
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از اندازه    همچنين ناحية گدروسيا كه درواقع همان سيستان و بلوچستان است، بيش            . شده است 
اي جـدا از ايـران در نظـر          تـوان آن را ناحيـه       كه مي   طوري  غربي رفته است؛ به   به سمت جنوب    

شيراز در مقايسه با موقعيت امـروزي       . طور كلي موقعيت شهرها نسبتاً دقيق است        البته به . گرفت
. انـد    درستي قرار گرفته و شهر تبريز و اصفهان تا حد زيادي به موقعيت حقيقي خود نزديك                 به

  .حد دقيقي در موقعيت مطلوبي به تصوير كشيده شده استشهر يزد نيز تا 
اي نسبتاً مطلوب در مورد ايران دانست، اما پايبندي          توان نقشه بيهيم را نقشه     در مجموع، مي  

ويژه بطلميوس، همچنان ديدگاه غيرحقيقي را در مـورد ايـران دنبـال      بيهيم به متون كلاسيك، به    
 .كند مي

  
  گيري نتيجه
هايي در امروز، براي شناساندن و ايجاد تصور عمـومي           عنوان رسانه   وسطي به       ها در قرون   نقشه

 وسطايي رابطة مستقيمي وجـود       هاي قرون  بنابراين بين تصور عمومي و نقشه     . شدند شناخته مي 
. گذاشـت  ها در نقشه، بر مردم نيز تأثير مي        توان گفت بازتاب تصورات كارتوگراف     داشت و مي  

ها بر ديدگاه عمومي در مورد ايران در اروپاي قرون وسطي تـأثير           ارتوگرافدر مورد ايران نيز ك    
  .گذاشتند
گيـري و   وسـطي بـه سـبب وام    طور كه اين نوشتار نـشان داد، در دوران اوليـة قـرون         همان

هـا در   همچنين تسلط متن كلاسيك و عدم جهانگردي و بازبيني جهان، متون كلاسيك تـا قـرن       
سو   از آن   . شدند رين منبع براي به تصوير كشيدن جهان شناخته مي        ت  كنار نص كتاب مقدس مهم    

هاي تخيلـي و      وسطي، به تصوير كشيدن هيولاها، مكان       سنت كلاسيك به وجود آمده در قرون      
هـا در    ترين تكليف براي كـارتوگراف      عنوان مهم   همچنين ارائة ديدگاهي از جهان مسيحيت، به        

ها به ايجاد تصوير نـسبتاً حقيقـي و دقيـق از جهـان                نقشه شد؛ به همين دليل اين     نظر گرفته مي  
شده و سفرهاي زياد بـه ناحيـة ايـران،            از طرف ديگر، عدم بازبيني جهان شناخته      . پرداختند نمي

  .وسطايي وجود نداشته باشد هاي قرون  شد منبعي ديگر براي كاربست در نقشه باعث مي
بايـست دانـشي      طبعاً براساس كارشان مي    نگاران قرون وسطايي كه     ايران در تصورات نقشه   

هاي متون   واقعي و تا حد ممكن عيني از مناطق جغرافيايي را ارائه دهند، چيزي بيشتر از نوشته               
هـاي موجـود در منـابع يونـاني و رومـي نبـود؛             مقدس، اطلاعات جغرافيايي كلاسيك و افسانه     

  .شد همچنين به لحاظ نقشةجغرافيايي، ايران ضعيف تصور مي
ملات مغول باعث شد مرزهاي ميان جهان اسلام و غـرب مـسيحي شكـسته شـود و بـه         ح

هايي چون ارسال سفير براي ارتباط با مغولان براي دستيابي به اهداف كليسا              وجود آمدن انگيزه  
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نيز منجر به سفر افرادي چون ماركوپولو به ايران و بنابراين مورد بازبيني قرار گرفتن اطلاعـات                 
از طـرف   . هـا و متـون جغرافيـايي شـد         نويسان در نقشه    گزيني محتواي سفرنامه  كلاسيك و جاي  

هاي ارتباطي و تجاري و همچنين ضعف كليسا باعث شد عمـلاً تمايـل بـه                 ديگر، گسترش راه  
با نگـاهي بـه قـرون سـيزده، چهـارده و پـانزده              . مواد تاريخي و جغرافيايي پيشين از بين برود       

وجه ارتباطي با كليساي كاتوليك  نگاران به هيچ يد كه بيشتر نقشهتوان به درستي فهم   ميلادي، مي 
اگرچـه  . نگاري و الهيات مسيحي اتفاق افتاد      نداشتند و از اين بعد يك جدايي بزرگ ميان نقشه         

  .رسد شود، اما هرگز به سنت مپا ماندي نمي هايي از سنت الهي يافت مي همچنان نشانه
نگاري غالب بـر     هاي موجود ميان دو سبك نقشه      دن تفاوت طور كلي اين مقاله با نشان دا        به

ها و منابع به كار گرفته شده، به درستي   قرون وسطي، يعني مپا ماندي و پورتولان و بيان ويژگي         
تـرين آنهـا سـفرهاي مـاركوپولو بـه شـرق              نشان داد كه تحت تأثير عوامل گوناگوني كـه مهـم          

 وسطايي نسبت به ايران اساساً دچار تحول شـد؛          دانان اروپاي قرون    باشد، تصورات جغرافي   مي
بـر  . چه به لحاظ شكل نقشة جغرافيايي ايران و چه به لحاظ مواد جغرافيايي از نواحي مختلـف  
دانـان    همين اساس، اين مقاله به درستي به بررسي فراينـد تحـول و تطـور تـصورات جغرافـي                  

جغرافيـايي و چـه نقـشة كلـي و          اروپايي در قرون وسطي نسبت به ايران، چه به لحـاظ مـواد              
گيري هر يك از اين تـصورات جغرافيـايي پرداختـه             همچنين بررسي عوامل گوناگون در شكل     

  .است
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Abstract 
The ideas of European geographers and cartographers about the world around them 
were generally taken from the classical texts of ancient Greece and Rome, as well as 
the books of the Testament and the Christian commentators, which meant that their 
main ideas about distant parts of the world were based on the aforementioned texts. 
Both the maps of Mapamandi and the maps in the classical Roman tradition, which 
was also followed in the Middle Ages, were based on the information available in 
the testaments and classical texts. With the beginning of the 12th and 13th centuries 
AD and the numerous travels of Europeans to the Islamic East, including Iran, the 
classical ideas of Europe took the path of modernity and largely left their unreal 
form and took the form of reality. Therefore, the perception the East, especially Iran, 
by Europeans underwent changes and developments over time caused by various 
factors in each period of time. In the meantime, the numerous travels of the 
Europeans had a considerable influence on the change in the cartographers' 
perspective and information. The study of the evolution of the Europeans' view of 
Iran and Iranians over the centuries through the medieval maps is a problem that has 
not yet received attention. Therefore, it is important to examine how the medieval 
maps - which depicted the dominant ideas of medieval European society - presented 
Iran in different periods. It should be noted that the author of this article attempts to 
use a descriptive-analytical approach to express that before the travels of the 
European world travelers, the classical idea of Iran prevailed in the medieval maps, 
and that in the meantime, Marco Polo's travels had a significant impact on the 
change and transformation of this view.  
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1402 زمستان، 150، پياپي 60 دورة جديد، شمارة ،وسه  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  171-198صفحات 
  

  1خوانشي نو در تحليل زواياي كاركردي مهدويت در عصر صفويه
  

  2زهرا سادات كشاورز
  3مريم سعيديان جزي

  29/04/1402: تاريخ دريافت
  28/10/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده 
ساز شيعي بـود كـه خـود را در           رويكردهاي جريان هاي عصر صفويه     يكي از مشخصه  

 پژوهش حاضر با اين مفروض كه       نگارندگان. قامت مفهوم مهدويت آشكار كرده است     
كـاركردي نيـز     مهدويت در صفويه ضمن وجوه كاركردي، با ابعـاد كژكـاركردي و بـي             

شناسـيِ مهـدويت در عـصر         كه راه را بـراي آسـيب       اند  درصدد بوده مواجه بوده است،    
هاي عموماً ايدئولوژيك از ايـن      تا فاصله انتقاديِ خود را با قرائت       سازندادشده هموار   ي

بندي است كه آيا مهدويت در       ترتيب قابل صورت   سؤال پژوهش بدين    . كنندامر حفظ   
هايي نيز مواجه بوده است؟ ايـن        كاركردي عين كاركردهاي موجود، با كژكاركردها و بي      

 پژوهش ناظر بر وجه كـاركردي مهـدويت در صـفويه ذيـل              اند؟ نتايج اين    موارد كدام 
؛ و در وجـه     »ملـي «بنـدي همبـستگي      صـورت . يكپارچگي سـرزميني؛ ب   . رخداد الف 

ايجـاد پوشـش عقيـدتي بـراي     . ظهور مـدعيان دروغـين؛ ب  . كژكاركردي ناظر بر الف   
ناتواني در بازجـذب نيروهـاي اجتمـاعي و در وجـه       . رعيتي؛ ج -توجيه ساختار ارباب  

هـاي   يافتـه . باشـد  كاركردي نيز مشتمل بر زوال تدريجي شيوه حكمراني صفويه مي          يب
اي  تحليلـي و بـا اتكـا بـر رويكـردي بينارشـته            -مذكور بر پاية روش مطالعـه تـاريخي       

بنـدي    گونـه پايـان     و براساس نظريه كاركردگراييِ مرتن، ايـن      ) شناختي جامعه-تاريخي(
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كاركردهـا دربـارة مهـدويت        كژكاركردها و بـي    بسا با توجه به تعدد     است كه چه     شده  
كاركردهـا   صفويه، تعادلِ خالص در نظريه مرتن، از كاركردها به كفه كژكاركردها و بـي        

  .سنگيني كرده باشد
كـاركرد، تعـادل خـالص، صـفويه،         مهدويت، كاركرد، كژكاركرد، بـي    : هاي كليدي  واژه 

  ايران
 

  مقدمه
متمايز از ادوار پيش و پـس از خـود، همـواره از يـك               هايي   صفويه در مقام عصري با مشخصه     

هژموني تاريخي ممتاز برخوردار بوده و البته مستندات تاريخي موجود تا حد چشمگيري گـواه           
هاي چندگانه و بعضاً متباينِ اين عصر، ضرورت         چنين امري است، اما به منظور واكاوي ويژگي       

  .شناختيِ آن جدي گرفته شود دارد كه انگارة آسيب
تـوان بـه     دهـد، مـي     را شكل مي   طولانيهاي صفويه كه فهرستي نسبتاً       از مجموعه مشخصه  

 گفتمان مهدويت اشـاره كـرد كـه ابعـاد متكثـري از سـاختار سياسـي، فرهنگـي و                     گيري  شكل
كـه بـه محـوري بـراي           خود كرده است؛ چنـان     گستردةاجتماعي دورة مربوطه را متأثر از دايرة        

ان در عصر يادشده تبديل گرديده و بسترساز بسياري از تحـولات            جلب مشاركت فقها و نخبگ    
نگارنـدگان پـژوهش   حال به منظور ورود به مقولة مهـدويت،    . در يك گذار تاريخي شده است     

 بـا طـرح ايـن سـؤال كـه         و با اتكا به نظرية كـاركردگرايي،         تحليلي-تاريخي ا رويكرد حاضر ب 
هدويت در عصرصفويه چه مواردي بوده اسـت،        كاركرديِ م  زواياي كاركردي، كژكاركردي و بي    

گرفته با موضـوع      مطالعات صورت . اند وجوه چندگانة مهدويت در صفويه بوده     دنبال بررسي    به
مهدويت در صفويه، در نگاهي تفكيكي، داراي سه ويژگـي عمـده اسـت؛ نخـست آنكـه ايـن                    

هايي    متفاوتي از داده   هاي بندي مطالعات وجهي توصيفي داشته و در فقدان مبانيِ نظري، صورت         
هاي قالبي بيان پيشينه و طرح پيشينه         منظور فاصله گرفتن از شيوه      به. اند مشابه را بازتوزيع كرده   

بـراي مطالعـة    » دبليو كرسـول   جان  «شده توسط    مطالعاتي به صورت تخصصي، از روش مطرح      
 مـرور روايتـي     به اين منظور از روش مـرور سيـستماتيك بـه جـاي            . پيشينه استفاده شده است   

نقـشه پيـشينه نقـشه      «استفاده شده و در پايان نقشة پيشينة استخراجي ارائه گرديده است؛ زيـرا              
شيوة قيفي مـورد نظـر كرسـول مبنـا          ). 77: 1391كرسول،  (» بندي پيشينه است   ديداري از دسته  

حقيـق  محقق تنها به مطالعاتي كه مـستقيماً بـه موضـوع ت           «قرار داده شده است كه براساس آن،        
هـايي بـراي تأمـل درخـصوص         هـايي كـه زمينـه      شود و ساير حوزه    پرداخته است، محدود نمي   

ترتيب،  بدين  ). 76كرسول، همان،   (» نمايد مورد توجه قرار خواهند گرفت      موضوع را فراهم مي   
طور خاص به موضوعات مربوط بـه مهـديت    تر و سپس به مطالعاتي كه به ابتدا به مطالعات عام  
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 .اند، اشاره شده است ه پرداختهدر عصرصفوي

نظريـه   «1،»صفويان در عرصـه ديـن و فرهنـگ و سياسـت           «عموم پيشينه تحقيقاتي همانند     
بخـشي   گفتمان نجـات   «3،»مهديان دروغين « و   2»)ع(الزمان  صاحب دولت با صفويه اتصال دولت 

 5،»)ق986-907( هماسـب ط اسماعيل و شاه   عصر شاه  تحليل گفتمان مهدويت در    «4،»در صفويه 
نقد نظريه نيابت پادشاهان     و بررسي «7،»نگاري مهدويت در صفويه    تاريخ «6،»ايران عصرصفوي «

 فرآينـد  در موعـودگرايي  انديـشه  كـاركرد  تحليـل  و تبيـين  «8،»)عج(طرف امام زمان   از صفوي
 بـه  اسـلامي  انقلاب و صفويه دولت رويكرد تطبيقي بررسي «9،»صفويه دولت تمدني-فرهنگي
  و 11»عـصرصفويه  در مهـدويت  گفتمـان  ارزيِ هـم  زنجيره ايجاد چگونگي «10،»هدويتم آموزه

  Mystics, Monarchs, and Messihas Cultural Landscape of Early Modern Iranكتـاب  
 Messianic Hopes and Mystical Visions: The Nurbakhshiya، 12اثـر كـاترين باباييـان   

Between Medieval and Modern Islam    و13 تـأليف شـهرزاد بـشير Converting Persia, 

Religion and Power in the Safavid Empire    بـه اعتبـار  14صـعب  تأليف رولا جـوردي أبـي  
                                                 

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: ، قماستي و فرهنگ و سني در عرصه دانيصفو، )1379(رسول جعفريان  .1
 .علم: ، تهران)ع(الزمان نظريه اتصال دولت صفويه با دولت صاحب، )1390( رسول جعفريان .2

 .علم: ، تهرانمهديان دروغين، )1391(رسول جعفريان  .3

 .ي و فرهنگيشركت انتشارات علم: ، تهراني عصر صفوراني در ايبخش گفتمان نجات، )1392(نسيم خليلي  .4

 تهماسـب   و شـاه   لاسـماعي   در عصر شـاه    تي گفتمان مهدو  ليتحل«،  )1394(محبوبه اسماعيلي و نزهت احمدي       .5
 .5-35، صص20، سال پنجم، شمارة  اسلامخيمه تارپژوهشنا، »)ق907-986(

 .افكار: ، تهرانراني اي امپراتوريينوزا: ي عصر صفورانيا، )1393 (ومنين. يج.  اندرو.6

، سـال   مـشرق موعـود   ،  »هي در صـفو   تي مهـدو  نگـاري  خيتـار «،  )1397(نـژاد    حميدرضا مطهري و سعيد نجفي     .7
 .229-249، صص46دوازدهم، شمارة 

، انتظار موعود ،  »)عج( از طرف امام زمان    ي پادشاهان صفو  ابتي ن هي و نقد نظر   يبررس«،  )1397(نژاد   يسعيد نجف  .8
 .69-94، صص60، شمارة 18دوره 

 ـ و تحل  نيـي تب«،  )1398(زهرا سادات كشاورز و محمدعلي چلـونگر و اصـغر منتظرالقـائم              .9  ـ كـاركرد اند   لي  شهي
 .257-294، صص50، سال سيزدهم، شمارة شرق موعودم، » دولتيتمدن-ي فرهنگندي در فرآييموعودگرا

 بـا   تي مهـدو  ة بـه آمـوز    ي و انقلاب اسلام   هي دولت صفو  كردي رو يقي تطب يبررس«،  )1399(پور   مرتضي حسن  .10
 .25-48، صص48، سال يازدهم، شمارة يمطالعات مهدو، » ظهوريساز نهي نقش فقها و زمتي بر مشروعديكأت

 در  تي گفتمان مهـدو   ارزيِ   هم رهي زنج جادي ا يچگونگ«،  )1402(سعيديان جزي   زهرا سادات كشاورز و مريم       .11
 .19-42، صص3، شمارة 15، دوره هاي تاريخي پژوهش، »هيصفو عصر

12. Babayan, Kathryn (2002), Mystics, Monarchs, and Messihas. Cultural Landscapes of 
Early Modern Iran, Center for Middle Eastern Studies of Harvard University Press. 
13. Shahzad Bashir (2003), Messianic Hopes and Mystical Visions: The Nurbakhshiya 
between Medieval and Modern Islam, University of South Carolina Press. 
14. Rula Jurdi Abisaab (2004), Converting Persia, Religion and Power in the Safavid Empire, 
NewYork: I.B Tauris. 
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اي صرفاً كاركردي و حتي بعضاً ايدئولوژيك با كليت صـفويه و             مرور سيستماتيك آنها، مواجهه   
كـاركرديِ آن    د كژكاركردي و بـي    خصوص پديدة مهدويت در اين عصر داشته و كمتر به ابعا            به

تحقيق حاضر، افزون بر بيـان كاركردهـاي مهـدويت اماميـه         نگارندگانبنابراين  . اند توجه داشته 
. اند  كردهكاركرد، ورود    شناختيِ آن، ذيل مفاهيم كژكاركرد و بي       هاي آسيب  عصر صفوي، به جنبه   

 حاضر تلاش شده است در حـد        در اغلب اين آثار به نقش مردم پرداخته نشده، اما در پژوهش           
هايي چون بخش    هاي تاريخي موجود، عناصر اجتماعيِ مربوط به فرهنگ جامعه، در بخش           داده

دربـارة  . يكپارچگي سرزميني، براساس عموميت اجتماعيِ تشيع و دالِ منجـي، برجـسته گـردد             
ري در روحية   شه  شيعي نيز در بخش همبستگي ملي، بازآرايي فرهنگ ايران        -افزايي ايراني  هويت

شيعي مردم مورد توجه قرار گرفته؛ ضمن اينكه در بخش مربوط به مدعيان دروغين، به فرهنگ      
 .گرايي جامعه وقت نيز اشاره شده است خرافه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  مروري بر پيشين پژوهش: 1شكل شمارة 

مطالعات داراي 
رويكرد كاركردي، 

با وجه تحليلي 
 اوليه 

هاي  مطالعاتي كه به جنبه
كاركردي مهدويت در 

اند و  صفويه پرداخته
حداقلي از وجه تحليلي 

جوه اند اما و جا آورده را به
كژكاركردي آن را مغفول 

  اند گذاشته

مطالعات پيشينه سنخ بندي  

مطالعات فاقد 
رويكرد 

كاركردي و 
 توصيفي صرف

گيري تحليلي  مطاله مبتني بر جهت
 كاركردي

هاي  كه به جنبهمطالعاتي 
كاركردي مهدويت در 

طور خاص  صفويه به
نپرداخته و يا صرفاً به 
وجه تمدني صفويه 

اند و  طور عام پرداخته به
صرفاً به توصيف مسئله 

مهدويت اماميه 
اند و  پرداخته

هاي مختلفي  بندي صورت
هايي همانند، بدون  از داده

  .اند وجه تحليل ارائه كرده
. 

مركز بر وجوه كاركردي مهدويت اماميه اي كه با ت مطالعه
اي،  طور اخص، و بنا بر تحليل نظري، در ساختاري بينارشته به

.درصدد ورود به عرصه تحليل در اين خصوص است  

 مطالعه حاضر
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  چارچوب نظري
 ـ         چارچوب نظري پژوهش پيش    شناسـي   هـاي جامعـه    ارادايم رو، مبتني بر يكي از اسـتوارترين پ

دار  اي ريـشه   در ذيل اين پارادايم، نظريه    . ناميده شده است  » پارادايم واقعيت اجتماعي  « كه   است
.  تكوين يافته است   2»رابرت مرتن « قرار دارد كه از سوي متفكراني چون         1»كاركردگرايي«نام   به  

هاي نظـري    تواند مكانيسم   كه مي  اي معرفي كرده است    گانه بندي سه  او كاركردگرايي را در پيكره    
  .لازم را براي آزمون فرضيه پژوهش حاضر فراهم كند

 برآوردن يك نياز يا نيازهاي    ناظر به  كه   دلالت دارد هايي    مجموعه فعاليت «مفهوم كاركرد بر    
به نـسبت همـين تعريـف، گيـدنز كـاركردگرايي را      ). 131: 1382، ريتزر(» باشد يك سيستم مي  

حـسب    اجتماعي را به بهترين وجه بر      هاي پديده«توان   اند كه از طريق آن مي     د مكتبي فكري مي  
: 1387،  گيـدنز (»  تبيـين كـرد    كنـد،  فراهم مـي  جامعه  سيستم   دوام و بقاي     رايكاركردهايي كه ب  

 هاي تاريخيِ ظهورِ نهادهـا يـا جوامـع گونـاگون اسـت      كاركردگرايي بديلي براي تبيينو  ) 800
  ). 103: 1387، ويك سج و ادگار(

با تغييـر    اما وي    ،شد   به كاركردهايي مثبت و آشكار اطلاق مي       عموماًكاركرد   يش از مرتن،  پ
 آشكار و پنهـان   و همچنين كاركردهاي   كاركرد را به كاركردهاي مثبت، منفي و خنثي        ، تلقي اين

يگر  كه يك نهاد به نفع نهادهاي د       استكاركرد مثبت آن كاركردهايي     «،  از نظر مرتن   .تعميم داد 
 شـود   كاركرد منفي به پيامدهاي سوء يك نهاد نسبت به نهادهاي ديگر اطلاق مي             .دهد  انجام مي 

 كاركردهاي خنثي بيانگر آن دسته پيامدهاي است كه ايجاباً و سلباً نسبت بـه نهادهـاي ديگـر         و
ــد خاصــيت ــد فاق ــزر،(» ان ــراد «). 146-145 :1382 ريت ــاي آشــكار م ــته از از كاركرده آن دس

آن دسـته از   كاركردهـاي پنهـان   كـه   درحـالي ؛  گيرنـد   ست كه با قصد قبلي انجـام مـي        اكاركرده
» شـود    از مقتضيات ذاتي آن محسوب مي      باشد، اما   لزوماً با قصد قبلي نمي     كاركردهايي است كه  

  ).147همو، همان، (
دانـست و بـراي     عبارتي مرتن نسبت دادن صرف كاركرد براي هر پديده را نادرست مـي        به
. هايي را نيز فرض گرفته اسـت       كاركردي ديده در ضمن كاركردهايش، كژكاركردها و يا بي       هر پ 

ترتيب، مرتن از اصل ضرورت كاركردي، وحدت كاركردي و شمول كاركردي كـه بـراي    بدين  
هر پديـده بالـضروره كاركردهـايي را قائـل اسـت، اسـتفاده كـرده و كژكـاركردي بـودن و يـا                        

از همين نقطه است كـه رويكـرد مـرتن را           .  را محتمل دانسته است    كاركردي بودنِ آن پديده    بي
هـاي   كـاركردي  شناختي دانست و دقيقاً نظرية او براي كاويدن كژكاركردها و بـي            توان آسيب  مي

                                                 
1. Functionalism 
2. Robert K. Merton 
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تعـادل  «در نهايت، با اتكا بـه مفهـوم   . مهدويت در عصر صفويه به كار اين پژوهش خواهد آمد 
بندي تبعات مهـدويت در عـصر صـفوي پرداخـت؛            جمعتوان به     در تئوري مرتن، مي    1»خالص

  .ها است كاركردي زيرا تعادل خالص به معناي ارزيابي نسبت كاركردها به كژكاركردها و بي
  

  وجوه كاركردي مهدويت در عصر صفويه
عـصر  . تواند از كاركردهـايي برخـوردار باشـد        هاي مورد تأسيس هر جامعه و فرهنگ مي        پديده

ن عصري بـا ضـرايب كـاركرديِ مهـدويت، اقـدام بـه تـرويج رويكردهـاي                   عنوا  صفويه نيز به  
توان اين امـر را      خصوص از نوع شيعي كرد و به استناد مبناي نظري يادشده، مي             گرايانه به  منجي

  .براساس كاركردهاي محتمل آن مورد بازخواني قرار داد
  

  بندي همبستگي ملي صورت. الف
از طريق مفهـوم و بـاور عمـومي بـه وجـود و              » ملي «بنديِ نوع و ضريبي از همبستگي      صورت

. توان براي مهدويت در عصر صفويه لحاظ كـرد         ظهور منجي، يكي از كاركردهايي است كه مي       
تـوجهي   تبيين سازوكار و مكانيسم يا چگونگي ايجاد نـسبي ايـن همبـستگي را تـا حـد قابـل                     

 شيوع و عموميت چشمگير     صفويه از ناحية  . وجو كرد   توان در مهدويت عصر صفويه جست      مي
باور به منجي در ميـان شـيعيان و بـا برجـسته كـردن مهـدويت، موفـق شـد از طريـق عـاملي                    

يافته در گذار تاريخي ايران و فـارغ از قوميـت، ديانـت، جنـسيت و هويـت، ميزانـي                     عموميت
 هاي جامعه را فراهم كند؛ گو اينكه برخـي پـذيرش ايـن عقيـده           درخور از همبستگي ميان توده    

در ميان ايرانيان عصر صفوي را در باور به اين انديشه در زمينه تاريخي ايرانِ پـيش                 ) مهدويت(
  .دانند از اسلام مي

با توجه به اكثريت غالب شيعيان در عصر صفوي به لحاظ جمعيتي، منجـي در مقـام دالـي                   
ستگي ميـان ايـن     ها، طبقات و اقوام، قابليت ايجاد ائـتلاف و همب ـ          فراگير براي ساير افراد، گروه    

طيف متنوع را داشته و به همين سبب مورد استفاده ساختار سياسي صـفويه قـرار گرفتـه و بـه                     
انجاميده است؛ زيرا خصلتي فراقومي، فراطبقاتي، فراجنسيتي و فراجغرافيـايي          » ملي«همبستگي  
 و  يافتة شاهان صفوي براساس همبستگي ملي، فارغ از نـوع قوميـت            نگاه عموميت . داشته است 

عباس براي ملتش نه تنها يك پادشـاه         شاه«: توان در اين توصيف دريافت     جنسيت و طبقه را مي    
وي نه تنها به رعاياي خـود       .  حال پدر و سرپرست دلسوز و مهرباني است         خوب، بلكه در عين   

: 1348دلاوالـه،   (» ...دهـد  بخشد بلكه به هركس كه نيازمند باشد پول كافي مي          زمين و حشم مي   
                                                 

1. Net Balance 
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مـورد اشـاره قـرار    » هـر كـس  «سبب تأكيد موجود در آن بـر تعبيـر        گزارة فوق به    ). 171-172
فـارغ از طبقـه، جنـسيت، قوميـت و     -كه از اين گزاره و تأكيد آن بر هر كس             گرفت؛ زيرا چنان  

 رويكردي عـام بـه      -طور مطلق  و البته نه به   -دهد، رويكرد حكام صفوي عمدتاً        نشان مي  -غيره
  .جامعه بوده است

هاي صفويه، برقراري مجدد پيوند ميان حكومت و جامعـه از پـي              كي از مبرزترين ويژگي   ي
شدن حاكميت ملي در     اين شكاف تا حد چشمگيري ناشي از قرباني         . ها شكاف بوده است    قرن

رغم هويت قـومي و خانـداني خـود، سـعي در             هاي خانداني بود، اما صفويه به      مسلخ حاكميت 
ساختار سياسي صفويه با اتكـا بـر عموميـت بـاور بـه           . داشت» ملي«ي  ايجاد ميزاني از همبستگ   

سبب رسميت و شـيوع حـداكثري تـشيع، توانـست آن را بـه       منجي در ميان اكثريت ايرانيان به   
ترديـد، عوامـل متعـددي ممكـن اسـت           البته بـي  .  تبديل سازد  همبستگياي براي    المصالحه  وجه
الطـوايفي و    طور قطع خـروج از ملـوك        اشد، اما به  ساز اين همبستگي و يكپارچگي بوده ب       سبب

بازيابي مفهومي كلي ايران از سوي صفويه، صرفاً با سازوكارهاي دفاعي و نظامي حاصل نشده               
توانند نقشي جدي در ايجاد اين همبـستگي         است و عوامل فرهنگي، اجتماعي و عقيدتي نيز مي        

گواه اين تحليل، مشترك    .  يكي از آنها باشد    تواند ايفا كرده باشند كه عموميت باور به منجي، مي        
بودن باور به منجي در ميان تمامي اديان و مذاهب وقت از سويي و تأكيدات حكـام و سـاختار        

گرايـي سـاختار    دربـارة تـأثير منجـي   . گرايـي از سـوي ديگـر اسـت     حكمراني صفويه بر منجي  
عـشري   راحت مذهب اثني   به ص  فتوحات شاهي هروي در    حكمراني در ايجاد همبستگي، اميني      

را كه نسبت به ساير فرق شيعي، ناظر بر وجود موعود است، عامل غلبه بر تـشتت و اخـتلاف                    
نـشين ملـك از      و به اين طريق است كه بارگـاه       ...«: در عصر صفويه معرفي كرده و افزوده است       
ت حاصل  اسماعيل به جمعي   عشري خسرو آفاق شاه    خلايق شرقيه تا غربيه از مصدر ديانت اثني       

  ).51: 1383هروي،  اميني (» آورد
 الاخبـار   تكملةنقش موعودگرايي وقت در همبستگي مردم براي پيوستن به قيام صفويه، در       

از اويماقات روملو و شاملو و      ... قشون قشون صوفيان و غازيان    ...«: گونه توصيف شده است     اين
و ايـن شـوق بـه    ... يمـت نمـوده  مصر و ديـاربكر شـروع بـه عز       ... القدر از بطون روم و شام و      

سـبب مقدمـه ظهـور بـود و بـا           ... هزار نفر را   از لشكري قرينه به دوازده    ... پناه  اسماعيل دين  شاه
: 1369 شـيرازي،     بيگ عبدي(» كرد خبر داده بود برابر مي    ) ص(موعودي كه حضرت رسالت پناه    

به التزام ركاب شيخ جنيـد       پيوستن اقشار جامعه به قيام صفويه،         خاقان  جهاتگشايدر  ). 35-38
شود كـه بـه پوشـش مردمـان ايـران، روم و              ، نسبت داده مي   )عج(اسماعيل نزد امام عصر    تا شاه 

آبادي يكپارچگي مـردم     خاتون). 36-35: 1364جهانگشاي خاقان،   (هندوستان منجر شده است     
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 مردمان شبيه   در ياري كردن حكام صفوي را بارها ناشي از آن دانسته است كه اين ياري از نظر                
است كه نمونة آن، اتحاد مردم در لشكركشي به الوندبيگ و           ) ع( بيت  به ياري كردنِ موعود اهل    

  ).441: 1352آبادي،  خاتون(گيري ممالك آذربايجان است  بازپس
گمان، همبستگي ملي طيفي بلند است و توفيق صفويه در ايجاد آن، امـري نـسبي بـوده                   بي

اهـل   پيش از صفويه نيز با توجه به اينكـه اكثريـت جامعـه ايـران                است؛ ضمن اينكه در اعصار      
بخـش    عنوان عاملي وحدت    توانست به  اند، تسنن و باورهاي آن امري عام بوده و مي          سنت بوده  

بـه همبـستگيِ پديدآمـده در       » ملـي «بر اين اساس، در مقالة حاضر اطـلاق پـسوند            1.عمل كند 
سـاحت ملـي امـري چندسـطحي اسـت و           : ه است كه  صفويه با اين قيد بلادرنگ صورت گرفت      

شـده  » ملـي «شود و صفويه تنها موفق به كسب ميزاني اوليه از اين وجه              طيفي بلند را شامل مي    
 معـدود  همچنـين  .در گيومه آورده شده است    » ملي«بر همين اساس در سراسر متن، لفظ        . است

 حاكميـت، مبنـاي ايـدئولوژيك       بويه و صفويه در تاريخ ايران وجود دارد كـه          ادواري چون آل    
سبب طرح اين مبناي ايدئولوژيك توسط صفويه، نياز بـسيار           خود را تشيع اعلام كرده بود و به         

بيشتري نسبت به حضور علما در حكومت و تقسيم قدرت با آنها، ميان حكام صفوي به وجود                 
ضاي مناسب منجر بـه     گيري اولين حكومت فراگير شيعه در ايران با ايجاد ف          گو اينكه شكل  . آمد

و اين فعاليت آزادانـه در دو  ) 449: 1385رويمر، (فعاليت آزادانة شيعيان بعد از نهصد سال شد     
رخ داد و در سطح نخبگان، بـا احـراز مقامـات ديـواني و       ) روحانيون(سطح عمومي و نخبگان     

لگرايي جمعـي   نكته پاياني اينكه عم   . اجرايي و در نتيجه، تقسيم قدرت با روحانيون صعود كرد         
 عبـارتي    مقايسه نيست؛ بـه    از فقها در همگامي با حكومت وقت نيز با ساير ادوار تاريخي قابل              

جمعي از فقها در عين جائر دانستن حكومت صفوي و عـدم انتـساب عنـوان نيابـت بـه آن از                      
 ـ    حيث فقهي، عملاً استقرار يك حكومت شيعي را فرصتي براي تثبيت تشيع مي             ر دانستند و بنا ب

همين موضع عملگرايانه، مناصب متعـددي را پذيرفتنـد و از تقـسيم قـدرت از سـوي صـفويه                
  .استقبال كردند

مبناي تئوريك اين عملگرايي از پيش نيز در ميان برخـي از علمـا تئـوريزه شـده بـود، امـا                      
تـوان در رسـالة      اي از شكل تئوريزه ايـن عملگرايـي را مـي           نمونه. گاه فرصت ظهور نيافت     هيچ

                                                 
تفاوت عصر صفويه آن است كه اولاً وسعت قلمرو حكمرانيِ اغلبِ ادوارِ پيش از صوفيه، محدودتر از صفويه                   .1

مـين دليـل حـصول همبـستگي بـه مراتـب       بوده و در نتيجه، تنوع قومي، فرهنگي و طبقاتي محدودتر بوده و به ه      
گرايي موجود در تشيع، سطحي  سنت فاقد يك ماهيت جنبشي بوده، اما خصيصة منجي ثانياً اهل. تر بوده است  آسان

هـا و    را ايجاد كرد كه ذيل فرهنگ عمومي انتظار، ميان ساير طبقات، فرهنـگ            ) ظهور منجي (از پوياييِ رو به آينده      
 . همبستگي را در اختيار گذاشته استها، قابليت ايجاد قوميت
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 اماميـه و  الهدي مـشاهده كـرد كـه در كتـاب            از سيد مرتضي علم   » السلطان  عمل مع      في سئلةم«
-153: 1380اصـل،    كريمي زنجـاني    : به. ك.ن( آمده است    غيبت هاي سده نخستين سياست در 

اين دست مباني مربوط به فقه حكومتي، در صفويه شـدت بيـشتري يافـت و در آثـاري                   ). 161
رساله ). 2/178: ق1421كاشاني،  فيض ( كاشاني نمود يافت  ي فيض از سوتعيين سياساتچون 

ضـرورت   دربـارة  مجلـسي     از علامـه  » خراجيه و راله الاوزان و المقـادير      «ديگر در همين باره،     
، علمـاي شـيعه     )صـفويه (كه تا پيش از حكومت شـيعه          پرداخت خراج به صفويه بود؛ درحالي     

: 1370جعفريان،  (افت خراج از سلطان جائر نداشتند       چندان موافقتي با پرداخت خراج و يا دري       
اي، از پرداخت خراج به  طهماسب با نوشتن رساله و اين محقق كركي بود كه در زمان شاه) 191

  ).143-1/142: 1349محقق كركي، (سلطان جائر دفاع كرد 
هدف از طرح اين موضع در اين بخش آن است كه مخاطب به اين نكتـه مهـم توجـه داده                     

اند، اما در رويكـردي      د كه علما هرچند نيابت حكام صفوي از سوي منجي را تصريح نكرده            شو
كلي و در برخي از احكام خود كه حادترين آن مجاز شـمردن پرداخـت خـراج بـه پادشـاهان                     

اند و در نتيجـة ايـن        صفوي است، فضايي كه اين نيابت را به مردمان وقت القا كند، ايجاد كرده             
يبي غيرمستقيم حكام صفوي را در ادعاي نيابت كامكار كردند و ايـن نيابـت،               فضاسازي، به ترت  

  .صفويه را قادر به ايجاد همبستگي و موفق به متحد كردن مردم در راستاي اهداف خودكر
  
  تأمين يكپارچگي سرزميني. ب

ساختار سياسي صفويه با اتكا بر اصولي چون نيابت و اتصالِ حاكميت خود به حاكميت عـصر                 
 فـراهم آورد؛  ، توانست پشتوانة اجتماعي لازم براي حفـظ تماميـت ارضـي را       )مهدويت(ور  ظه

شـونده بـه حاكميـت منجـي         زيرا با طرح و تثبيت اين مدعا كه حكومت صفوي نائب و متصل            
خواهد بود، توانست تعلق سرزميني مردم را ترميم كند و به حكومت چنان اعتباري ببخشد كـه                 

اي چون شورش قلندر  طلبانه هاي تجزيه  جنبشكه چنانسرزميني بپرهيزد؛ توده از انديشه تجزيه     
 .به حداقل رسيدند

هاي امنيتي ناميـد، بـسيار       توان آن را ويژگي    ها كه مي   صفويه از حيث برخي ديگر از ويژگي      
اي كـه    شـده   خاص بوده است؛ زيرا در آستانة تأسيس سلسله صفويه، حدود سـرزميني تعريـف             

عثمـاني و   . ورزي همسايگان قرار داشت    شد، مورد طمع   يران تشخيص داده مي   ذيل عنوان كلي ا   
ترين دشمناني بودند كه حدود سـرزميني ايـران وقـت را بـا جغرافيـا و                  ازبكان  از جمله جدي    

سامان داخلي از حيث نوع حكمراني بـه شـكلي مـشدد،             وضعيت بي . پسنديدند مليتي ديگر مي  
ورزي همـسايگان از     اساساً طمع . معرض فروپاشي قرار داده بود    انگارة بلند تاريخي ايران را در       
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باشد و صفويه نيز اگر موفق به حفـظ يكپـارچگي            فهم مي  كفايتي در اداره كشور قابل       ناحية بي 
بندي آن در برابر عثماني و ازبك شد، اين امر را از ناحيه نوع اداره كشور كـه                   سرزميني و پيكره  

اعتقادي بوده است، ميـسر كـرد و از         -اجتماعي و  فرهنگي   -ريسازي فك  خود موكول به جريان   
خـود را نمايـان     » حكومت ملي «ها مهدويت اماميه بود كه در قامت يك          سازي جملة اين جريان  

حـال   آميز است، در عـين       هرچند اطلاق يك وضعيت تماماً ملي به حكومت صفويه اغراق         . كرد
 در نوع حكومت وقت شد؛ ضمن اينكه از بعد     توان منكر ميزان يا سطحي از اين شكل ملي         نمي

داخلي اساساً دورة پس از ايلخانيان و پيش از صفويان را به علت كثـرت حكومـت طوايـف و                    
دسـت   نامند و صفويه با چنين وضعيتي قـدرت را بـه    الطوايفي مي چندپارگي ايران، دورة ملوك   

لغ بر ده حكومـت خودمختـار بـود         هاي محلي كه با     اسماعيل با برداشتن قدرت    البته شاه . گرفت
جـا كـه      ، وحدت سرزميني باستاني ايران بزرگ را تجديد كـرد تـا بـدان             )1/78: 1384روملو،  (

فـر   و ظـاهر  همـايونش  از ناصـيه  جهانـدارى  آئين حال مبادى در«: اسكندربيگ تركمان نوشت
  ). 1/25: 1382تركمان، (» باهر مبينش جبين از ايزدى

وز عاشورا و نوروز به مثابه آيينـي ملـي مـصادف بـا يكـديگر شـد،       اي ديگر كه ر  در نمونه 
تركمـان،  (تركمان نقل كرده است كه روز نخست را عاشورا و روز بعد را نوروز اعلام كردنـد                  

كـه ايـن      مذهبي ايران دارد؛ چنان   -كه نشان از تلاش براي يكپارچگي ملي      ) 2/829-830: 1382
عبـاس اول سـرحدات سـرزميني        و حتي در دورة شاه    يكپارچگي از حدود تبليغاتي فراتر رفت       

اسماعيل صـفوي   ايران به عصر ساسانيان بازگشت و در فارسنامه ناصري گسترة شاهنشاهي شاه 
البواب تا سواحل دريـاي عمـان    اش از دياربكر تا كنار شط جيحون و از باب و ممالك محروسه  
عباس بـراي آنكـه از قلمـرو         ن شاه در زما «و  ) 1/501: 1367فسايي،   حسيني  (عنوان شده است    

طبقـه  ... هاي مستقل سران قزلباش در سرزمين ايران حكومتي واحـد بـه وجـود آورد               حكومت
باليدند منقـرض شـد و       هاي موروثي خود مي    اشراف يعني كساني كه به اصل، نسب و حكومت        

  ).1/121: 1375فلسفي، (» احترام و شخصيت بر بنيان لياقت، كارداني و شايستگي قرار گرفت
هايي چون ايدة اتصال و نيابت حكومت        در ادامه، شاهان صفوي توانستند از طريق مكانيسم       

كـه    مثابه سـرزمين ظهـورِ منجـي بـازآراييِ ملـي كننـد؛ چنـان        وقت به منجي، كليت ايران را به   
با ذكر كرد،   سليم عثماني كه تهديد به تصرف ايران مي         هاي سلطان  اسماعيل در پاسخ به نامه     شاه

  :بيتي، آميختگي حدود سرزميني ايران با تشيع را عامل حفظ تماميت ارضي آن دانسته بود
: 1368نوايي، (» بس تجربه كرديم در اين دير مكافات     با آل علي هر كه در افتاد، برافتاد        «
168(  

 مهدويت يكي از سازوكارهاي تلفيق ساحت ملي و تمدني ايران با ساحت             موضوعدرواقع،  
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عبـاس   توان در نقد شاه    ييني و مذهبي آن بود كه به تكوين يكپارچگي انجاميد و اين امر را مي              آ
واقعـا بـراي مـسيحيان      «: نسبت به سستي كشورهاي مسيحي در مواجهه با تركان عثماني يافت          

» هايي را بـشنوند    هاي خود چنين سرزنش    انگاري آور است كه از خارجيان به مناسبت سهل        شرم
عباس حاكي از آن است كه وي منافع ملي و حدود سرزميني             موضع شاه ). 243: 1348 دلاواله،(

ديد؛ زيرا در اين گزاره به مسيحيت اشاره كرده است؛ گـويي ديـن               را در آميختگي با ديانت مي     
  .تواند عامل تأمين يكپارچگي باشد مي

الطـوايفي   ملـوك ها از حيـث خـارجي و    مخاطرات امنيتي موجود از ناحيه عثمانيان و ازبك       
پاره كرده بود، بازگشت بـه سـاحت سـرزميني           پس از ايلخانيان از حيث داخلي كه ايران را پاره         

ايـن پراكنـدگي    . پيشين را در قامت مفهوم تاريخي ايران، براي صـفويه ضـروري سـاخته بـود               
 ـ  . سرزميني امكان بازگشت به ساحت سرزميني ايران در تماميتش را دشوار كرده بود             ا صـفويه ب

بخشيدن به تشيع، از تشيع و دال مركزي آن يعني مهدويت، خـصلتي امنيتـي سـاخت؛        رسميت  
هـاي   هاي مشخصي ميان ايران در معناي سرزميني شيعي، با سرزمين          زيرا از اين طريق مرزبندي    

پيش از اين اقـدام صـفويه، عثمـاني و ازبـك هويـت خـود را از       . عثماني و ازبك ايجاد گرديد   
 دادن بـه      حـال صـفويه بـا رسـميت       . ته و خود را ذيل آن تعريف كرده بودنـد         مذهب تسنن ياف  

جـوار تأسـيس    مذهبي كه هستة كانوني آن مهدويت است، نسخة بديلي براي اين دشـمنان هـم       
-شـيعي (كرده بود و ايران نيز از اين طريق، از مفهومي صرفاً سرزميني به مفهومي ايدئولوژيك                

  .تبديل شده بود) مهدوي
  
  
  
  
  

  
  كاركردهاي مهدويت در عصرصفويه: 2شكل شمارة 

  
 عنوان مذهب رسمي كشور      توان چنين استنباط كرد كه اعلام تشيع به        بندي مي  در يك جمع  

هاي متقني را با عثماني و ازبـك ايجـاد كـرد     بندي كه مهدويت يكي از اركان مهم آن بود، صف  
امـامي كـه متمركـز بـر امـام            تشيع دوازده  كه از دو بعد قابل تبيين است؛ نخست اينكه با اعلام          

 تـسنن    بود، حكام صفوي توانستند يك مرزبندي بـا عثمـاني و ازبـك كـه اهـل                ) عج(دوازدهم

 كاركردهاي مهدويت در عصرصفويه

بندي همبستگي ملي صورت  تأمين يكپارچگي سرزميني 
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 عبارتي رسميت  به. اجتماعي ايجاد كنند-بودند، نه فقط به شكل سياسي، بلكه به شكل فرهنگي     
هـاي   هـايي بـا پايـه      نـدي كاركردي داشت و آن كاركرد مرزب     ) عج(تشيع با محوريت امام مهدي    

ترتيـب يكپـارچگي     اجتماعي ميان ايرانِ شيعي و غيرِ ايرانِ غيرِشـيعي بـود تـا بـدين                -فرهنگي
كه در بسياري از متون صفويه، از جمله تواريخ بر جاي مانده،              سرزميني ايران تأمين شود؛ چنان    

مثـال،  بـراي   . بر محوريت و مركزيت دال منجـي در تـشيع عـصر صـفوي تأكيـد شـده اسـت                   
ترين متني است كه تشيع صفوي را به صورت مشخص مبتنـي             احمد جدي  نگاري قاضي    تاريخ

دانسته و در توجيه و تبيين اين امر، حتي نبوت را مبتني بر آن دانـسته                ) منجي(بر امام دوازدهم    
غفـاري  (» به صحت پيوسته كه هر يك از انبياء صاحب شريعت را دوازده وصي بوده  ... «: است

حـسيني  ). 21همـو، همـان،     (» اند اوصياي حضرت خاتم النبيين دوازده    «و  ) 10: 1343يني،  قزو 
عـشريِ    به جاي به كار بردن لفظ كلي تشيع، بارها از مـذهب اثنـي      تاريخ سلطاني استرآبادي در   

سـعادت لـم يزلـي و رواج مـذهب          ... مـراد آن حـضرت سـلطنت      ... «: بـرده اسـت    صفويه نام   
  ).31: 1366استرآبادي،  حسيني (» بود... ص فرقه ناجيه شيعه اماميهو استخلا... عشري اثني

سـياقي،  (» كنـد  عشري خطاب مـي    عباس را مروج مذهب اثني     شاه «فتوحات همايون مؤلف  
عباس حسيني را مركـب از دوازده        و نام شاه  ) ع(و بر همين اساس نام حضرت علي      ) 83: 1393

... چون امر به ضبط تاريخ فتوحات خلافت    «: استعدد دانسته و حتي درباره كتاب خود نوشته         
و از نوادر آنكه فتوحات همـايون دوازده حـرف          ... بناي آن بر دوازده فتح نهاده     ... مقرون فرمود 

هايي چون   رغم وجود سلسله   نطنزي پاي را فراتر نهاده و به       اي    افوشته). 85همو، همان،   (» است
تنهـا  «عـشري بـودنش،       كـه صـفويه بـه اسـتناد اثنـي          بويه كه شيعة زيدي بودند، معتقد بود          آل

  ). 15: 1373نطنزي،  اي  افوشته(» حكومت شيعي در تاريخ ايران است
هـاي   يكي از پايه«: اين امر از چشم مستشرقان نيز مستور نمانده و هانري كربن نوشته است   

» انگـارد  ع مـي  ترين عناصـر اعتقـادي تـشي       داند و آن را از محوري      بنيادين تشيع را مهدويت مي    
سبب اصل   دوم آنكه به دنبال كاستن از شكاف ميان حاكميت و جامعه به             ). 105: 1377كربن،  (

سبب تأكيد بر باوري عمومي در ايران به منجي، مرزهاي جغرافيايي ايـران              نيابت و اتصال و به      
 فراتر رفت   اين مرزها از حدود مقولاتي صرفاً ژئوفيزيك      . معنايي ملي، فرهنگي و عقيدتي يافت     

پرسـيد  ] اول عباس  شاه[شاه  «: باره نوشته است    دلاواله در اين    . و برساختي ژئواستراتژيك يافت   
در ). 256: 1348دلاواله،  (» بندند ها نمي  چرا پادشاهان اسپاني مدخل بحر احمر را به روي ترك         

وم، بنيان مهـدوي     در پاسخ به نامة تهديدآميز اسكندر پاشاي ارز ر         طهماسب شاهاي ديگر،    نمونه
حكومت صفوي را ضامن بقا و ظفرمندي آن بر حدود سرزميني خود معرفي كرده و تعرض به                 

ــامبر   ــدان پي ــه خان ــران را تعــرض ب ــرو اي ــي ، حــسين)ص(قلم ــن عل ــي ب ــن أب ــب ب و ) ع(طال
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اي ديگر، اروپاييان از     در نمونه ). 65: 1362طهماسب،   شاه(قلمداد كرده بود    ) عج(الزمان صاحب
درخواست كرده بودند به مقابله با عثماني بپردازد و مانع از تسري حوزة نفـوذ عثمـاني                 صفويه  

  .به اروپا شود
افزون بر اتكاي صفويه بر باور عمومي به منجي در ميان اديان وقت و استفاده از ايدة نيابت           
از منجي، تلاش مورخان و برخي علما بر تطبيق حكومت صفوي با مرحلـة منتهـي بـه ظهـور                    

جي و آخرالزمان نيز سـاختار حكمرانـي صـفويه را مـشروعيتي چـشمگير بخـشيد و حكـام                    من
هـا و    بر اين مشروعيت، اهداف خـود از جملـه جلـب حمايـت گـروه     تكيهصفوي توانستند با  

 تـوجهي محقـق      و تأمين يكپارچگي سرزميني را تا حد قابل       ) همبستگي ملي (طبقات اجتماعي   
 و دولتنا فـي آخـر   دولةلكم قوم «ان به تلاش براي تطبيق حديث تو اي آشنا مي در نمونه . سازند

: 1398؛ كشاورز و همكاران،     32: 1402جزي،   كشاورز و سعيديان    (با صوفيه اشاره كرد     » الزمان 
الزمان را با استفاده از اعـداد ابجـد برابـر بـا سـال                لفظ آخر   «احمد به اين منظور      قاضي  ). 283
  ).282-281: 1343، قزويني غفاري(» سب بوده، دانسته استتهما ق كه سال جلوس شاه930

دانـست كـه بـه       زوالـي مـي     صفي را دولت ابـدي و بـي          شاه حكومت السير  خلاصةمؤلف  
 روز  الخاقاني  قصصدر  ). 328-327،  36: 1368اصفهاني،   (خورد ميالزمان پيوند    حكومت آخر 
و در روز مـرگ     ) 93: 1374شاملو،  (ه  ناميده شد » اندوز  روز قيامت «اسماعيل دوم    درگذشت شاه 

عبـاس دوم    ظاهر شده و روز مرگ شاه     ) 101همو، همان،   (» علامات روز محشر  «طهماسب   شاه
:  آمده اسـت   اسماعيل آراي شاه  عالمتعريف شده و در     ) 24همو، همان،   (» هاي هستي لغزان   پايه«
 آراي  المع ـ(» اسـتمرار خواهـد داشـت     ) ع(الامـر  دولت صـفوي تـا خـروج حـضرت صـاحب          «

زمـان دولـت    «:  آمـده اسـت    آراي عباسـي   عالمدر همين باره در     ). 22-21: 1384اسماعيل،   شاه
) 1/145: 1382تركمان،  (» سعادت قرينش به ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان اتصال يابد          

» عباس به ظهور صـاحب الامـر اتـصال يابـد           دولت شاه «و تركمان ابراز اميدواري كرده بود كه        
  ).1/230مان، هو، ه(

 ةهفتـاد كتـاب و رسـال       بيـشتر از  كثرت تأليفات درباره منجي موعود در عصر صـفويه كـه            
است، ظرفيت و ابزار ديگري بود كه حكام صفوي توانستند بـه اسـتناد              مستقل درباره مهدويت    

آن، خود را در نظر مردم موجه و مشروع جلوه دهند و مـردم را در حمايـت از خـود همبـسته                    
 صـدور ضمن اينكه توليد آثار فراوان دربارة مهدي و         .  تماميت ارضي را نيز حفظ كنند      سازند و 

اجازة انتشار و ترويج آنها توسط حكام وقت، نخبگان و علما را كه نويسندگان اين آثار بودنـد،   
كرد و اين پشتيباني خود با ايجاد مشروعيت مضاعف، حكام           به پشتيباني از حكومت ترغيب مي     

گرايانـة   رساند؛ زيرا اجازة توليد اين آثار، بر رويكـرد منجـي           ن آن كاركردها ياري مي    را در تأمي  
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  .حكام، نشانه و گواهي بود
 و المهـدي  العرف الوردي فـي اخبـار  توان به    از جملة اين تأليفات دربارة منجي موعود، مي       

 از  لزمـان البرهـان فـي علامـات مهـدي آخرا         از سـيوطي،     الزمان البرهان في علامات مهدي آخر    
الـنجم الثاقـب فـي بيـان انَّ      ،  بن عبدالعالي كركي   شيخ علي  از   اثبات الرجعة ،  الدين  بن حسام  علي

 بـن  مرعـي  از   الافهـام لنـزول عيـسي       ارشاد ذوي ،  الدين محمدبن عبدالرحمن   شمساز   المهدي
د محم ـ دسـي  از   المهـدي   المهدي فـي معرفـة      كفاية،   نوراالله شوشتري  از    خضرا هجزير،  يوسف

  .باشند  ميميرلوحي سبزواري
  

  وجوه كژكاركردي مهدويت در عصر صفويه در برابر شموليت و وحدت كاركردي 
مثابه امري كه بر بقاي صـفويه   صفويه را به توان مقولة مهدويت در  به اعتبار پايگاه تئوريك، مي    

و بـه    ليلي قرار داد   عنوان يكي از اسباب افول سيستم وقت نيز مورد توجه تح            تأثيرگذار بود، به  
مـشروعيت دروغـين از طريـق بازتوليـد         «،  »مـدعيان دروغـين   «هاي   سه نمونه از آن ذيل عنوان     

  .   پرداخت» ناتواني در بازجذب برخي از نيروهاي اجتماعي«و » رعيتي-ساختار ارباب
  

  هاي نامتعارف از مهدويت مدعيان دروغين و خوانش. الف
 مقولة مهدويت در صفويه و البته عصرهاي مشابهي كه بـر            از جمله كژكاركردهاي متصور براي    

اند، ظهور مدعيان دروغيني است كه خود را در مقام منجيِ مـورد              مهدويت تأكيد و تمركز كرده    
نكتة درخور توجه آن اسـت كـه خصيـصة غايـب            . اند نظر و يا نماينده و واسط او معرفي كرده        

مكان را به مدعيان براي طرح ادعاي خود داده         باشد، اين ا   بودن كه از جمله خصايص منجي مي      
هرچند امام حاضر و ناظر است، اما چون ظاهر نيـست           . باشد عصر غيبت، عصر  خلأ مي     . است

نفسه و به لحاظ مـاهوي امكـان طـرح       هاي وقت ندارد، في    و ارتباطي آشكار و مستقيم با پديده      
همچنين در اعصاري كه    .  كرده است  طور ناخواسته فراهم   ادعاها از طرف برخي را همواره و به       

مهدويت بيشتر مورد تأكيد بوده و زمان و مكان ظهور، بيشتر مـورد انتظـار بـوده، مـدعيان نيـز                   
سازي ايدة نيابت و اتصال بـراي طـرح         كه براي مثال، الشيبي افزون بر زمينه        اند؛ چنان  بيشتر بوده 

و نوربخشي با خاندان صفوي را      اللهي   ، حتي خويشاوندي سران طريقت نعمت     مدعيان دروغين 
الـشيبي،   (پنداشـت  گرا در عصر صفوي مي هاي مهدوي نيز عامل مؤثر ديگري براي طرح دعوي     

1387 :395.(  
...  رجـب بـر سـرير سـلطنت     در نهصدوسي، نوزدهم مـاه   «:  شيرازي نوشته است    بيگ عبدي

طنت آن  عـشري در زمـان سـل        و رواج ديـن محمـدي و رونـق مـذهب اثنـي            ... جلوس فرمـود  
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» الامر، لـواي ظهـور برافـرازد       اي رسيد كه زمان مستعد آن شد كه صاحب         حضرت به مرتبه   اعلي
تـوان   ثاني را نيز مـي     ظهور تعدادي از مدعيان با نام اسماعيل        ). 60: 1369 شيرازي،    بيگ عبدي(

ر كم ظهـو  برخي از مورخان دست  . گرايانه ديد  هاي منجي  در امتداد همين فرهنگ سياسي دعوي     
 قلنـدران  ديگر مذكور قلندر قضيه از بعد القصه«: اند ثاني دروغين را مطرح كرده چهار اسماعيل 

 و اردبيـل  و طـالش  از ايران نقطه چندين در و ...افتاده سر در ميرزائيت اسماعيل هوس را بنگي
 مقام  دردر ساختاري كه پادشاه). 1/275: 1382تركمان، (» آمدند پديد ديگري قلنداران خراسان

هـاي   تـوان در جهـت دعـوي        نيابت و اتصال با منجي قرار دارد، حتي دعوي شاه بـودن را مـي              
 غيبـت منجـي خلأيـي را پديـد آورد كـه برخـي بـا         عبارتي، به. كرددروغينِ مهدويت ارزيابي    

سوءاستفاده از اين خلأ، درصـدد پـر كـردن آن بودنـد؛ گـو اينكـه خـلأ همـواره مهـدويت را                        
عصر صفوي به   . بودندهاي اجتماعي با دعوي مهدويت قرار داده         وفق جنبش مستمسكي براي ت  

اي بـراي ظهـور مـدعياني       اي از ادوار فراز مهدويت در مقابل ادوار فرود آن، عرصـه            منزلة دوره 
هاي نامتعارف از مهـدويت را نيـز         دروغين بوده است؛ ضمن آنكه اين كژكاركرد، ساير خوانش        

عبارتي تبيين ناكارآمد از مقولـة غيبـت         به  . گري از جملة آنها بود    شد كه مهدويت غالي    شامل مي 
در عصر يادشده و يا ساير عوامل از جمله تفويض مشروعيت به حكام وقت، آن هم به عنـوان                   

ساز بروز كژكاركرد مذكور شـده و سـبب گرديـده اسـت              ، سبب )عج(حكومت نيابتي امام زمان   
جنبة كژكاركردي مهدويت غاليانه    . ي مشابه بينگارند  ها ديگراني نيز خود را محق به طرح دعوي       

هـاي دروغـين، اولاً خـصلتي افراطـي          و مدعيان دروغين آن است كه مهدويت غاليانه و دعوي         
زد و ايـن دو، يعنـي افـراط و خرافـه، همـواره از جملـه        داشته و ثانياً به ترويج خرافه دامن مي    

  .ي تاريخي جامعه ايران بوده استماندگ گرايي و عقب بازوهاي كژكاركردي در واپس
  
 رعيتي-مشروعيت دروغين از طريق بازتوليد ساختار ارباب. ب

رعيتـي از طريـق اسـتفادة ابـزاري و          -زايي و پوشش ستم و توجيـه سـاختار اربـاب           مشروعيت
در . گرايانه از مهدويت، از ديگر كژكاركردهاي متصور براي مهدويت در صـفويه اسـت              مناسك

ترين مدعيان دروغين، حكام صفوي بودند كه ذيل مفهـوم           توان گفت جدي    مي تعبيري راديكال 
 عـصر متـصل خواهـد شـد؛     مدعي بودند حكومتشان به حكومـت حـضرت ولـي        نيابت منجي،   

را داشـت و گـاه از سـوي پيـروانش           ) عـج (اسماعيل اول گاه مدعي بابيـت مهـدي        كه شاه   چنان
هـايي   نقـل داسـتان   ). 90: 1389،  و خليلـي   منفرد  فرهاني( پذيرفت اي فراتر از اين نيز مي       مرتبه

، شمـشير بـستن بـه كمـر         )1/46: 1382تركمـان،   (الزمان   اسماعيل با صاحب     چون ملاقات شاه  
و دادن  ) ع(، خواب ديـدن حـضرت علـي       )1/47همو، همان،   (الامر    اسماعيل توسط صاحب   شاه
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هـاي   لاطين صفوي در دعوي   همگي بر پيشگامي س   ) 1/80همان،  (اسماعيل   مژدة پيروزي به شاه   
اسـماعيل صـفوي براسـاس دعـوي         شـاه «: دروغين دلالت دارد؛ تا جايي كه الشيبي معتقد است        

زاهـد گيلانـي دربـارة اولاد        هاي منتسب به شيخ      بود كه به يكي از پيشگويي     ) عج(بابيت مهدي 
  ).388: 1387الشيبي، (» گشت  صفي بازمي داماد و مريدش شيخ

شـد خـود     اي كـه ادعـا مـي       تدريج افراطي شد؛ به گونه     ها به   پيشگويي با گذشت زمان، اين   
ها بود كه بعـدها      مهدي موعود، تاج سلطنت بر سر اسماعيل نهاده است و براساس همين تلقين            

حتي ). 389همو، همان،   (اي نيست    اسماعيل مدعي شد معصوم است و ميان او و مهدي فاصله          
االله    او را اوليـاء    همه«: بودند كه گونه    حيدر آن  بخشي به شيخ     اي از تقدس   نياكان صفويه در نمونه   

و تعدادي از قبايل در اطراف او جمع آمدنـد و او را معبـود         ... پندارند و وجودي تقريبا الهي مي    
خود ساختند و نماز و عبادت را به كنار نهاده و شـيخ را قبلـه حاجـات و مـسجد آمـال خـود                  

 ).115: 1382خنجي، (» نمودند

نة ديگري كه زمينه مشروعيت دروغين را فراهم كرد، موضوع نمـاز جمعـه بـود؛ زيـرا                  نمو
جمعـه در عـصر غيبـت توسـط      نماز اقامة در توجيه مجلسي علاوه بر محقق كركي، محمدتقى

 و بودند سنى پادشاهان هميشه چون كه بود همين جمعه نماز ترك وجه ...«: صفويه، نوشته است
 ديـن  ترويج به را مؤيد گردانيد صفويه حق پادشاهان آنكه تا... يشانا منصوب يا كردند خود مي

 بـه  پيونـد متـصل   ابد دولت اين كه است اميد و... آوردند بجا را علانيه جمعه نماز كه ائمه مبين

  ).4/513: ق1414مجلسي، (» باشد برپا اسلام شعاير و شود الأمر  صالح حضرت ظهور
عصر، به سـلطنت     ولة اتصال و نيابت به حكومت ولي      علما ذيل دو مق    توسطمشروعيتي كه   

 دنبال داشـت     شد، ضمن كاركردهاي يادشده در بخش قبل، كژكاركردهايي را به          وقت منتقل مي  
كـه بـراي مثـال، در       هاي صـفوي بـود؛ چنـان       كه يكي از آنها توجيه ساختار ستمگرانة حكومت       

عباس دوم نوشـته    توصيف شاهدري، هاي مذهب اي شاردن به نقل از ملا كاظم از شخصيت      نمونه
الخمر و در نتيجه كافر شده، الطاف خداوندي شامل او نيست، بايـستي              اين پادشاه، دائم  «: است

رعيتـي تـا     -عدالتي و سيستم اربـاب     گستردگي ساختار بي  ). 1/82: 1345شاردن،  (» او را كشت  
قاضـي   باره كرد و دبير در اين  اسماعيل دوم را ناگزير از انديشيدن ت       جا شدت يافت كه شاه      بدان

شاه مقـرر فرمـود در هفتـه دو روز نـواب            «: ر اين باره نوشته است     قمي د  الدين احمدبن شرف 
ميرزايي و ميرزا شكراالله در اويان عدالت نشسته، پرسش مردم نمايند و پروانچه اشـرف نوشـته                

 ).624-2/623: 1383قمي، (» تسليم كنند

توانـد   حكـام، مـي   ورها و عقايد با ايجاد مشروعيت كاذب بـراي          اساساً استفادة ابزاري از با    
 و  هاي توجيه ستم را فراهم سازد و رفتار ستمگرانة آنان را عادي و معمـولي جلـوه دهـد                   زمينه
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سبب نگاه ابزاري به مهدويت توسط حكام صفوي براي توجيه  دقيقاً از همين ناحيه است كه به    
شروعيت دروغين را از جملـه كژكاردهـاي مهـدويت در           توان ايجاد م   شيوه حكمراني خود، مي   

اي كـه از آن      عصر يادشده تلقي كرد؛ هرچند كه اين امر نه به نفس مهدويت، بلكه بـه اسـتفاده                
  .اين امر براي جامعه در مقام يك ارگانيسم، كژكاركرد داشته است. شود شده است، مربوط مي

  
  ناتواني در بازجذب برخي نيروهاي اجتماعي. ج
يجاد همبستگي اجتماعي و يكپارچگي سرزميني از طريق مهدويت، نه تنها امـري تـام و تمـام                  ا

كـه در بخـش        حذف برخي نيروهاي اجتماعي مؤثر انجاميد؛ چنان        نبود، بلكه مهدويت اماميه به    
كژكاركردهاي مهدويت اماميه، به ناتواني صفويه در بازجذب غاليان، صـوفيان و قزلباشـان، در               

  .زني مهدويت اماميه به جاي مهدويت صوفيانه، پرداخته خواهد شداثر جايگ
سبب غلبة غيرهژمونيك مهدويت اماميه،      ناتواني در بازجذب غاليان، صوفيان و قزلباشان به         

سـبب انقطـاع صـفويه از         عبارت ديگـر، بـه        به. باشد از ديگر كژكاركردهاي مهدويت اماميه مي     
  گزيني نيروي اجتماعي روحانيون به جاي آنـان تـا حـد قابـل             صوفيان و غاليانِ قزلباشان و جاي     

توجه، مهدويت اماميه و اصرار و پايبندي به آن، به ريـزش نيروهـايي منجـر شـد كـه قـبلاً در                       
خـصومت مجتهـدان بـا عقايـد     «عباس اول  براي مثال، شاه    . ساختار سياسي صفويه تنيده بودند    

هادينگي تشيع اماميه بود، دستاويزي براي سـركوب  افراطي طريقت غاليه را كه مانعي در مسير ن     
هرچنـد ريـزش صـوفيان قزلبـاش از نيمــة دوم     ). Babayan,1994: 151-154(» آنهـا قـرار داد  
 الوهيت شـاه    دربارةتدريج آغاز شد، اما رويكرد افراطي و عناصر غالي           اسماعيل به  حكومت شاه 

طهماسـب تمـرّد از      ه حكومـت شـاه    در مقام مرشد كامل، همچنان تداوم داشت و حتي در دور          
 عامـل،    طهماسب با فراخواني وسيع از علماي جبل       حكم شاه صفوي برابر با ارتداد بود، اما شاه        

  . اقدام به پيرايش تشيع غاليانه و جايگزيني تشيع فقاهتي كرد
گـري ذيـل تـصوف غاليـه         اقدامات مشابه ساير سلاطين صفوي، هرچند به تحديد افراطـي         

 ديندار ]طهماسب شاه[پادشاه «. ا به ريزش نيرويي مهم همچون منجر صوفيان گرديدانجاميد، ام

 تخمـاق  فراشان بضرب را  يك يك سر درآمده اعتقاد ب گروه آن سياست مقام در پرور شريعت

» يافتنـد  سياسـت   جهـت  بـدين  بنگـى  قلنـدران  از نفر چهل  تا... و فرستادند مي عدم بديار كوفته
ابتدا . سعي كرد دست قزلباشان را از قدرت كوتاه كند        «عباس اول    شاه). 1/117: 1382تركمان،  (

و سـپس در    خان سران قزلباش را از ميـان برداشـت           با كمك االله و حامي اصلي خود مرشدقلي       
 ترتيـب از زيـر       خان را به تيغ قهر ملوكانه دچار ساخت و بدين           خود مرشدقلي  فرصت مناسب، 

حكـام  «حـسين نيـز        سـلطان   شاه). 290: 1373 نطنزي،   اي   وشتهاف(» بار سنگين آنان خلاص شد    
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قزلباش را بركنار كرده و در شهرهاي ايران بجاي آنان، سادات و فضلاي متقـي و پرهيزگـار را                   
سـلطان حـسين بـه صـوابديد مـلا           شـاه   «و اساسـاً    ) 78: 1367قزوينـي،   (» به حكومت گمـارد   

: 1387: سـيوري (» ه صفوي بود، برانـداخت    محمدباقر مجلسي طريقه صوفيه را كه شعار سلسل       
  ).408: 1385؛ رويمر، 236-237

هـا و گرجيـان بـه جـاي          ها عليه غاليان و جايگزيني تـدريجي تاجيـك         اين دست سركوب  
ها نيز به حذف تدريجي آنان از مناسبات قدرت منجر شد؛ تـا جـايي كـه قزلباشـان در                     قزلباش

ها دامن زدنـد؛     حسين، به شكست در برابر افغان       سلطان تمرّد از خسروخان گرجي در عهد شاه        
هـا جـايگزين ارتـش قبيلـه      زيرا تا حد بسياري ارتش جديدي متـشكل از گرجيـان و چـركس             

 .قزلباش گرديد

در مجموع، مهدويت از ناحية خصلت غيبت منجي، مورد سوءاستفادة مـدعيان دروغـين و               
 كـه جامعـة   كننـد؛ چنـان   منزّه وانمود    حكام صفوي قرار گرفت تا ذيل آن خود را موجه و حتي           

گرايـي، در    ايران در كنار باور راستين به آموزه ربانيِ مهدويت، در كنار خصيصه فرهنگيِ خرافه             
البتـه مهـدويت    . شده از مهدويت قرار گرفـت       هاي تحريف  معرض ادعاهاي ناصواب و خوانش    

امـا در   گرفت، ها قرار مي انمورد سوءاستفادة برخي جرياي خاص،  نظر از دوره عموماً و صرف  
سبب تمركز استراتژيك حاكميت بر آن، در عين كاركردهاي يادشده، با كژكاردهـايي              صفويه به   

البته علما در اين ميان با تقريرات و خطبات، بـسيار تـلاش             . از اين دست نيز مواجه بوده است      
توجه علما  گرايي و همدلي قابل  هاي ذكرشده برهانند، اما هم كرده بودند تا مهدويت را از پيرايه

اثر نبوده است؛ هرچند كه      با حكام وقت، در استفادة ابزاري حكام و وقوع كژكاركرد مربوطه بي           
  رهـايي از پيـشينة سـركوب        صفوي با انگيـزة    علما و فقها با حاكميت       )افزايي يا هم (سينرژيك 

كه محقق كركي بر اين       ؛ چنان توجيه و تحليل است    شيعيان از سوي حكامِ پيش از صفويه، قابل         
اگر مجتهدي با انگيزة اصلاح وارد حكومت جور شد، او در واقـع بـه نيابـت از                  » «باور بود كه  

محقـق كركـي،    (» كند و نه به دسـتور يـا بـه نيابـت از سـلطان               اجراي حكم مي  ) عج(امام زمان 
  ). 490-3/489: ق1414
  
  
  
  
  

  يهكژكاركردهاي مهدويت در عصر صفو: 3شكل شمارة 

 كژكاركردهاي مهدويت در عصرصفويه

رعيتي از -بازتوليد ساختار ارباب ظهور مدعيان دروغين
 ق  مشروعيت دروغينطري

اقتدار غيرهژمونيك و ناتواني در 
 بازجذب نيروهاي اجتماعي
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 در مجموع، حمايت جدي حكام از مهدويت و همچنين همكاري علمـا بـا ايـن رويكـرد،                 
ترتيبـي   هاي دروغين دربارة منجي، به طريق اولي از سوي حكـام و بـه                زمينه براي طرح دعوي   

ه      آثاري كـه بـه     افزايشثانوي از سوي ديگران فزوني يافت و         هـايي عليـه مـدعيان       عنـوان رديـ
نكتة ديگر آنكـه بـه      . باشد  تقرير شد، خود گواه رخداد اين كژكاركرد مي        دروغين، در اين عصر   

عـصر و اسـتفادة ابـزاري        سبب طرح دو ايدة نيابت و اتصالِ حكومت صفوي به حكومت ولـي             
رعيتي وقت فراهم گرديد؛ زيرا دولتي كه       -حكام صفوي از آن، زمينه براي توجيه ساختار ارباب        

رغـم   بـه . شـد  القاعـده مبـراّ از سـتم وانمـود مـي            شد، علي  عصر معرفي مي   متصل به دولت ولي   
كاركردهاي يادشده دربارة چـرخش صـفويه از مهـدويت غاليـه بـه اماميـه، چـرخش مـذكور                    
كژكاركرد ديگري نيز بر حكمراني صفويه مترتب نمود كه نـاظر بـر ريـزش يكـي از نيروهـاي                    

  . اشدب گذارِ صفويه، يعني صوفيان و قزلباشان مي اجتماعي بنيان
  

 كاركردي مهدويت در عصر صفويه در برابر ضرورت كاركردي وجوه بي

توان ايـن مـدعا را مطـرح كـرد كـه             به اعتبار فرايند رو به زوال صفويه تا مرحلة فروپاشي، مي          
عناصر مورد تأسيس اين سلسله از جمله مهدويت، نتوانسته بودند در بهبود و يا ارتقـاي شـيوة                  

بسا به دليل برخورداري از مشروعيت حاصل از نيابـت و   چه .  باشند حكمراني اين سلسله مؤثر   
شناسيِ حاكميت مسدود شده و اين امـر راه          اتصال به منجي و عصر ظهور، تمامي ابواب آسيب        

در نتيجه، مهدويت دربارة بهبود يا ارتقـاي شـيوة حكمرانـي،            . را براي اصلاح نواقص بسته بود     
رخي موارد، مهدويت اساساً اثري در حوزه و عرصـة مربوطـه            در ب . كاركردي شده بود   دچار بي 

. نداشته است كه يكي از آنها فقدان اثربخشي جدي بر بهبـود شـيوة حكمرانـي صـفويه اسـت                   
هـاي    چيـز در برابـر هـوس        هيچ«: شاردن دربارة شيوة حكمراني پادشاهان صفوي نوشته است       

يك حركتي  . يستگي، نه صميميت و غيره    آميز شاهان در امان نيست؛ نه پرهيزگاري، نه شا         جنون
: 1345شـاردن،   (» ...اي از چشمانـشان سـر زد       است كه به شكل سخني از دهانـشان يـا اشـاره           

8/154-155.(  
اي ايدئال از حكومت در مرحلـة ظهـور          اگر در نظر گرفته شود كه مهدويت اساساً بر شيوه         

ربخـشي را در ارتقـاي حكمرانـيِ        رود كـه بيـشترين اث      منجي دلالت دارد، در نتيجه انتظـار مـي        
گونه كه شواهد موجود دربارة       هرچند آن . هايي داشته باشد كه بر مهدويت تأكيد دارند        حاكميت

دهد، مهـدويت در ايـن بـاره بـراي سلـسلة             زوال تدريجي وضعيت حكمراني صفويه نشان مي      
ري در  گـست  مـصداق بـارز عـدالت     ) عـج (حكومت امـام عـصر    . مربوطه فاقد كاركرد بوده است    

رغم تأكيدات خود بر مهدويت، بـا عـدول تـدريجي از             معارف و فقه شيعه است، اما صفويه به       
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عدالتي را از جملـه علـل        كه كروسينسكي اين بي     عدالتي گرديد؛ چنان   عدالت، گرفتار ستم و بي    
و معطـل شـدن   ... عيب و نقصان دولت... ديگر باعث زوال و «: شمرده است  فروپاشي صفويه بر  

پديداري انواع جور و تعدي در مملكت بود كه چاره آن از ممتنعات باشد و در انـدك                  .. .كارها
نمونـة  ). 25-24: 1363،  روسينـسكي ك(» گردد، چنانكه دولت صفويه شـد      وقتي دولت زايل مي   

هـاي غيرانـساني بـود كـه سـپردن       عدالتي، عدم اجراي عادلانة محاكم و مجـازات   مفرط اين بي  
نـصراالله فلـسفي شـرح      . از جملة آنهاست  » ها  چيگين«واراني ملقب به    مخالفان به توحش آدمخ   

 روضـة  همچنـين الـدين و      احمـدبن شـرف      قاضي التواريخ  خلاصة مبسوطي بر آن را مستند به     
  ).2جلد: 1375فلسفي، ( ارائه كرده است تاريخ عباسي و الصفويه 

چـون زمـام سـلطنت     «: اي از حكمراني رو به زوال صفويه، بدليسي نوشـته اسـت            در نمونه 
سلطان محمد افتاد و عنان اختيار آن سلسله با الكيه به كف كفايت امـراي                صفويه در قبضه شاه     
همچنـين  ). 376: 1342بدليـسي،   (»  ظهـور رسـيد     ومرج در ديار عجم بـه       قزلباش درآمده هرج  

يك من  «:  محمد خدابنده اشاره كرد كه براساس آن        در دوره شاه  . ق987 سال   قحطيتوان به    مي
هـزار دينـار خريـد و فروخـت           و پنج   نان به سيصد دينار شد و خروار گندم صد مني به بيست           

شصت از كوچـك و بـزرگ بـه راه           و   هيچ روزي نبود كه جمعي كثير قريب به پنجاه          ... شد مي
از بعضي مسموع شد كه كبابيان گوشت عورات مرده را كبـاب نمـوده              ... آخرت سرعت نمايند  

هـاي تـاريخي،      بـر داده   بنا). 2/701: 1383قمي،  (» و مردم بسيار تلف شدند    ... دكردن صرف مي 
عباس اول، آغاز فرايند تدريجي و آرامِ انحطاط حكمراني صفويه بود و در اين       ادوار پس از شاه   

صـفي اشـاره كـرد كـه آشـفتگي ايالـت             در دورة شاه  » شيرخان افغان «توان به شورش     زمينه مي 
 داشت؛ همچنين حملات عثماني از غرب كشور آغاز شد كه به شروع جنگي              دنبال قندهار را به  

. النهرين از قلمرو صفويه و انعقاد معاهدة زهاب انجاميد         ساله با عثماني و جدايي بغداد و بين        ده
نيز از ديگـر مـوارد      » ها بر ولايات ساحلي خزر     حمله قزاق «سليمان و    و گراني عصر شاه    قحطي

هـاي زوال صـفوي، روحيـة        هـاي مهـم سـال      از جنبـه  ). 75: 1367يني،  قزو (اين انحطاط است  
مكمـل ايـن مـسئله فقـدان        «هاي غفلت از سپاهيان بود و        ضعيف نظاميان است كه ميراث سال     

قرن تا   اين فرسايش و زوال به مدت نيم      ). 244: 1387سيوري،  (» فرماندهان توانا و باتجربه بود    
  .فروپاشي صفويه ادامه داشت

 معناي اعم نيست، بلكه مقـصود       شود كه منظور، فقدانِ كاركرد مهدويت، به       أكيد مي دوباره ت 
گرايانـه   برداري كاركردي از اصول حكمراني منجـي       طور مشخص سلسلة مربوطه و عدم بهره        به

  .باشد طور خاص مي توسط صفويه به
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  كاركردهاي مهدويت در عصر صفويه بي: 4شكل شمارة 
  

  گيري نتيجه
سونگر كه صرفاً به تأييـد و حتـي           هاي عموماً يك    پژوهش حاضر با عبور از خوانش      دگاننگارن

 از حـدود كـاركردي      انـد   كـرده انـد، تـلاش      تقديس پديدة مهدويت در عصر صـفويه پرداختـه        
بر همين  . كاركردي آن نيز ورود نمايند      هاي كژكاركردي و بي    مهدويت فراتر بروند و به ساحت     

انـد كـه عبـارت از         يت در ايـن عـصر را مـورد شناسـايي قـرار داده             اساس، دو كـاركرد مهـدو     
به تعبيري، مهدويت از ناحيـه      . بندي همبستگي ملي و تأمين يكپارچگي سرزميني است         صورت

باشد، توانسته است از طريق باور عمومي بـه منجـي در              عموميت و فراگيري كه خصلت آن مي      
ر ايرانِ عصر صفوي، ضريبي از همبستگي ملـي را  ها و طبقات مستقر د ميان ساير اقوام، فرهنگ 

هـاي قـومي، فرهنگـي و طبقـاتي،      حول محورِ  باور به مهدويت تأسيس كند و فارغ از تفـاوت    
 عنوان هستة كانوني تشيع، موفق       افزون بر اين، مهدويت به    . جامعه را در كليتش يكپارچه سازد     

 شـد وي، با حوزة نفوذ عثماني و ازبك        به ايجاد يك مرزبندي مستحكم ميان ايران شيعي و مهد         
اي ژئواسـتراتژيك و     و بدين ترتيب، يكپارچگي سـرزميني را از سـطحي ژئوفيزيـك بـه مرتبـه               

  .ژئوپولتيك ارتقا بخشيد
 مهدويت به كاركردهاي آن محدود نـشده و كژكاركردهـايي داشـته اسـت كـه                 گفتني است 

رعيتي و  -يق بازتوليد ساختار ارباب   عبارت از ظهور مدعيان دروغين، مشروعيت دروغين از طر        
به عبارت ديگـر، بـا توجـه    . است) ناتواني در بازجذب نيروهاي اجتماعي (اقتدار غيرهژمونيك   

باشـد، در نتيجـه در       ناپذير مهدويت، عنصر غيبت منجي مي      هاي تفكيك  به اينكه يكي از ويژگي    
هنگ و اجتمـاع تبـديل      ادواري چون صفويه كه در آن مهدويت به جرياني غالب در ساحت فر            

ترتيب، رواج جريان مهدويت در      بدين  . تر شد  شده بود، ظهور مدعيان دروغين مهدويت جدي      
سبب خصلتي چون غيبت منجي، زمينة سوءاستفاده مدعيان دروغين را فراهم كـرد و               صفويه به   

ر خلأ منجي موعود در عصر غيبت، به بستري براي طرح مدعاهاي كذب دربارة حلول منجي د               
كژكاركرد ديگر مهدويت در ايـن عـصر، از ناحيـه           .  تبديل شده بود   اوبرخي مدعيان يا رابطه با      

كاركردي مهدويت در عصرصفويه بي  

فقدان اثربخشي در حوزه بهبود و 
 يا ارتقاء شيوه حكمراني
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 عنـوان حاكمـاني كـه        شد و آنها به    مشروعيتي بود كه از طرف فقها به سلاطين صفوي داده مي          
-هاي توجيه سـاختار اربـاب   كردند، زمينه   حكومت خود را متصل به حكومت منجي معرفي مي        

تـوان تأسـيس     عنوان كژكاركرد سوم مـي     علاوه، به    به  . گرانة خود را فراهم كردند    رعيتي و ستم  
مهدويت اماميه را درگير در پيامدي چون دفع برخي نيروهـاي اجتمـاعي تلقـي كـرد؛ زيـرا بـا                     

هـا و نيروهـاي بـسيار مهـم اجتمـاعي چـون صـوفيان و         تأسيس مهدويت اماميه، برخي جريان    
مهدويت غاليه سركوب شدند و در بازجذب آنها به بدنـة حاكميـت،   سبب پيوند با     قزلباشان به   

  .اقدامي صورت نگرفت
طـرح    صفويه، در ارتباط با شيوة حكمراني صـفويان قابـل            مهدويتكاركرديِ مترتب بر     بي
عبارتي، با وجود آنكه مهدويت اماميه در كانون مطالبـات صـفويان بـوده و مهـدويت                  به  . است

اي  باشد، اساساً نـه تنهـا هـيچ داده         اي ايدئال از حكمراني توسط منجي مي       اساساً متكي بر شيوه   
هـايي   مبني بر فرايند رو به بهبود شيوة حكمراني توسط سلاطين صفوي موجود نبود، بلكه داده              

بنـابراين  . باشد نسبتاً متعدد حاوي اطلاعاتي دربارة زوال تدريجي در شيوة حكمراني صفويه مي           
هاي مهـدويت عـصر صـفويه ، تعـادلِ خـالص در               كاركردي اركردها و بي  با توجه به تعدد كژك    

   .كند ميكاركردها سنگيني  نظريه مرتن، از كاركردها به كفة كژكاركردها و بي
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Abstract 
One of the characteristics of the Safavid era was the beginnings of the Shi'i 
movement, which manifested itself in the form of the concept of Mahdism. The 
authors of the present study have tried to pave the way for the pathology of 
Mahdism in the mentioned era , assuming that Mahdism in the Safavid period was 
faced with functional aspects as well as dysfunctional and non-functionally aspects, 
and in this way, they have tried to keep their critical distance from the generally 
ideological readings of this matter. The research question can be formulated as 
follows: Did Mahdism, in addition to its existing functions, also face dysfunctions 
and non - functions? What are these? The results of this research show that the 
functions of Mahdism in safavid are  A: Territorial integration; B: Formulation of 
"national" solidarity; And in the aspect of  dysfunctions regarding are A: the 
emergence of false claimants; B: creating an ideological cover to justify the lord-
servant structure; C: Inability to re - assimilate social forces; And in terms of non-
functionally, it also includes the gradual deterioration of the Safavid style of 
governance. The aforementioned findings are based on the historical-analytical 
study method and relying on an interdisciplinary approach (historical-sociological) 
and based on Merton's theory of functionalism, it is concluded that - perhaps, 
considering the multitude of dysfunctions and non-finctions regarding Safavid 
Mahdism, the Net Balance  in Merten's theory  is more dysfunctional and non 
functional than functional 
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